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شبات 


با شادمانی به خداوند خدمت کرد 


ستاره‌ها... 


شرح تمثیلی داستا 


اسفار قهلت (لاویان) بمیدبار (اعداد) دواریم (تقیه) سس 


۱ سیر تاریخی زوهر 

واژۀ «ژوهر» که نام بنیادی‌ترین کتاب ادبیات تفکر عرفانی قبالاست در 
OLS‏ مقدس و در رژیای بحزقل (حزقیال)» بخش هشتم و GT‏ دوم 
آمده و په معنای نور و روشنایی است. این اثر» خود» مجموعه‌ای از 
کتاب‌هایی است که تفاسیری بر جنبه‌های عرفانی توراهستند. قبالایی‌ها 
معتقدند که کلمات کتاب مقدس نه تنها دربردارنده پیامی الهی اسست 
که پیامی فراتر از OT‏ را نیز نشان می‌دهد. تفسیر کتاب مقدسی زُوهر 
شکلی رازورزانه از ادبیات حاخامی است و به زبان آرامی والا به 
نگارش درآمده است. زبان آرامی زبان دورۀ معبد دوم (۵۳۹ قبل از 
میلاد تا هفتاد میلادی) و زبان اصلی بخش‌های وسیعی از کتاب‌های 
دانیثل (دانیال) و عزرا در OLS‏ مقدس و زبان اصلی تلمود بوده است. 

وهر نخستین بار در اسپانیا پدیدار گردید» اما حقیقت این است 


که کتاب ژوهر را ER‏ عارف بهودی اسپانیایی به نام مُشه لئونی " به 


Moses 061660 .۱‏ : مُشه لئونی در شهر لئون اسپانیا به دنیا آمد و نام خانوادگی او از پدارش 
(Shem-Tov de Leén)‏ به او رسید. او بعدها به گوادالاخاراء دلدولید و آویلا نقل مکان کرد. 


هشت /زوهر 


رشتۀ تحزیر درآورد. اينکه او نویسندۂ واقعی ژوهر است بعدها اثبات 
شد. زیرا او در دوره‌ای که این کتاب را به منصۀ ظهور درآورد ادعا 
کرد صرفاً از کتاب کهن حاخام شیمعون بن یوحای» حاخام قرن دوم 
میلادی» رونویسی کرده است. بر طبق اساطیر بهود» حاخام شیمعون 
برای فرار از آزار و ایذای رومیان سیزده سال در غاری در پیسرائل 
پنهان شد. در این مدت. او به Ses‏ ثورا اشتغال داشت و الیاهو 
(الیاس) ژوهر را به او تعلیم داد. 
پس از م رگ وی این کتاب پنهان گشت و مطالب OT‏ به طور 
محرمانه از استاد به شاگرد منتقل شد. گفته می‌شود که در همان دوران 
بود که این کتاب از بیسرائل به کاتالونیا" در شمال شرق اسپانیا فرستاده 
شد و سپس به دست att‏ لئونی» اهل گوآدالاخارا؛ رسید. مُشه لثونی 
نیز بخش‌هایی از آن را رونویسی کرد و در اختیار عموم قرار داد. 
اما چندی نگذشت که حقیقت آشکار شد. در سال ۰۱۳۰۵ شخصی 
به نام بیصحاق بن ساموئل" به شهر تولدو" رفت. او که اهل عکا" در 
پیسرائل بود از شنیدن وجود میدراش کهن» اثر حاخام شیمعون» حيرت 
کرد. زیرا کتاب شیمعون بن یوحای نیز احتمالاً در اسرائیل به نگارش 
درآمده بود و شخصی به نام مُشه لئونی از روی OT‏ نسخه‌برداری و OT‏ 
را پخش کرده بود. ییصحاق بن ساموئل بر OT‏ شد که ناسخ کتاب را 
ببیند. پس مشه لئونی را ملاقات کرد و مشه لثونی او را به شهر خود» 
آویلاه دعوت کرد تا بلکه آن کتاب کهن را از نزدیک ببیند» اما وقتی 
OT‏ دو از هم جدا شدند. مُشه در راه باز گشت به شهر خویش بیمار 
شد و د رگذشت. ییصحاق با شنیدن این خبر بلافاصله به آویلا رفت تا 
دربارة نويسندة این کتاب تحقیق کند. اما همسر مشه لئونی در ملاقات با 
Catalonia 2. Guadalajara‏ .1 


3, Issac son of Samuel 4.Toledo 
5. Acre 


مقدمهٌ مترجم / نه 


او اعتراف کرد که نسخۂ کهنی در کار نبوده و شوهرش خود نویسندۀ 
اصلی آن میدراش کهن بوده است. 

در هر صورت چندی نگذشت که این داستان از خاطرها فراموش 
شد و کتاب ژوهر به قلم شیمعون بن یوحای مقبولیتی عام یافت و در 
نیمه قرن شانزدهم همپایة OLS‏ مقدس و تلمود قسرار گرفت و این 
عمومیت تا آنجا پیش رفت که بهودیان مشرق زمین برخی از ادعية 
OT‏ را زمزمه می کردند. 

وقسی خوانندۀ مشتاق درمی‌یابد که ژوهر را فردی غیر از حاخام 
شیمعون بن یوحای تألیف کرده» دوست دارد به ماهیت نویسنده حقیقی 
پی ببرد. حقیقت این است که به سختی می‌توان به واقعیت زند گی ABA‏ 
لئونی پی برد اما آنچه دربارۂ او آشکار است علاقة او به فلسفه» ادبیات 
حاخامی و سپس عرفان قبالاست (همان gh‏ که در مقدمةٌ شولم بر این 
کتاب نیز آمده او درسال ۱۲۶۴ به مطالعهٌ فلسفه اشتغال داشت» زیرا در 
آن سال کتاب دلالة الحاثرین ابن میمون «برای حاخام مُشه لثونی عالم 
رونویسی شد»). 

اما در زمان مشه لئونی قبالا به cline‏ علوم خفیه» عرفان و ادبیات 
عرفانی بود. در این زمان که اوج فراگیری قبالا در اسپانیا بود» او توانست 
با برخی از قبالایی‌ها و OLS‏ باهیر" آشنا شود. 

بدین ترتیب او با مطالعة کتاب باهیر تحت تأثیر واژه‌های ان وف" 
و سفیژوت قرار گرفت و آن‌ها را به طور وسیعی در اثر خود به کار برد 
و بدین شکل نگارش ژوهر و دیگر UT‏ خود را آغاز کرد. مُشه لثونی 
از سال ۱۲۸۶ تا هنگام م رگش درسال ۱۳۰۵ کتاب‌های دیگری را با نام 
خود و به زبان عبری به Gy‏ تحریر در آورد. 

ژوهر از بخش‌های گوناگون تشکیل شده است. ab‏ لئونی میدراش 
هنعلام یا میدراش پنهان را که نخستین بخش ژوهر است به زبان‌های 


1. Bahir 2. eyn sof 


ده / ژوهر 


آرامی و عبری تحریر کرد. این کتاب تفسیری بر بخش‌های وراو 
کتاب روت است. مُشه لئونی» بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۲۸۶ بخش‌های 
اصلی ژوهر را تألیف کرد. این تألیف تفسیر عرفانی مخشوشی بر ثورابود 
که از شماری از آثار ادبی مجزا تشکیل شده بود. 

وقتی ژوهر در قرن شانزدهم برای اولین بار در ایتالیا چاپ شد» 
ناشران مجبور شدند. برای به دست آمدن متنی کامل» چندین نسخۀ 
خطی را با هم ادغام aes‏ 

ژوهر اشخاص دیگری را نیز تحت Sb‏ خود قرار داد و آن‌ها را بر 
OT‏ داشت تا از این سبکک نوشتاری تقلید کنند و میدراش‌های دیگری 
را تألیف نمایند. عیا مهناو تیقونه ژوهر در پایان OF‏ سیزدهم يا اوایل 
قرن چهاردهم به رشته تحریر درآمدند و به بخشی از ادبیات ژوهری 
ts bus‏ 

به‌تدریج قدمت ژوهر نزد همگان پذیرفته شد و در سال ۱۴۳۹۲ 
ژوهر تبدیل به OLS‏ مقدس بهودیان و به خصوص قبالاییان گردید. 
مُشه کوردورو" یکی از قبالایی‌هایی بود که تفسیری بر وهر نوشت و 
ییصحاق لوریا" نظام نوین قبالا را که بر اساس بخش‌های خاصی از ژوهر 
بود بسط داد. 

با پیشرفت صنعت چاپ. ژوهر در دسترس همگان قرا رگرفت و 
توانست توجه مسیحیان را به خود جلب AT‏ در پایان قرن پانزدهم» 
پیکو Yo‏ میراندولا" و یوهان روشلین " جذب قبالا شدند. OUT‏ معتقد 
بودند که ژوهر دربردارنده وحی الهی نخستین است و معنای پنهان آن با 
اسرار دین مسیحیت منطبق است. در نیمه نخستین قرن شانزدهم» گیوم 
پاستل " ژوهر را به لاتين ترجمه کرد. 

1. Moses 0 2. Issac Luria 


3. Pico della Mirandola 4. Johannes Reuchlin 
5. Guillaume Pastel 
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قبالای مسیحی حاخامی ایتالیایی به نام لئون مودنا' را بر OT‏ داشت تا 
در سال ۱۶۳۹ ادعا کند که ژوهر اثر شیمعون بن یوخای نیست و به دو 
یا سه قرن پیش تعلق دارد» اما نهضت شبتای صوی" ژوهر را تأیید کرد. 
در حالی که عقوو عمدن"با چاپ اثری بیان کرد که ژوهر با داشتن 
اصلی کهن اثری AT‏ نیست. کار عمدن باعث تحقیق وسیع‌تر آدولف 
جلینک" شد. او اثبات کرد اگر مّشه لثونی کل کتاب ژوهر را تألیف 
نکرده. حداقل مؤلف بخشی از OT‏ است. 

با این پشتوانه. گرتس" ژوهر را «کتاب اکاذیب» نامید و ادعا کرد 
که خبال‌پردازی و تمثیلات OT‏ بهودیان را نسبت به نور حقیقت مستدل 
کور کرده و att‏ لئونی جاعلی فریبکار است. 

اما پژوهش گرشوم شولم نشان داد که قبالا جزء اساسی تفکر و 
تاریخ يهود است و مّشه لئونی نه یک جاعل که نویسنده‌ای خلاق بوده 
است. شولم بیان کرد که ژوهر از مکتب نوافلاطونی بهودی قرون وسطا 
و مکتب گنوسی بسیار تأثیر پذیرفته است. 

بعدها دانشجوی شولم یشعیا تیشبی » تحقیق دربارة ژوهر را پیش 
برد. (۱] 

در حال حاضر دانیئل سی. مت" به تشویق شولم. در حال ترجمۀ 
ژوهر از منابع کهن و دست‌نوشته‌هاست و نهمین جلد از این کتاب را با 
تصحیحی انتقادی از آرامی به انگلیسی ترجمه کرده است. [۲] 


۲ تمثیل گرایی زوهر 
ژوهر کتابی است که مردمان قرن‌ها بدان توجه کرده و OT‏ را اثری کهن 
و وحیانی دانسته و OT deal‏ راهر روز زمزمه کرده‌اند. با آنکه ژوهر 


1. Leone Modena 2. Shabbetai Zevi 
3. Jacob Emden 4. Adolf Jellinek 
5. Heinrich Graetz 6. Isaiah Tishby 


7. Daniel C. Matt 


4 
دوازده / زوهر 


به مسائلی همچون عرفان» ذات الوهیت» ساختار جهان» ذات و اصل 
روح رستگاری و رابطة بین نفس با تاریکی پرداخته است» اساس کار 
OT‏ تفسیر وراست. پس این مقدمه به شیوه و نوع تفسیری می‌پردازد که 
ژوهر از توراداشته است. [۳] بايد توجه داشت که مُشه لئونی در تحریر 
ژوه تلمود و میدراش‌های کهن را پیش روی خود داشته و در عين حال 
به جریانات عرفانی و گنوسی دور خود نیز گوشۀ چشمی داشته است. 
از این رو حاصل کار او اثری است که به منظور تفسیر INS‏ تمامی 
روش‌های کهن و معاصر خود استفاده کرده است. ss.‏ برای این کار 
چهار سطح معنایی یا تأویلی در نظر گرفت که اصطلاحاً به OF‏ پردس! 
گفته می‌شود. پردس حروف نخستین چهار کلمۀ پشاط (OWD)‏ (تفسیر 
ادبی)» رمز )1209( (معنای استعاری)» داراش }3{ (7) (معنای 
تلمودی و آگادایی) و شود (MO)‏ (معنای درونی و باطنی) است. . ژوهر این 
شکل اقتباسی را از فرقة اسماعیلیه که برای تأویل و تفسیر قرآن دو جنبۀ 
ظاهری و باطنی قائل بودند اخذ کرده و نویسندۀ ژوهر این دو سطح را به 
چهار سطح معنایی فوق بسط داده است. [۴] بدین ترتیب ژوهر از صنایع 
بدیعی همچون تشبیه» استعاره» تمثیل» صنایع کلامی و تصویرپردازی 
بسیار استفاده کرده و مقصود خود را در قالب‌های ادبی داستان» مکالمه» 
شسخصیت پردازی و زاویۀ دید به تصوير کشیده است» اما آنچه در ذیل 
می‌آید صرفاً اشاره به برخی معناهای استعاری و تلمودی است. 
مهم‌ترین روشی که ژوهر بسیار از OT‏ استفاده می AS‏ رمز یا روش 
استعاری است. در این روش است که به ان وف (OTR)‏ و ده 
سفیژوت (MIO)‏ (جمع سفیرا) (790) اشاره شده و تورادر ساية آن‌ها 
تفسیر شده است. إن ش وف واژه‌ای برای خداوند و به معنای لا یتناهی 
است. این واژه در عبری به معنای بی‌پایان است و از ان شوف است 
که خلقت سفیئوت آغاز می‌گردد. سفیژوت از نمادهایی تشکیل شده 


1. Pardes 
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است که اساس و جوهر قبالا را تشکیل می‌دهند ونشان‌دهندۂ راز 
خلقت و رابطة آن با خداوند هستند. سفیژوت اغلب به صورت انسان 
اولیه (آدم قدمون) یا درخت کیهانی به تصویر درم یآید که از پایین 
و از ریشه‌هایش به سوی بالا رشد می کند. آن‌ها نمادهایی هستند که 
نباید به صورت تحت‌اللفظی معنا شوند و نماد نیز هی چ گاه به این صورت 
فخا یی توف بررسی بقروت اراد این راز چگونگی خلقت را به 
ule‏ درمی آورد. واه سفیرّوت اساسا به cline‏ اعداد با قوای عددی 
است و مراحل گوناگون تجلی و ظهور امر الهی است که در ادامة هم 
هستند و یکدیگررا تکمیل می کنند. [۵] ان موف و سفیژوت در ارتباطی 
تنگاتنگ با یکدیگر هستند. از این روست که قبالاییان بر آن‌اند که ان 
وف و سفیرژوت «همانند شعله‌ای که به ذغال وابسته است» با هم یکی 
هستند و تفرقی بین آن‌ها وجود ندارد. در واقع» ان سُوف و ده سفیژوت 
یکی هستند و در نهایت آنچه می‌ماند حقیقت لایتناهی ان سُوف است. 

نخستین سفیرا کتر (تاج) (0۳2) نام دارد و همانند ان سُوف لایتناهی 
است. [۶] کتر بیانگر OT‏ جنبه از الوهیت است که روی به سوی تجلی 
دارد و در عين حال هیچ تفرد و تششخصی ندارد. تمام تجلیات از این 
سفیرا جریان می‌یابد. از این رو می‌توان گفت که خخما (حکمت) 
(7557) که دومین سفیراست desi‏ اولیه‌ای است که از کتر می‌درخشد. 
از آنجا که کتر جاودان است و آغازی ندارد» خخما آغاز نامیده 
می‌شود. این سفیرا واسطةٌ بین وجود و لاوجود است و به صورت یک 
دایره گسترده می‌شود و در اطراف خود قصری می‌سازد که سفیرای 
بینا (بصیرت. عقل) Gira)‏ نام دارد. از این سفیرا که رحم و مادر الهی 
نامیده می شود جویبارهایی جریان می یابند که سفیراهای بعدی هستند. 
در واقع» بینا از خخما slo yh‏ می‌شود و هفت سفیرّوت پایینی را به دنیا 
می آورد. همچنین گفته می‌شود که بینا ریشه‌های درختی است که 
به‌وسیلةً حکمت (LRH)‏ آبیاری می‌شود و هفت سفیروت بعدی به 


چهارده / زوهر 


صورت شاخه از OT‏ جوانه می‌زنند. [۷] Lite OT‏ و منبع تمام موجودات 
خلق‌شده است. شکل قرار گرفتن این ده سفیژوت به صورت انسان 
یا درختی سر و ته است. سه سفیرّوت بالایی سر جسم الهی هستند. 
bey‏ حسد (TOM)‏ و دین (PT)‏ را به دنیا می آورد. حسد به معنای عشق و 
دین به معنای قضاوت است. آن‌ها گدوولا (عظمت) (NTA)‏ و گوورا 
(قدرت) G72)‏ نیز نامیده می‌شوند. آن‌ها بازوان راست و چپ خداوند 
هستند. گوورا» دین» نمادی برای بیصحاق و قضاوت سخت و حسد» 
گدوولاء نمادی برای plal Zl‏ و عشق است. از این روست که وجود 
هر دوی آن‌ها برای برقرار ماندن دنیا لازم است؛ در غیر این صورت» 
سیترا احراً GRMN NWO)‏ دنیا را نابود خواهد کرد. در عین حال این 
(تیفشرت) (xen)‏ (زیبایی) یا رَحَ میم (شفقت) (a)‏ است که 
توازن و هماهنگی را در دنیا به وجود می‌آورد. او 45 درخت سفیژوتی 
است و بهشت نامیده می‌شود. تیفثرت پسر خخما و بیناست. نصح 
(شکیبایی) (د۳3) و هد (جلال) )717( شاخه‌های راست و چپ این 
درخت هستند و منبع پیش‌گویی و وحی‌اند. يشود LO?)‏ يشود غلام 
(شالودۂ دنیا) (DPN TID)‏ نهمین سفیراست و نمادی برای زایندگی. از 
قرن سیزدهم سفیرای جدیدی به نام دعت (دانش) (VT)‏ به وجود 
آمد که بین دو سفیژوت بینا و خخما قرار می گیرد و جنبۀ بیرونی کتر 
را نشان می‌دهد. &T‏ ازدهم از سور بیست‌ونهم دیوّره هيامیم آلف 
( کتاب اول تواریخ Coll‏ به این ترتیب به سفیرّوت اشاره دارد: «و ای 
خداون‌د» عظمت و جبروت و جلال و قوت بخشیدن به همه کس 
در دست تو است...». [A]‏ يشود همچنین» محور جهان و ستون الهی 
است و نور و قدرت سفیراهای قبل از طریق او به ملخوت (شهریاری) 
(M3900)‏ می‌رسد. شخینا (7303۷) آخرین سفیراست و حضور الهی 
نامیده می‌شود. عمل پرهی زکارانه باعث پیوند شخینا با تیفثرت می‌شود. 
شسخینا دختر بینا و عروس تیفترت است. ازدواج این دو باعث به وجود 


مقدمة مترجم /پانزده 


آمدن ارواح آدمی می‌شود. شخینا نگاه‌دارنده دنیای مادی است و گناه 
آدمی باعث تبعید و دوری او از تیفثرت می‌گردد. ]9[ 

آنچه به صورت موجز در شرح درخت سفیژوتی آمد بیانگر 
نماد گرایی ژوهر و قبالاییان در توصیف جهان و مراحل آفرینش است» 
زیرا حتی اسامی سفیرّوت ساختاری نمادین دارند و هر کدام با یکی از 
کلمات OLS‏ مقدس منطبق‌اند» اما بايد توجه داشت که ژوهر به ندرت 
از سفیرّوت و درخت سفیرّوتی نام می‌برد و در عوض برای تبیین نظام 
سفیرّوتی به مواردی همچون نور» سطوح» بسط‌هاء ریشه‌ها» جامه‌ها و 
پادشاه و تاج‌های پادشاه» ملکه انوار» قدرت» روزهای نهایی یا ابتدایی» 
و وجه‌های درونی خداوند اشاره می کند. [ ۱۰] 

بخش آغازین مجلد حاضر با ظهور ان سوّف و تجلی سفیژوت 
JET‏ می گردد. ان سُوف همان شعلۀ تیره‌ای است که از OT‏ رنگ‌های 
مختلف جریان می‌یابد. ژوهر در بخش «ده سفیروت» به تمثیل از 
کار کرد دیهیم (کتر) سخن می گوید و ده سفیژوت را در قالب 
دریا؛ ظرف. حوضچه مجرا و وله توضیح می‌دهد و نام‌های آن‌ها 
را برمی‌شمرد: «علت‌العلل (آب) bys‏ را به هفت ظرف ارزشمند 
هدایت می کند و آن‌ها را شکوه» قدرت. جلال» ظفر» عظمت. شالوده 
و اقتدار می‌نامد». در اینجاست که به يسود اشاره می کند و OT‏ را ستون 
عالم می‌نامد و این آیه از Lyd‏ مبنایی برای ده سفیژوت می‌داند: «مرد 
عادل بنیاد جاودانی است» (میشله (امثال سلیمان) ۱۰:۲۵). 

در فصل «خاتمی بر دل» از بسط‌ها سخن می گوید و اشاره به پیوندهای 
سفیزوتی دارد. rg)‏ در بخش «عاشقان yg‏ و «معنای پنهان تورا» باز هم 
از استعاره استفاده می LS‏ در این استعاره» تورادوشیزه‌ای است که روی 
خود رابه تدریج بر عاشق نمایان می‌سازد و صرفابیان SS‏ مسائل روزمره 
نیست و بواطنی دارد». «تورانیز درونی ترین اسرارش رابرای کسانی آشکار 
می کند که عاشق او باشند». حتی ثرا کتابی است که معنای ظاهری OT‏ 


شانزده / ژوهر 


منظور نظر نیست و معنایی ژرف‌تر را مد نظر دارد: «وای بر کسی که ورا 
را کتابی بداند که صرفاً روایات و مسائل روزمره را مطرح می AAS‏ 

وهر با همین رویکرد به شرح تمثیلی داستان يونا پرداخته و در این 
راستا اساطیر و نمادهای بهودی را نیز در aslo‏ استعاره معنا کرده است. 
در این بخش» داستان در شکم ماهی شدن بُونا تمثیلی برای آدمی و 
روح او در این دنیا تصور شده اسست. وارد شدن Ligh‏ به کشتیء ورود 
روح آدمی به جسم است و اتفاقاتی که برای او می‌افتد حوادثی است 
که روح با آن دست و پنجه نرم می کند. 

نمادهای کنو شین استعاره‌های دیگری هستند که در داستان‌های 
ژوهر نمود پیدا کرده‌اند. نماد پادشاه و ملکه که معنای دو سفیژوت 
تیفثرت و شخینا نیز هسستند» و پسر آن‌ها در ژوهر بسیار تکرار شده‌اند. 
ژوهر در بخش «تبعید و رستگاری» از تمثیل پادشاه و ملکه سود می‌برد: 
«تصور کن پادشاهی» به خاطر دلگیری‌ای که از ملکه‌اش پیدا کرده» 
او را برای مدت‌زمانی از قصر بیرون کند و ملکه پس از سپری شدن 
OT‏ مدت‌زمان بلافاصله به سوی پادشاه با زگردد». و در بخش «خاتمی 
بر دل» به نمادهای پادشاه» ملکه و پسر پادشاه در قالب تمثیل اشاره 
می کند: «پادشاهی پسری دارد. او پسرش را به روستایی می‌فرستد که 
در آنجا تحصیل کند و با راه ورسم زندگی در قصر آشنا گردد. us‏ 
از چندی») پادشاه مطلع می‌شود که پسرش بز رگ شده of‏ وقت OT‏ 
است که به قصر باز گردد ]. پادشاه» از فرط علاقه‌ای که به پسرش دارد» 
بانو ch‏ قصر)» مادرش را برای باز گرداندن او می‌فرستد». 

دو عنصر خیر و شر یکی دیگر از نمادهای گنوسی هستند که وهر 
در سای تمثیل بدان‌ها پرداخته است. این کتاب در قالب تمثیل و استعاره 
برای این دو عنصر جانمندانگاری قائل شده و شخینا و لیلیت را نمادی 
برای آن‌ها دانسته است. 


از دید قبالاییان شخینا آخرین سفیراست و رابط بین الوهیت و 
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انسان. دوری شخینا از تیفثرت باعث به وجود آمدن بعد تاریکی يا 
شسر می‌شود که در بهودیت به سیترا احرا موسوم است. بعد روشنایی 
دربردارندهٌ شخینا و بهوه است و بعد تاریکی از شیاطین تشکیل شده 
است که لیلیت و سَمائل بهو جو د آورندۀ OT‏ هستند. مُشه لئونی» در بخش 
«جهان: پوسته و مغز»» با اشاره به کتاب قهلت (جامعه)؛ به شر و بعد 
تاریکی اشاره کرده است «و سرور و شادمانی بنی آدم از شیاطین مرد و 
زن است» CB]‏ (کتاب جامعه) [VN] [VA‏ در نظر اوه جن و شیاطین به 
بعد شر و بدی اختصاص دارند. 

تفسیر تلمودی یکی دیگر از چهار سطح معنایی است که در ژوهر 
بدان پرداخته شده است. مشه لئونی در نوشتن ژوهر سعی داشته اثری 
همانند تلمود و میدراش‌ها بیافریند. از این روست که ساختار ظاهری 
وهر به گونه‌ای است که به ادبیات حاخامی نزدیکک است. این جملات 
یا ساخته و پرداختة ذهن لئونی بوده‌اند و یا ارجاعاتی مستقیم به 
میدراش‌های کهن‌اند. به عنوان مثال در این مجلد و در بخش «سرنوشت 
روح» وقتی خداوند از روح می‌خواهد وارد بدن شود روح با اکراه 
می‌پذیرد. این بخش از ژوهر در کتاب توارسخ ایام یر حمیّل با تفصیل 
بیشتری تکرار شده است. در بخش «ضیافت باشکوه» و هنگام توصیف 
مفارقت روح از بدن بیان می گردد که در بهشت به روح جامه‌ای عطا 
می‌شود و روح با شادمانی OT‏ را در بر می کند. این بخش نیز در AS‏ 
تواریخ ایام Sem gi‏ با کمی تغییرات بیان شده است. [VY]‏ کتاب تواریخ 
ایام boo gi‏ کتابی Cal‏ که در قرن چهاردهم به رشتهٌ تحریر درآمده 
است. گستر" در سال ۱۸۹۹ این کتاب را از آرامی به انگلیسی ترجمه 
کرد و در مقدمةٌ مفصل این کتاب اصل و OT Lee‏ را به قرون پیش‌تر 
نسبت داد. گستر بر این باور بود که این کتاب. همانند سفرها یاشار" از 


1. Chronicles of Jerahmeel 2. Moses Gaster 
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منابع کتاب ایزیدور سویل " عالم و قدیس قرن ششم و هفتم میلادی؛ 
استفاده کرده است. [۱۳]از آنجا که بر طبق گفتۀ شولم سفرها یاشار 
یکی از منابع مُشه لئونی بوده است [4۱۴ دور از ذهن نیست که لئونی 
از کتاب تواریخ ایام boos‏ و یا میدراش‌هایی استفاده کرده باشد که 
بن‌مایه‌هایی مشت ES‏ با این OLS‏ داشته‌اند. 

آنچه گفته شده صرفاً اشاره‌ای است به نوع استعاره‌هایی که مُشه 
لئونی و نویسندگان بعدی او در خلق ژوهر از OT‏ استفاده کردند. تحقیق 
جامع‌تر مجال بیشتری می‌طلبد و ژوهر در مقام کتابی ادبی و ملهم این 
مجال را به هر OT‏ کس که خواستار چنین تحقیقی باشد می‌دهد. به 
رغم آنکه شولم در ترجمۀ این کتاب» خواننده را در دریافت معنای 
عبارات آزاد گذاشته. مترجم کنونی لازم دید دربارة برخی عبارات 
ژوهر در مقام متنی که قرن‌ها تفکر و تتبع را در خود حفظ کرده اسست 
شروح مختصری بنگارد. با این کار» او بر آن بود که جایگاه PS‏ در 
نزد پژوهشگرانی که با این متن LET‏ هستند و کسانی که فقط نامی از 
این اثر ست رگ شنیده‌اند بیش از پیش آشکار شود. مترجم با خشنودی 
پذیرای نظرات و پیشنهاداتی است که می‌تواند کاستی‌های این اثر را 
مرتفع سازد و در ترجمة مجلدات دیگر از ژوهر موثر باشد. 

نوشته‌های داخل آکولاد» پی‌نوشت‌هاه منابع و افزودن کلمات و 
اصطلاحات عبری همه از مترجم حاضر است. پی‌نوشت‌های شولم به 
صورت پاورقی در هر صفحه آورده شده است. همچنین در ترجمه‌های 
آیات کتاب مقدس از ترجمۀ تفسیری کتاب مقدس استفاده شده است. 

در اینجا مایلم از خواهرم تشکر کنم SVS‏ پیگیری‌های بی‌شاثبة او 
نبود ترجمة این کتاب هرگز به منصهٌ ظهور نمی‌رسید. همچنین از استاد 
عزیزم جناب د کتر سالکی که ترجمة این کتاب را به من پيشنهاد دادند» از 
LIS‏ دست‌اند رکاران انتشارات علمی و فرهنگی نیز کمال تشکر را دارم. 


1. Isidore of Seville (560 - 636) 








زمينة تاریخی ژوهر 

ژوهر مهم ترین اثر ادبی قبالاه اثری که شایسته اسست OT‏ را حکمتی 
راز آمیسز تلقی ed‏ در برابر ما خاموش و در کک‌ناپذیر قرار دارد. به 
درستی مشخص نیست که آیا معروفیت ژوهر به خاطر را زآمیز بودن 
آن است يا خیر. در حالی که این کتاب در میان خیل آثار بز رگ ادبی 
قرون وسطایی قرار دارد که ابا آنکه) برخی از آن‌ها نسبت به ژوهر 
آثار برجسته‌تر و شناخته‌شده‌تری هسستند. نتوانسته‌اند تأثیر یا موفقیتی 
همانند ژوهر داشته باشند. بررسی تکوین و شکل گیری اعتقادات دینی 
این کتاب در gb‏ مدت‌زمانی طولائی و در میان گسترده‌ترین نهضت‌ها 
در بهودیست. بهخصوص نهضت‌های دینی» نشان می‌دهد که ژوهر به 
مدت سه قرن از سال ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی با تلمود و کتاب مقدس 
برابری می‌کرده و مورد پذیرش بوده اسست. این کتاب منشأ آموزه و 
وحی تلقی می‌شده اسست. آنچه گفته شد» برتری ژوهر نسبت به دیگر 
آثار ادبیات یهودی است که (از این برتری] برخوردار نبوده‌اند. به طور 
یقین نیروی تابنا ک این برتری در ابتدا از (صفت ژوهر یعنی { «کتاب 


بیست / زوهر 


رخشان» یا همان طور که در زبان انگلیسی نام «کتاب روشنایی» را به 
UT‏ اطلاق می کنیم» نششت نگرفته است. ژوه در دوران (شکوفایی] 
خود (افکار مردم ) را به طور مستقیم و آشکار متأثر کرد و آن‌ها را به 
سوی اشتیاق و حبرت سوق داد و از این لحاظ و تقریباً از هر جنبه‌ای در 
نقطة مقابل کتاب دلالة الحاترین ابن میمون (مُشه بن میمون) قرار دارد؛ 
زیرا دلالة الحاثرین پس از دو قرن نفوذ عمیتی» تأثیر خود را به گونة 
فزاینده‌ای از دست داد و در نهایت قرن‌ها به طور کامل از یادها محو 
شد. اما در پایان فرن هجدهم روشنفکری بهودی OT‏ را دوباره پرآوازه 
کرد و در کشمکش و تلاش خود OT‏ را به نیرویی فعال بدل کرد. 

این وضعیت دربارة ژوهر فرق می کرد» زیرا به مدت صد سال یا 
بیشتر هر گونه اشتیاقی دربارة بحث و گفت‌ وگو دربارة این AS‏ 
وجود نداشت» اما ژُوهر توانست راه خود را از گمنامی و پوشید گی 
باز کند. وقتی این کتاب در معرض دید قرار گرفست بیانگر عقاید 
گروه کوچکی بود (و برای همین عده نیز جذابیت داشت) که خود 
از گروه‌های سری و نه چندان سازمان‌یافته تشکیل شده بودند. WOT‏ در 
جست‌وجوی شناخت عرفانی جدیدی از دنیای بهودیت بودند و تصور 
نمی کردند که مقدّر است این کتاب به خصوص در میان کتاب‌هایی که 
بیان کنندۀ نگرش جدیدی در تمثیل و نماد بودند توفیق یابد. (چرا که 
خیلی زود سای شایعة معمای جعلی بودن ژوهر [اینکه نویسندة ژوهر 
شیمعون بن یوحای نیست ]» که بر سر چاپ و نشر نخستین این کتاب 
افتاده بوده از میان رفت و فراموش شد و نفوذ ژوهر به آهستگی ولی به 
صورتی پایدار گسترش یافت. رواج تام‌وتمام ژوهر در میان گروه‌هایی 
که به دنبال شناخت عرفانی جدیدی بودند باعث گردید که آن‌ها خود 
را در طوفان‌های تاریخ یهودیت در مقام حاملان نگرش‌های دینی نوين 
به اثبات برسانند. آن‌ها نه تنها در این کار دعوی صلاحیت کردند که 
کارشناسانی خبره نیز بودند. در OT‏ زمان بود که ژوهر در شفق دیرهنگام 


اما بسیار شدید و فزایندۂ حیات ملتی وظيیفة تاریخی و عظیم خود را در 
قافن نکل کات مقس و اوددر ن توس PU‏ دن 
انجام رساند. از آن روزگار) تا به امروز است که گروه‌های یهودی 
متعددی در اروپای شرقی و مشرق‌زمین [باور) الهام‌بخش بودن 
ژوهر را بدان نسبت داده‌اند. همچنین آن‌ها ژاز رواج] این باور که از 
دوران‌های اولیه ch‏ پیدايش ژوهر] تلاش می‌شده که متن این کتاب 
مقدس د رک شود ولی ذات و سرشت OT‏ به گونه‌ای رقم خورده که 
د رک‌ناشدنی باشد فروگذار نکر دند. 

[چندی نگذشت که) قبالا با زوال &Y‏ حیات و ایمان در ژوهر 
توانست نیرویی تاریخی را ارائه دهد؛ نیرویی که با فزونی یافتن {oT‏ 
شکوه و جلال ژوهر نیز رنگ باخت و بعدها در بازنگری bys‏ عصر 
روشنفکری ژوهر به «کتاب اکاذیب» معروف گشت که قصد آن تیره 
و تار ساختن نور پاک و ناب یهودیت است. این اصلاح مجادله‌برانگیز 
ژوهر شتاب زیادی داشت تا ابزاری برای نقد تاریخی شود. هرچند شاید 
روش‌های نقد تاریخی همانند اصولش بی‌عیب و نقص و دقیق بودند» 
اما پس از چند شروع امیدوارکننده و نویدبخش در پیشبرد برنامه‌هایش 
ضعیف و بی‌ثبات ظاهر شدند. 

در هر صورت. نقد تاریخی بقای کوتاه و زودگذر بهودیت 
«اصیلی» را حفظ کرد که نگرش تاریخی و سلسله مراتب ارزش‌ها OT‏ 
رابه وجود آورده بودند و اکنون که نقد تاریخی به دور از جدال و 
مباحشه توجه خود را به بینش واقعی تر و صحیح‌تر موضوع مورد بحث 
خود معطوف ساخته است» می‌توان در سیاقی نوین و تا حدی بسیار 
کهن جهان و تاریخ بهودیت را نظاره‌گر بود. 


شخ مشخصه ادبی 
به نظر می‌رسد که ژوهر از لحاظ ساختار gal‏ ظاهری اثری بکپارچه 
نیست و نمی‌توان OT‏ را همانند غالب آثار دوران شک لگیری VS‏ که 


5 
بیست‌ودو / زوهر 


از همان زمان و حتی پیش تر به ما رسیده است نوعی تفسیری نظام‌مند 
از جهان‌بینی قبالا دانست. cas‏ یعنی اثر طبع‌شده‌ای که اکنون پیش 
روی ماست. مجموعه‌ای از رسائل و نوشته‌هایی که از لحاظ صورت 
ظاهری با یکدیگر بسیار متفاوت‌اند. ظاهراً اغلب بخش‌های کتاب که 
به زبان آرامی است از تفسیرهایی بر عبارات کتاب مقدس. ola fi‏ 
کوتاه و وعظ‌های طولانی تشکیل شده‌اند و حتی سلسلۀ شروح منثور 
و هنرمندانة حاخام بن بوحای» استاد پرآوازه قرن دوم میلادی» دوستان 
و شاگردانش را نیز در بر می‌گیرد. این شسروح بر کتاب مقدس بوده 
و مطابق با معنای پنهان آن نگاشته شده‌اند. دیگر بخش‌ها که قسمت 
اند کی را تشکیل می‌دهند روایت‌هایی نامشسخص و یا کاملا واقعی 
هستند و صحنه‌ها و اشخاصی که در این اثر به روشی بسیار نمایشی 
توصیف شده‌اند وجود [خارجی ] ندارند. در اغلب اوقات این شروح 
و تفاسیر به طور مبهمی موجز هستند» در حالی که [اندیشه‌های موجود 
در {OT‏ با گستردگی وعظ گونه و دقت نظر موثر و هنرمندانه‌ای ارائه 
شده‌اند. بیشتر بخش‌ها به صورت پاره‌هایی از مکاشفات و روایتی از 
الهامات پنهانی به تصویر کشیده شده‌اند و با سبک غریب و شورمندانه, 
پرابهت و «والا» به نگارش در آمده‌اند» به گونه‌ای که خوانندة بی‌طرف 
قرزا yo‏ بابد که این گفته‌ها از مرز دوق و سلیقة درست تظاهر و 
گزافه‌گویی فراتر می‌رود. زمانی که این تفاسیر لحنی والا و متعالی به 
خود می گیرند و پرمعنا و واقع گرایانه می‌شوند» در شماری از عبارات 
شوری abl Tb al‏ برای تداعی اندیشه‌ها Cdl‏ می‌شود که به pp‏ 
از واقعیت عقلانی انحطاط پیدا می کند. ادر این Lege‏ بخش‌هایی 
خاصی (وجود دارد) که کم‌ویش متن‌هایی مستقل هستند. (آن‌ها) 
بدون علت خاصی» از لحاظ ظاهری» بسیاری از بخش‌ها را از دیگر 
قسمت‌ها جدا می کنند. 

بخش اصلی Cas)‏ که بر طبق قسمت‌های اسفار خمسه ای تورایعنی 


مقدمه | بیست‌وسه 


et‏ مب 


برشیت (پیدایش) PUNT)‏ شمّوت (خر وج)( )»ب میدبار (اعداد) 
)702( دواریم (as)‏ (۳۳(27) 205 | (لاویان) (Qs)‏ 33 
ES teh tie‏ 
خود از سبک آ ار میدراشی کهن قرن اول میلادی تقلید می‌کند» در 
حالی که این کتاب در کل از این سبکک گذر می کند و سبکک وعظ‌های 
متفاوت قرون وسطا را اختیار می کند. چنین تفسیر مفصلی که (قطعاً ) با 
هدفی خاص ترتیب داده شده و ژوهر بیانگر OT‏ است از پانزده» بیست 
یاحتی چهل صفحه نیز فراتر رفته و با میدراش کهن مغایرت دارد. [از 
این رو) اصل یا سرآغازی متفاوت از این تر کیب به دست می آید. این 
تر کیب رامی توان در بخش‌هایی با نام «میدراش هَنعلام» (میدراش پنهان) 
واسیتره Ws‏ (اسرار ورا یافت. این بخش‌ها به همراه قسمت‌های زیادی 
از اسفار خمسه Lege‏ کتاب نخست (برشیت)» نسبت به «بخش‌های 
اصلی» کتاب. تر کیبی یکسان ارائه می‌دهند. 

بی تردید «میدراش پنهان» دربردارندهُ مطالب زیادی دربارة شیمعون 
بن یوحای و یارانش است و به طور کلی از مجموعه اندیشه‌های rel‏ 
عرفانی و الهی اجتناب دارد. این ار تمثیل‌نویسی افراطی دربارة داستان 
مشایخ قوم Logged‏ را به عنوان BLES‏ سرنوشت روح قبل و بعد از مرگ 
ارائه می‌دهد. این تمثیل‌ها آشکارا ارتباط خود را با موعظه‌های فلسفی 
قرن سیزدهم نشان می‌دهند. از طرف دیگر «اسرار تورا» (سیتره تورا) 
که در مجموع متنی ast‏ ات و بو اساد ار سک دوا 
با عناوین الحاقی به نگارش درآمده بیانگر گذر از تمثیل فلسفی 
آ خرت گرایانه به تفاسیر عرفانی اصیل است. 

psu}‏ { «ایدرا ربا" (مجمع اعظم) به گونه‌ای بسیار عالی به 

1. Midrash ha-Neelam (The Secret Midrash) 


2. Sitre Torah (Secretes of Torah) 
3. Idra Rabba (The Great Assembly) 


بیست وچهار / زوهر 


توصیف «صورت» عرفانی الوهیت در نماد انسان نخستین پرداخته و 
شیمعون بن بوحای برای دومین بار و در تک گویی قبل از م رگش نیز به 
همین موضوع پرداخته است. این رخداد در بخش «ایدرا زوتا»' (مجمع 
اصغر) به روشنی شرح داده شده اسست. بخش‌های کمتر شناخته‌شدة 
«میشنائوت»" و «تّسفتوت»" که مقدمه‌ای برای بخش‌های طولانی تر 
بودند مکاشفاتی در باب دنیا و روح به دست می‌دهند. در بخش «رعیا 
مهمنا»" (شبان ate PC pal‏ هناوی (موسای نبی) و حاخام شیمعون دربارۀ 
دلایل پنهان فرمان‌ها و احکام الهی گفت وگو می کنند. بخش «تیقونیم؛" 
هم تفسیری مبسوط بر بخش نخست اسفار اربعه ارائه می‌دهد. از این 
رو (کل Lash‏ از بیش از ده کتاب یا بخش بز رگ و کوچک تشکیل 
شده که آشکارا بخش‌هایی منفک از هم هستند. پس عجیب نیست 
که چرا پرسش وحدت و یکپارچگی ژوهر پاسخ‌هایی نامشخص یافته 


است. 


خاستگاه و نویسندۀ وهر 
با اینکه دید گاه‌های مختلف در نقد ژوهر نمی‌تواند به طور کامل در 
اینجاآورده شود در هر صورت وضع کنونی پژوهش ادربارۂ این 
کتاب) می‌تواند اند کی خلاصه gf‏ در اینجا بیان شود. اساسی‌ترین 
نظریه Syl yo‏ وهر را هاینریش گرتس ارائه داد. او بیان داشت که تمامی 
بخش‌های ژوهره Og‏ استتناه اثر قبالایی اهل loko‏ مشه لثونی» است 
که در سال ۱۳۰۵ د رگذشته است. این تاریخدان برجسته [با این ادعای 
خود ] آتش خشم بسیار زیادی را نثار او کرد. از مکتب گرتس شهرت 
و اعتبار بسیار اند کی به آیند گان رسیده است. این شهرت همانند شهرت 
Idra Zutta (The Small Assembly) 2. Mishnayot‏ .1 
Toseftot 4. Raya Mehemna‏ .3 
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مقدمه / بیست‌وپنج 


و اعتبار لئونی بسیار اسف‌بار و منسوخ است. گرتس از شناخت نبوغ 
موجود در cass‏ البته اگر این کتاب محصول کار یک نفر بوده باشده 
صرف‌نظر کرد و OT‏ را صرفاً اثری فریبکارانه و حقه‌بازانه دانست. 

برخلاف این دید گات دوخن مخصوصاً در نسل گذشته يا اثری 
کاملاً نامنسجم در نظر گرفته می‌شد و یا اثری بود که در طی زمان 
به طور) بی‌نام و نشان بسط یافته و متفاوت‌ترین و اغلب متناقض ترین 
Ob >‏ قبالایی در آن مجال بروز یافته بود و مُشه لثونی در هر دو صورت 
و دراین نگرش محرر آثار و متون کهنی در نظر گرفته می‌شد که 
احتمالاً ود pa}‏ مطالبی بدین متون) افزوده بود. امروزه این نظریه که 
منابع و مدا رکی «کهن»» اما ورت ویرایش‌شده در ژوهر حفظ 
شده است Lona}‏ رواج دارد. بنابراین (هرچند بدون شک این نظریه 
بی‌هیچ دلیلی جذاب است) ژوهر حتی در مراحل ابتدایی و ظاهری خود 
واقعاً گنجینه‌ای از روح خلاق مردمی به شمار می‌رود و همانند AS‏ 
مقدس و تلمود اثر ناشناختة قرون (متمادی) است. فقدان دلیل برای این 
نظریه را می‌توان BLS‏ تأثیر پایدار مکتب آخد هاعام [۱] دانست که به 
هیچ وجهی حتی با ارائة مدا رک زبان‌شناسی تاریخی - انتقادی نتوانسته 
مانعی جدی بر سر راه رواج ژوهر ایجاد کند. آنچه موجه و شدنی است 
بدون دلیل و برهان ایجاد می‌شود. 

هر گونه تلاش برای کار بر روی معیار a} G52‏ منظور دستیابی به 
این مد رک جدید که) لایه‌ها و بخش‌های خاصی از ژوهر به زمانی قبل 
از das‏ قرن سیزدهم بازمی گردد بیهوده از آب درمی‌آید. این واقعیت را 
نویسنده کنونی آشکارا تجربه کرده است. او سال‌های زیادی را صرف 
چنین تحلیلی کرد و برای پاسخ به انتظاراتی که خود آغاز کرده بود به 
doe‏ صریحی رسید و این نتیجه را به طور کامل اثبات کرد و جسارت 
یافت تا نتایج bs‏ را بیان دارد. 


1. Ahad Haam 


بیست‌وشش / زوهر 


به طور IS‏ ژوهر کتابی یکپارچه و هماهنگ است؛ البته نه به OT‏ 
شکلی که گرتس تصور می کرد. در بخش‌های مجزای ژوهر» هیچ لایه 
یا مطلب قدیمی‌ای از میدراش عرفانی که برایمان ناشناخته باشد وجود 
ندارد و برعکس این بخش‌ها» درست همان گونه که هستند. از اذهان 
نویسندگان آن‌ها تراوش کرده است» مگر اینکه قسمت‌های زیادی 
مفقود شده و تا اوایل قرن چهاردهم از دست‌نوشته‌ها ناپدید گردیده 
باشند. بخش‌های زیادی از متن چاپی به گونة نادرستی مرتب شده‌اند» 
در حالی که Sree‏ دستنویس ترتیب صحیح را حفظ کرده و در Calg‏ 
بعدها و در قرن چهاردهم بخش‌های کوتاه‌تری بدان افزوده شده است. 
بخش‌های مجزا به تعداد لایه‌ها یا نویسند گان مربوط نمی‌شود» بلکه کل 
ادبیات ژوهر اسان از سه لابه تشکیل شده است. این WAY‏ به خودی 
خود و به طور برجسته‌ای یکپارچه هستند: 

۱. میدراش هنعلام WIT)‏ ۵27) 

۲ بخش اصلی ژوهر که شامل «ایدرا رتا» (RAT NTTN)‏ «ایدرا 
زوئا» NTT)‏ 01۲ «سیتره ثورا» (TIN AND)‏ و اغلب رساله‌های کو تاه 
دیگر است. 

Le yy ۳‏ مهمنا» (RIDIN)‏ و «تیقونه ژوهر»" TPN)‏ 7717) معروف 
که هر دزی ab Nadiad Wal‏ 

پرواضح است که نویسندۀ بخش سوم که بخش دوم را به طور 
کامل پیش روی خود داشته» از آن نقل قول کرده و به طور ناموفقی از 
OT‏ تقلید کرده است» نویسنده دو بخش اولیه نیست. همه چیز [در متن 
کتاب مانند ] ویژگی زبان‌شناسی بخش سوم گرایشات شدید سرّی» 
ساختار مغلق و پیچیده» نگرش‌های متفاوت و شیوۀ استفاده از منابع» 
این مدعا را اثبات می‌کنند. شاید بتوان این نظریة تقریباً مخاطره آمیز را 
پيشنهاد داد که ما در اینجا با اثری کهن و نویسندۀ اصلی روبه‌رو هستیم 


1. Tikkune Zohar 


مقدمه / بیست‌وهفت 


که ذوق و 3 doe‏ نخستینش او را رها ساخته و او از خود تقلید می کند. به 
خاطر این واقعیت است که ماهیت مستقلی که در کتاب «تیقونیم» نهفته 
است این نظریه را پذیرفتنی می‌سازد. 

به عبارت دیگر و به احتمال زياد دو AY‏ نخستین اثر یک 
نویسنده است که پیشرفت متن از AY‏ نخست به AY‏ دوم به وضوح 
یافت‌شدنی است و تصور هر گونه گسستی در هویت شخصی که 
ورای کل اثر است بی‌دلیل می‌نماید. میدراش پنهان که Geb‏ معمول 
به دلیل استفاده آزاد از واژگان فلسفی و استفاده نااکامل از زبان عبری 
تا کنون بخش آخر کل اثر در نظر گرفته می‌شد به احتمال زیاد بخش 
نخستین است. 

در ورای acyl dee‏ شخصیت زندة عارفی قرار دارد که با فرهنگ 
فلسفی و تلمودی دوران خویش آغاز کرده و به خود اجازه داده تا 
عمیقاً جذب مفاهیم و عقاید گنوسی و عرفانی قبالا شود. سپس کل 
علایق فلسفی‌اش را ت رک کرده و در عوض نبوغ واقعاً حیرتآوری را 
برای موعظه‌های عرفانی بسط داده است. در واقع نیم‌هزاره باید سپری 
می‌شد تا ادبیات بهودی دوباره قادر شود اثری همانند OT‏ ارائه دهد. 
برای همین است که نویسند؛ این مهم‌ترین بخش‌های ژوهر صرفاً یک 
مُحرر یا گردآورنده نیست بلکه نابغه‌ای واعظ است. این قبالا بود که 
قبل از زمان نویسنده ژوهر بسط abl‏ و به خانة معنوی او بدل شده بود 
و او با نیروی غیرمنتظره و شگفت‌انگیز OT‏ را از متن کتاب مقدس و 
درون‌مایه‌های هگادای کهن OT‏ میدراش تدوین نمود. 

بنابراین با آنکه دنیای تفکر و تصور او دنیای نوینی نبود» منابع 
عرفانی‌|اش به هیچ روی کتاب‌هایی از یاد رفته و gle Sy!‏ از قرون 
نامعلوم نبودند. این منابع به ادبیات قبالایی تعلق داشتند که تا زمان مُشه بن 
نحمان" (۱۱۹۵ - ۱۲۷۰) و گروهش ادامه داشته است؛ ادبیاتی که قسمت 


1. Moses ben Nahman 


بیست وهشت | زوهر 


عمده‌اش حفظ و امروزه نیز IS‏ شناخته شده است. شیوه‌ای که در آن 
این دنیای عرفانی tien gi‏ ژوهر شکل گرفت» دقیقاً برای ما دورۂ زمانی 
خاصی را آشکار می‌سازد که در آن او در جایگاه پیشرفت قبالا قرار 
دارد. علاوه OT‏ یک سلسلة کامل از معیارهای زبان‌شناسی و مبتتی 
بر واقعیت مجزا از یکدیگر قرار دارد که به همان زمان اشاره می کنند. 
یقینا حدود سال ۱۲۸۰ بود که یک قبالایی در اسپانیا که (هرگز) 
فلسطین را ندیده بود بخش‌های عمدۂ ژوهر را تألیف کرد. این اثر در 
شکل‌های نوین همیشگی و قالب‌های سبکی و ادبی ظاهراً متفاوت از 
ذهن نویسنده‌ای تراوش کردند که ظاهراً با گرویدن به قبالا تجربه کرده 
است» اما به رغم تمامی نقاب‌هایی که این نویسنده دوست دارد به چهره 
بزند» JRE‏ درونی و سبک شخصی وی هميشه یکسان است. 
اما این نقاب‌ها چه هستند؟ [یعنی] این چشم‌انداز AS‏ از (شهر) 
جلیلیه (جلیل» (ja‏ " که در غير واقعیت ناپدید می‌شود (چیست)؟ 
و حاخام شسیمعون بن یوحای (کیست؟)» خانواده و دوستان و تام 
تزئینات دیگر آرایه‌های میدراش گونه که ظاهرا مايه نشاط نویسنده 
alos gs‏ اجه هستند؟ ]۰ [محیط و اشخاص ساختگی‌ای که نویسنده 
به وجود آورده است؛) آنچنان که گویی او از این بازی خیال‌پردازانه‌ای 
es,‏ گریز به نام مستعار و ke}‏ ساختگی در 
شتههای tht‏ قرن توزدهم؛ همان طور که شوری gal‏ حملات 
tBu‏ و سرزتش اغلاق city‏ مساق کار و واه 
جنجال‌برانگیزی نیز به وجود آورد. امری که امروزه در نظر ما به BF‏ 
قابل توجهی اغراق آمیز جلوه می کند. زمان زیادی است که (از این 
ونی مات کچ کی کک ری ری pi‏ 
بودن و پنهان داس شتن نام نویسنده و AIT‏ نوعی ترفند و حقه‌بازی است. 
بی‌دلیل نبوده که ما وا بیگانة «مجعول» را علی‌الخصوص به منظور 


1. Galilee 





مقدمه | بیست‌ونه 


نشان دادن مقولة مشروعی از ادبیات دینی حفظ کرده‌ايم و اين کار را 
با اصطلاحی انجام داده‌ایم که تهی از لحن اخلاق گرایانة ناپسندشماری 
است که در واه انگلیسی «جعل» بازتاب یافته است. پس از این لحاظ 
منابع مهم دینی ما [منابعی { ساختگی هستند؛ همچنین ادبیات عرفانی‌ای 
که احتمالاًنويسندة ژوهر آن‌ها را مطالعه کرده» تا حد زیادی از {UT}‏ 
مجعول متأخر تشکیل شده است. 

ما حتی اطمینان نداریم که آیا این نویسنده که شیوۀ مجعول‌نویسی 
را چنین با مهارت به کار می‌برد و به اشخاصی که ادر ژوهر با یکدیگر] 
گفت وگو می کنند مجال داده تا انبوهی از عناوین و نقل قول‌های کتاب 
ابداعی را به کار ببرند» شکل ادبی آثار مجعول قبالیستی را بسیار جدی 
گرفته اسست. یقیناً نویسند گان در کل مجموعة جعل‌های ژوهر که در 
طی نخستین سده پس از چاپ این کتاب صورت گرفته به هیچ روی» 
فریبکاری (تغییر چهره) را برای امر واقصی در نظر نمی گرفتند. (هر 
چند) این فریبکاری Many‏ مناسبی برای نام اتفاقی نویسنده‌ای شد که 
خود را مالک حکمت باطنی‌ای می‌یافت که در ورا و پس اثر او ناپدید 
شده بود؛ و اگر بعضی اوقات دست‌هایی ارادی و شاید بی‌دقت این 
چارچوب اثر را آراسته باشند (ژوهر در ادبیات يهود مهم ترین نمونه 
ولی نه تنها نمونه از این عشق به فریبکاری است)» این فریبکاری 
صرفاً عنصری زاید بوده است. بعدها بود که موضوعات (ی از قبیل 
فریبکاری) به صورتی ناپخته به ذهن خطور کرد یعنی زمانی که این 
فریبکاری و تغییر چهره به واقعیتی تاریخی بدل گشت. 

این واقعیت مهم که نويسندة ژوهر به همراه تألیف این کتاب ET‏ 
مجعول کوتاه‌تر دیگری نیز تألیف کرده است نشان می‌دهد که او تا 
چه حد مضحک از قالب فریبکاری استفاده کرده است. یکی از آثار 
مجعول و بسیار معروف او «رسالة حاخام الیعزر کبیر»" است که از این 


1. "Testament of Rabbi Eliezer the Great" 


سی / زوهر 


اقبال نیک برخوردار شد که یکی از Bale CS‏ بسیار رایج بهود 
گردد» هرچند که منبع اصلی این کتاب به طور کلی ناشناخته است. در 
واقع گرتس مُشه لئونی را در مقام شخصی به تصویر کشیده PIS‏ 
را به bl‏ طمعش برای سود و منفعت از خود درآورده و قصد داشته 
است از ثروتمندان ساده‌لوح پول دریافت AST‏ چون چاپ کتاب با نام 
خودش سود چندانی برایش نداشت [و از این رو OT‏ را به نام شیمعون 
بن یوحای تحریر کرد). نقد تاریخی از این شخصیت کتاب داستانی 
[نمی‌پذپرد که OT‏ را انسانی زی رک به رشتۀ تحریر درآورده است) 
حتی اگر ما مد رک قاطعی در دست نداشته باشیم که بخش اصلی ژوهر 
قبل از سال ۱۲۸۶ وجود داشته است؛ (یعنی ]همان سالی که مُشه لئونی 
نخستین کتاب «خوده را کاملاً بر اساس وهر نوشت. البته این امر این 
امکان را که او ژوهر را قبل از OT‏ سال به رشتة تحریر درآورده است از 
نظر دور نمی‌دارد. 

اما LT‏ واقعا مُشه لئونی» همان طور که معاصرانش مدت‌ها پیش از 
این تصور می کردنده نویسندۂ ژوهر است؟ اکنون می‌توانیم SSI‏ بر 
قطعیت زبان‌شناسی تاریخی اذعان کنیم که حقیقتا مُشه لئونی نویسنده 
واقعی این کتاب در نظر گرفته می‌شود. حقیقت این است که وقتی اغلب 
مدا رک پیشین منکر این نظریه شوند. مد رک کاملاً جدید و خاصی به 
وجود می‌آید که نوبسنده بودن مُشه لئونی را با قطعیت تأیید می‌کند. 
این مطلب قطعیت دارد: مشه لئونی اثر اصلی را در اختبار داشت و OT‏ 
را از سال ۱۳۸۰ به بعد منتشر کرد به طوری که هموطنش ییصحاق بن 
سهوله اهل گودالاخارا! [۲] این میدراش پنهان را در سال ۱۲۸۱ مطالعه 
کرد. ate‏ لئونی از سال ۱۲۸۶ به بعد نوشته‌های «خود» را به تعداد بسیار 
معتنابهی تحریر کرد. این کتاب‌ها نویسنده‌ای را نشان می‌دهد که کاملا 
در lis‏ خاص ag)‏ و نه صرفاً در دنیای همگانی قبالای poles‏ زند گی 


1. Issac ibn sahula of Guadalajara { اسپانیایی‎ tai} 


مقدمه | سیو یک 


می کند. از این روء ما می‌توانیم بیان کنیم که این نویسنده یا خود را تا 
حدی کاملاً در شخصیت قوی تر نویسندۂ بی‌نام ژوهر محصور کرده و از 
ویژگی‌های شخصی خود دست کشیده و با او خود نويسندة وهر بوده 
است. برای [اثبات ] نظریۀ دوم. گواه زمانی ارزشمندی وجود دارد. تا 
همین اواخر هیچ کس نمی‌دانست که مُشه لثونی در چند سالگی شروع 
به نوشتن کرد و دیگر اینکه LT‏ پیش از آنکه او با نام خود شروع به 
نوشتن as”‏ اصلاً امکان دارد که (اثر) پیش از تاربخش را (اثری) 
مناسب و شایسته بدانیم؛ خطور کردن این اثر و اثری از این دست که 
دو LY‏ نخستین ژوهر نیز بدان تعلق گرفته است» حداقل به ده یا بیست 
سال زمان نیاز است. اما قبل از جنگ جهانی اول» با تقارن عجیبی» 
دست‌نوشته‌ای در مسکو یافت شد که یکی از نوشته‌های ابن‌میمون» 
یعنی دلالة الحاترین؛ بود و در سال ۱۳۶۴ برای ate‏ لئونی استنساخ شده 
بود. این بیست سال «تهی» (از ۱۲۶۴ تا ۱۲۸۶) پیش از ظهور [وی] در 
ملأعام در واقع به نحو چشمگیری با دورة ظهور ژوهر که از طریق 
پیوندها و معیارهای تقریبا متفاوت مشخص می شود مطابقت دارد. ALT‏ 
این است که این روش که خواندن را از دلالة الحاثرین به سوی عرفان 
آخرت گرایانة مُشه لئونی» (یعنی) کتاب روح عقلانی» هدایت می کند 
همان روشی است که پیش‌تر در مقام روش پیشرفت درونی نویسندۀ 
ژوهس از تمثیل نیمه‌فلسفی تا تفسیرعرفانی - اشراقی کتاب مقدس» 
شرح داده شده بود. یقیناً می‌توانیم بگوییم که هیچ یک از قبالایی‌های 
اسپانیایی OT‏ دوره که در محدود؛ دانسته‌هایمان هستند و با ویژگی‌های 
روحانی خاص خود در برابرمان ظاهر می‌شوند. نمی توانستند همانند 
نویسندۀ وهر بحث‌انگیز باشند. نه اّراهام ابوالعفیاه نه مُشه ب رگوسی" یا 
عقوو سگویا" و نه یوسف MES‏ هیچ کدام نمی‌توانند آن ویژگی 


1. Abraham 2 2. Moses of Burgos 
3. Jacob Segovia 4. Joseph Gikatila 





سی ودو/ زوهر 


تردیدناپذیر را نشان دهند؛ و هر کس که تمایلی به باور OT‏ ناشناختۀ 
عظیم ندارد و با موفقیت تمام تلاش‌ها برای یافتن اثری از او را خنٹی 
می کند باید خود را از هواخواهان مُشه لئونی بداند» البته اگر در 
بازسازی یکی از مهم‌ترین شخصیت‌ها و برجسته‌ترین WOT‏ در تاریخ 
دینی يهود موفق باشد. 

در اینجا باید دربارۀ زبان وهر که ثابت شده یکی از مهم‌ترین 
fal ge‏ نفوذ OT‏ بوده است سخن گفته شود. سای روشن مداوم زبان 
آرامی خاص ژوهر درخشند گی پرارزش و شوکت افکار اشتیاق‌برانگیز 
را پوشانده است. افکاری که اگر به زبان عبری خشک قرن سیزدهم» 
و به آن شسکلی که فرض می‌شدند» سیک منحصربه فرد ذاتی خود را 
می‌یافتند و خود از خود می‌گفتند. نگرش زیرکانه نشان می‌دهد که این 
دستاورد زبان‌شناسی که در زبان عبری قرون وسطا تحسین‌برانگیز است» 
از طریق زبان آرامی صفحه به صفحه و با نظم کلمات» نحو و واژگان 
نشان داده شده است. عجیب‌تر OT‏ است که توجه به دایرۀ لغات آرامی 
نویسنده قلت غیرعادی و بی تکلفی او نسبت به این زبان را نشان می‌دهد. 
به محض اینکه شخص سی صفحه از متن اصلی را بخوانده زبان کل 
کتاب را به خوبی خواهد شناخت و در همین راستا حيرت می کند که 
چه منابع اند کی بیانگر چه مطالب گسترده‌ای بوده‌اند و [با این روش ] 
چه نتیجهٌ عظیمی حاصل شده است. در اغلب موارد؛ د رک دقیق یک 
عبارت در ژوهر مستلزم ترجمۀ دوبارة آن به زبان عبری SVB‏ هم‌عصر 
آن است و نوشتههای مشه لثونی بلاقاصله گشایشگر عبارت‌های بسیار 
است. بسیاری از معانی عرفانی در ISS‏ گیری کلمات جدید بیشتر به 
صورت اتفاقی بیان شده‌اند که در بیشتر موارد از اشکال تحریف شدۀ 
کلمات تلمودی در دست‌نوشته‌های قرون وسط یا از سوءتعییرهای 
مشابه به وجود آمده‌اند. 


مقدمه / سی وسه 


دربارة [بخش‌های { انتخاب [ی ] برای اين مجلد 
ارائۀ گلچینی از اثری همانند ps‏ ظاهراً جسارتی عظیم اسست و یقینا 
توجه دقیق به چنین کتاب موجزی با محتوای بسیار غنی و اندیشه‌های 
فراوانی که ریشه در اصل کتاب دارد بسیار مشکل است. در واقع هیچ 
گلچینی قادر نیست dab‏ نشان دادن آموزه‌های عرفانی ژوهر را تقبل 
کند. چنین ارائه‌ای - اگر بتواند در گسترۂ یک مجلد کوچک گنجانده 
شود - نیازمند الحاقاتی از یادداشت‌های توضیحی و تفاسیر است که به 

بنابرایین آنچه تلاش کرده‌ام در صفحات بعد ارائه دهم توالی 
عباراتی اسست که LL‏ در مقام یک مح رک اشتیاق بی واسطۀ خواننده 
در نظر گرفته شود که این کار را با نشاطی که با آن زندگی روح به 
تصویر درم ی آید و تأثر شگرفی که تفسیر کتاب مقدس نشان می‌دهد 
و تناقض بی‌پرده‌ای که افکار بر آن‌ها تأکید می‌ورزند انجام می‌دهد. 

جاذبة بی واسطة تمامی متن‌های منتخب -- که برخی از آن‌ها نسبتاً 
خلاصه‌اند - با تخیل و خیال‌پردازی نویسنده مشتر ES‏ است؛ جاذبه‌ای 
است وابسته نیست. برخی توضیحات بسیار ضروری در پاورقی‌ها 
آورده شده است. اما من در کل به خود جسارت دادم تا فرض کنم 
خوانندۀ مشتاق» خود» آرزومند است که بر روی نمادها و صور خیال 
انبوه که در این منتخب ظاهر شده‌اند تم رکز کند. ژوهر به همین 
گونه و در خلال اعصار خوشایند محافل خوانند گان وسیع‌تری 
بود. [پس] اهمیت چندانی ندارد که این OTL‏ بار معنایی نمادین به 
درستی د رک می‌شود با خیر. 

من با در نظر گرفتن آنچه گفته شد؛ عباراتی را برگزیدم که قادرند 
اندیشه‌های عرفانی مرتبط با خداوند» مراتب مختلف تجلی خداوند 
و انديشة روح» و مراتب و سرنوشت روح» همان گونه که ژوهر OT‏ 


سی‌وچهار/ زوهر 


و Wij‏ . برخی از مثال‌ها شرح ER‏ عبارت در 
عبارت دیگر است. EK}‏ متن شارح متن دیگر است.] 

[همچنین { صلاح ندیدم که این مجلد را بر اساس درون‌مایه‌ها 
و موضوعات مرتب کنم. جرا رد مات نیست» زیر 
تمامی متون منتخب عموماً به هم پیوسته‌اند و یکی با دیگری مرتبط و 
وابسته است. بنابراین در کل شایسته بود که ترتیبی دنبال شود که در آن 
عبارات متن اصلی ژوهر نشان داده شده‌اند. 

اگر این مجلد کوچک توانسته باشد برخی اندیشه‌های نیروی 
تخل متفکرانه و صور خیال خلاق را که در تفکرات به ظاهر مبهم 
قبالایی‌ها پنهان شده است به خواننده منتقل کند» وظیفه‌اش را به انجام 
elias‏ اس 


جی. جی. شولم 


آغاز 

«در ابتدا» [برشیت (سفر پیدایش) ۱: ۱]وقتی که اراد پادشاه [۱] OT}‏ 
لایتناهی» خداوند» ان سوف) محقق شد در [داخل ) فلک آسمانی 
[ که او را احاطه کرده بود] نشان‌هایی حک کرد. از داخل نهانی‌ترین 
اعماق. [۲] شعله‌ای تیره [نوری کور کننده][۳] از راز ان وف OT‏ 
لایتناهی» صادر شد. این شعله (نور) همانند بخاری بود که در آن 
بی‌شکل به شکل و Cte‏ حلقه‌ای شکل گرفته بود. [حلقه همان کتر یا 
تاج است.) آن فلک محصور بود و رنگی نداشت؛ نه سفید» نه سیاهء نه 
قرمز و نه سبز و نه هیچ رنگ دیگر. [۴] 

این شعله [نور ] وقتی توانست انوار درخشان به وجود آورد که اندازه 
و te‏ پیدا کرد. [بدین صورت که) از ژرف‌ترین کانون شعله چشمه‌ای 
جریان یافت که از OT‏ رنگ‌ها خارج و به روی هر آنچه که در زیر بود 
گسترده شدند» در حالی که در نهان را زآمیز ان موف پنهان بودند. [۵] 

چشمه سرریز کرد و با وجود این [فلکک] اثیر را نشکافت. [۶] این 
امر دانسته نشد تا اینکه نقطه‌ای پنهان و علوی تحت SE‏ تماس با آن 


۲/زوهر 


شکاف غایی درخشیدن گرفت. أ ورای این نقطه چیزی نمی توانست 
شناخته شود. از این رو بود که OT‏ نقطه رشیت SET (PUNT)‏ نامیده 
شد؛ نخستین کلمه [از ده کلمه] که جهان به وسیلۀ OT‏ آفریده شد. [V]‏ 


جهان: پوسته و مغز 

وقتی شلومو (سلیمان) پادشاه به اعماق باغ جوز رفت» همان طور که 
مکتوب است» «به باغ درختان جوز فرود شدم» [ شیر هشیریم (غزل 
غزل‌ها)۶: [VV‏ او پوست جوزی برداشت ت و آن را مورد مداقه قرار داد. 
او دریافت که لایه‌های پوست جوز با ارواحی [شیاطینی { که امیال 
نفسانی را در انسان‌ها برمی‌انگیزاننده شباهت دارند. [۸] آنچنان که 
مکتوب است: «و سرور و شادمانی بنی آدم از شیاطین مرد و زن است» 
[قهلت (کتاب جامعه) ۲ adda {A:‏ ترجمهٌ تفسیری 
کتاب مقدس در بخش هلت موجود نبود.) ]٩[‏ 

ذات قدوس متبارککك " صلاح دید که این ارواح aif‏ همراه 
در جهان وجود داشته باشند تا بلکه از دوام دنیا اطمینان حاصل کند.[۱۰ 
e ann Bakar‏ 
عوالم سفلی و عوالم اعلی» از کانون را زآمیز نخستین تا خارجی‌ترین 
لایه‌ها ch‏ عوالم)» بر همین اصل استوار شده‌اند. تمامی این الایه‌ها)» 
یکی در دیگری؛ مغز درون مغز» روح درون روح» پوسته درون پوسته» 

پوشش (حجاب) هستند. [ ۱۱] 

کانون hel‏ درونی ترین» شفاف‌ترین؛ لطیف ترین و پا ک‌ترین نوری 
است که ورای ادراک است. این نور درونی بسطيافته تبدیل به (قصری» 
می‌شود که برای OT‏ کانون اصلی به منزلهٌ یک حصار است. همچنین این 
نور در حکم درخشش پرتوبی است که د رک‌ناشدنی است. [۱۲] 


۱. ژوهر این نقطۂ آغازین را با حکمت [مخخما تصور مثالی جهان آفرین» یکسان می‌داند. 
The Holy One, be blessed‏ .2 





برشیت (سفر پیدایش) ۳ 


«قصر» برای Abad OT‏ درونی درک‌ناشدنی به منزلۀ dale‏ است و با 
آنکه در ذات خود درخششی ناشناخته دارد» نسبت به کانون اصلی از 
شفافیت و درخشش کمتری برخوردار است. از آنجا به بیرون و همانند 
غشاهای مغز گستره‌ای بر فراز گستره دیگر است که هر کدام جامه‌ای 
بر روی dale‏ دیگر را تشکیل می‌دهد. با آنکه در ابتدا LAE‏ وجود دارد» 
هر گستره برای گسترة بعدی در حکم مغز است. 

به همین ترتیب این مرحله در زیر ادامه پیدا می کند و پس از این 
طرح انسان طبق نظم کامل جهان در این دنیا مغز را با غشا و روح را با 
جسم ت کیب می کند. وقتی ماه به خورشید پیوست درخشان بود. اما 
زمانی که از خورشید دور شد و حکومت لشکریانش به او داده شد» 
OLS‏ و نورش تقلیل CSL‏ و پوسته پس از پوسته برای احاطه کردن مغز 
به وجود آمد [۱۳] و dow‏ این‌ها به صلاح او بود. 


نور نخستین 

«و خداوند گفت که روشنایی بشود و روشنایی شده» [ برشیت (سفر 
پیدایش) ۱: ۳]. 

این [روشنایی] نور نخستین است که خداوند OT‏ را آفرید. [۱۴] 
این نور نور دید گان است [۱۵] و نوری است که خداوند به آدام (آدم 
ابوالبشر) نشان داد و او به وسیلهٌ آن توانست سراسر جهان را ببیند. [۱۶] 

این همان نوری است که خداوند OT‏ را به داوید نشان داد و داوید با 
مشاهدة OT‏ خداوند را این چنین مدح گفت: «زهی عظمت احسان تو که 
برای ترسند گانت ذخیره کرده‌ای و برای متوکلانت پیش بنی آدم ظاهر 
ساخته‌ای» | تهیلیم (مزامیر) ۲۰:۳۱]. این همان نوری است که خداوند 
از طریق OT‏ سرزمین بیسرائل از گیلعاد" تا دان" را به مُشه (موسای نبی) 
نشان داد. [VV]‏ 


1. Gilead 2. Dan 


۴/زوهر 


خداوند این نور را از بهره‌مندی سه نسل گناهکاری که می‌دانست 
ظهور خواهند کرد یعنی سه نسل انوخ» نسل سیل» و نسل برج بابل» دور 
نگاه داشت. سپس نور را در زمانی که مادر مُشه او را پنهان کرده بود» 
یعنی سه ماه پس از تولد او به ate‏ عطا کرد. [۱۸] وقتی مشه به حضور 
فرعون برده شد این نور از او ستانده شد و زمانی به او بازگردانیده شد 
که او در کوه سینا ادر برابر خداوند) قرار گرفت تا ثورارا دریافت 
کند. از این پس» مُشه تا پایان زندگی‌اش این نور را در اختیار داشت. 
از این رو بود که هر وقت در dle‏ ملت حاضر می‌شد نقابی بر چهره 
داشت [شمُوت (سفر خروج) [V4] [YF‏ 

«خداوند CaF‏ که روشنایی بشود و روشنایی شد» [برشیت (سفر 
پیدایش) ۱: ۳]. کلمة sgn‏ همی»" CF)‏ [و آنجا figs‏ © چه اطلاق 
می‌شود؟ به OT‏ چیزی که در این جهان و جهانی که خواهد آمد 
وجود دارد. 

حاخام بیصحاق" گفت: خداوند در هنگام آفرینش کل جهان را با 
این نور منور ساخت. اما در همان زمان نیز این نور باز پس گرفته شد زیرا 
گناهکاران نباید از این نور بهره‌مند می گشتند و این نور برای پرهیز کاران 
کنار گذاشته شد» همان طور که مکتوب است: «نور برای عادلان کاشته 
شده است» [تهیلیم (مزامیر) AV‏ 4۱۱ در این صورت» تمامی عوالم با 
یکدیگر در هماهنگی‌اند و همگی در یک عالم به هم می‌پیوندنده اما این 
نور تا برقراری جهان آینده کنار گذاشته و پنهان شده است. این نور از 
تاریکی‌ای پدیدار گشته که ضربات نهانی‌ترین راز آن را به وجود آورده 
است و به همین صورت تاریکی به روشی را زآمیز از آن نور پنهان به وجود 
آمد. این تاریکی از عالم فرودینی بود که ذاتا دربردارندة نور بود.[۲۰]اين 
تاریکی فرودین در آیةٌ ذیل «شب» نامیده می‌شود. «و خداوند تاریکی را 
شب نامید» [برشیت (سفر پیدایش) ۱: ۵]. 


1. vayehi 2. Issac 


برشیت (سفر پیدایش) / ۵ 


آفرینش انسان 
[پس] از آن» حاخام شیمعون برخاست و چنین گفت: در مکاشفه‌ای 
مشاهده کردم که وقتی خداوند در حال خلق انسان بود» تمامی 
موجودات آسمان و زمین شروع به لرزیدن کردند. یک 8.792 شش‌روزه 
آشکار گردید ڈو پس از {OT‏ حکم و رأی الهی داده شد. سپس ناگاه 
منبع تمامی انوار پدیدار گردید و دروازة شرق را از جایی که نور جریان 
adh‏ بود باز کرد. نوری که در آغاز بدان (دروازه) عطا شده بود» یعنی 
نور جنوب» در شکوه و عظمت کامل سریان یافت و نور جنوب بر نور 
شرق غلبه کرد. Gat sit‏ (نور) شمال رابه تسخر درآورد و [نور) 
شمال بیدار شد و گشوده گردید و با صدای بلند Logi}‏ غرب را مورد 
خطاب قرار داد که به سوی او بياید. پس از آن» [نور) غرب به سوی 
{gi}‏ شمال رفت و OTL‏ همراه شد و سپس (نور) جنوب (نور] 
غرب را در ب رگرفت و انوار) شمال و جنوب باغ را احاطه کردند و به 
حصارهای OF‏ تبدیل شدند. سپس Lash‏ شرق به [نور) غرب نزدیکک 
شد و {yg}‏ غرب شادمان گردید و گفت: «و انسان را به صورت ما 
و موافق شبیه ما بسازیم» [برشیت (سفر پیدایش) ۱: ۲۶] تا بلکه همانند 
ما چهار جهت و بالا و پایین را در برگیرد. در نتیجه Logit‏ شرق و 
{ost‏ غرب به هم پیوستند و انسان را به وجود آوردند. از این روست 
که حکیمان ما گفته‌اند که آدمی از گوشء مبد[۲۱] برخاسته است. 
افزون بر این به این GLAS‏ «و انسان را... بسازیم» توجه داشته باشید. 
این جمله بدین معناست: خداوند به موجودات سفلی (انسان‌ها) که از 
گوشۀ عالم علوی نشئت گرفته بودند» راز چگونگی به وجود آمدن نام 
الهی آدام را آشکار کرد. این نام به تعداد سه حرف خود یعنی آلف» 
دالت؛ و میم آخر» عوالم اعلی و پست را احاطه کرده است. وقتی این 
حروف به عالم سفلی هبوط کردند. در شکلشان نام آدام به طور کامل 
ملاحظه شد تا بلکه مرد و زن د رک شوند. [در صورتشان نام آدام به 


۶/زوهر 


طور کامل منهج گردید تا بتواند مذ کر و مونث را شامل شود.) زن به 
پهلوی مرد چسبیده بود و خداوند مرد را به خوابی عمیق فرو برد و او 
در گوشة معبد خوابیده بود. سپس خداوند زن را [از پهلوی) او بیرون 
کشید و او را همچون عروسی آراست و به سوی آدام راهنمایی کرد. 
همان طور که مکتوب است: «و خداوند یکی از دنده‌هایش را گرفت و 
گوشت در جایش پر کرد» [برشیت (سفر پیدایش) ۲: ۲۱]. می‌دانیم که 
در کتب قدیمی آمده که کلمه «یکی» (nn)‏ از دنده‌هایش ) در اینجا 
به معنای «یکک زن» است و OT‏ یعنی لیلیت اولیه [۲۲] که با آدام همبستر 
شد و از او باردار گشت [۲۳) اما او تا آن زمان هیچ فایده‌ای برای آدام 
نداشت. همان طور که گفت شده: «لیکن برای آدام معاونی موافق وی 
یافت نشد» [برشیت (سفر پیدایش) ۲: ۲۰]. پس آدام آخرین موجودی 
بود که آفریده شد» زیرا وقتی که او به وجود آمد. دنیا را کامل یافت. 
«و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود؛ [برشیت (سفر پیدایش) ۵ 
حاخام شیمعون به سخنان خود چنین ادامه داد: این ايه به درختان 
بزرگی اشاره دارد که بعدها رشد کردند اما در OT‏ زمان این درختان 
هنوز کوچک بودند. همان طور که قبلاً گفته شد آدام و حوا پهلو به 
پهلوی هم آفریده شدند. اما چرا WOT‏ رو در روی هم آفریده نشدند؟ 
به این دلیل که آسمان و زمین هنوز در هماهنگی کامل [با یکدیگر] 
نبودند. [به همین دلیل نیز درختان موجود در زمین هنوز کوچک 
بودند.) «و خداوند خدا بر زمین باران نبارانیده بود» [برشیت (سفر 
پیدایش) ۲: ۵]. وقتی وحدت سفلی وتات ن طور [iS‏ 
انجام گرفت و آدام و حوا رو در روی هم قرار گرفتند» در OT‏ زمان 
وحدت اعلی کامل گردید. [آسمان و زمین با هم هماهنگ گشتند.) 
شاید بتوان مطلب فوق را از موضوع خیمۀ مقدس يا خیم؛ عهد [VF]‏ 
دریافت. زیرا که آ گاهی یافته‌ايم به همراه این خیمه مقدس خیم مقدس 
دیگری بر پا شده بود و تا زمانی که این خیمه‌بر افراشته نشد» خیمۀ پایینی 


d‏ مدمه 


برشیت (سفر پیدایش) /۷ 


بر پا نگردید. [پس درمی‌ياييم که موضوع خیمه در مورد وحدت 
آسمان و زمین نیز صدق می کند و به این تفکر اشاره دارد که همه 
چیز در زمین بر اساس صورت مثالی خود در آسمان به وجود آمده 
است.] به علاوه» به این دلیل آدام و حوا رو در روی هم آفریده نشده 
بودند که آنچه در بالا بود هنوز نظم و انتظام نیافته بود. این مطلب از 
روی ترتیب SLT‏ کتاب مقدس نیز تأیید می‌شود زیرا در ابتدا آمده: 
«و خداوند خدا باران بر زمین نبارانیده بود» و در پی OT‏ آمده: «و 
آدمی نبود که کار زمین را بکند». (-روی زمین کشت کند.) [همان] 
از این رو درمی‌يابيم که آدام هنوز کامل نشده بود» زیرا فقط زمانی که 
حوا کامل شد او نیز کامل گردید. گواه دیگر اینکه در کلمة ویسگر' 
[و او نست] CIO}‏ پر کرد...: و گوشت در جایش پر کرد. برشیت 
(سفر پیدایش) ۲۱:۲] برای اولین بار در این متن حرف سمخ )0( آمده 
که به معنای «پشتیبانی» (700) است. [YO]‏ و مانند این است که گفته 
شود زن و مرد اکنون یکدیگر را پشتیبانی می کنند. تا زمانی که عالم 
سفلی کامل نشد عالم اعلی نیز کامل نگردید. وقتی عالم سفلی به 
منظور پشتیبانی عالم اعلی رو در روی آن قرار گرفت» آفرینش جهان 
پایان یافت. زیرا همان طور که قبلا نیز ذ کر شد gp‏ خداوند خدا هیچ 
باران بر روی زمین نباریده بود». 

سپس «و مه از زمین برآمده» [برشیت (سفر پیدایش) ۲: ۶] تا با 
سیراب کردن همه سطح زمین؛ «تمام روی زمین را سیراب می کرد» 
OT [olor]‏ نقصان را جبران کند. و مه برخاسته‌شده اشتیاق زن به مرد 
است. تفسیر دیگری در این باره می گوید که ما کلمة «نه» از Sly‏ 
نباریده ]را از نخستین آیه می گیریم تا آن را با IS‏ «مه؛ در AT‏ بعدی 
به کار ببریم. این امر بدین معناست که خداوند در فرستادن باران موفق 
نبود» زیر مه بالا نرفته بود» زیرا در عالم سفلی باید محر کی وجود داشته 


1. 5۴ 


۸/زوهر 


باشد تا نیرو در del le‏ را بجنباند. بنابراین برای اینکه ابر تشکیل 
شود» نخست باید بخار از زمین متصاعد شود. و به همین منوال نیز دود 
قربانی سوختنی که به بالا می‌رود در بالا تولید هماهنگی می کند و همه 
چیز را با هم متحد می‌سازد و این چنین سپهر علوی در این هماهنگی 
تکمیل می‌شود. (- آسمان آفریده می‌شود. ] جنبش از عالم سفلی آغاز 
می گردد و از OT‏ پس همه چیز کامل می‌شود. = دود قربانی سوختنی 
باعث گرم شدن هوا و تولید ابر و در نتیجه باران خواهد شد.) اگر ملت 
بیسرائل نتواند مح Gh ES‏ را که در عالم اعلی است ] تحریک US‏ 
ذات قدوس متبا رک الهی که در عالم اعلی است به سوی ملت حرکت 
نمی کند. از این روست که اشتیاق عالم سفلی باعث به کمال رسیدن 
عالم اعلی می‌شود. 


زن و مرد 
روزی حاخام شیمعون" به همراه حاخام یوسی" LVF]‏ حاخام یهودا" 
و حاخام "i>‏ عازم طبریه* بود. آن‌ها در راه به حاخام ل پینحاس 1" 
برخوردند. سپس همگی از اسب پیاده شدند و در زیر درختی در دامنۀ 
کوه نشستند. حاخام پینحاس گفت: اکنون که اینجا نشسته ایم» دوست 
دارم به اندیشه‌های شگرفی گوش سپارم که در سخنان روزمره‌تان 
مطرح می‌شود. 
سپس حاخام شیمعون با این عبارت از کتاب مقدس) شروع به 
صحبت کرد: «پس از جنوب طی منازل کرد سفر کردند] و به بیت 
یل آمد. بدانجا که خیمه‌اش در ابتدا بود» در میان بیت یل و عای» 
[برشیت (سفر پیدایش) ۳۳:۱۳]. او گفت: باید GIS‏ سفرها را مد نظر 
Simeon 2. Yose‏ .1 


3. Judah 4. Hiyya 
5. Tiberias 6. Phineas 


برشیت (سفر پیدایش) / ٩‏ 


داشته باشیم» زیرا ما انتظار داریم در اینجا واژۀ سفر وجود داشته باشد 
نه سفرهاء زیرا سفرها به این اشاره دارد که حضور الهی (شخینا) در 
سفر همراه او بود. [۲۷] بر آدمی واجب است که همواره «مرد و زن» 
باشب تا بلکه ایمان او پایدار بماند و حضور الهی ه رگز او را ترک 
نکند. خواهید پرسید: چگونه مردی در سفر و دور از همسرش می‌تواند 
«مرد و زن» باقی بماند؟ بدین صورت که چنین کسی» قبل از سفر و 
زمانی که هنوز «مرد و زن» است (هنوز از همسرش جدانشده است)» 
در کم یاون ها کل که یی aah‏ یرای رد 
محقق سازد. پس از دعاو شکرگزاری و وقتی که حضور الهی در 
او آرام گرفت. او می‌تواند سفر خود را آغاز کند» زیرا که به موجب 
وحدت با حضور الهی» همان طور که در شهر مرد و زن بود» می‌تواند 
در روستا نیز مرد و زن باشد (یعنی در همه cle‏ در هر جایی که قدم 
گذارد)» زیرا مکتوب اسست: عدالت [مذ کر: صدق ‏ (77¥)» مونث: 
[Lap TE} "Liles‏ پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی 
خواهد ساخت» [تهيليم (مزامیر) ۸۵: [VP‏ در اینجا عدالت به معنای 
شخینا [YA]‏ در نظر گرفته شده است. ) 

به این مطلب توجه کنید که آدمی در تمام مدت سفر باید مراقب 
اعمال خود باشد تا مبادا OT‏ پیوند مقدس از بین برود و او نا کامل بماند 
و از پیوند با همسرش محروم شود. وقتی حفظ این پیوند مقدس [پیوند 
با شخینا)» در هنگامی که او با همسرش است چنین ضروری است» 
پس هنگامی که او با همسر آسمانی است حفظ آن ضروری تر است 
و دیگر اینکه این پیوند آسمانی همچون محافظی دائمی است که او را 
در سفرش CAT GLE‏ به خانه همراهی می کند. به علاوه او وظیفه دارد 
که هنگام با زگشت به خانه LU}‏ همبستر شدن با ]همسرش به او شعف 
و شادمانی the‏ کند. زیرا به خاطر همسرش بوده که از پیوند آسمانی 


1. zedek 2. zaddik 
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برخوردار گردیده است. برای وظیفهٌ همبستر شدن دلیل مضاعفی وجود 
دارد. نخست اینکه شعف و شادمانی این عمل شعفی دینی است که 
باعث حضور الهی می‌شود و وسیله‌ای است که آرامش در جهان را 
به وجود می آورد. همان طور که مکتوب است. «و خواهی دانست که 
خیم تو ایمن است و مسکن خود را تجسس خواهی کرد و چیزی 
مفقود نخواهی یافت» hl]‏ (ایوب) ۵: ۲۴]. (شاید این سوال مطرح 
شود که اگر او با همسرش همبستر نشود UT‏ گناه کرده است؟ بله» 
گناه کرده اسست. زیرا به خاطر قصور اوست که افتخار بخشیده شدن 
همسر آسمانی را که به خاطر همسر زمینی به او عطا شده است از دست 
می‌دهد)؛ دوم اینکه اگر همسرش باردار شود همسر آسمانی به فرزندی 
که به وجود خواهد آمد روحی مقدس عطا می کند» زیرا این عهد عهد 
ذات قدوس متبا رک نامیده می‌شود. 

بنابراین مرد باید به اندازه‌ای که از سرور روز SUS‏ (- شنبه ) [VA]‏ 
لذت می‌برد» مشتاق بهره‌مندی از این شادمانی باشد. شبات روزی است 
که حکیمان [۳۰] با همسرانشان همبستر می‌شوند. پس «خواهی دانست 
که خیمة تو ایمن اسست». زیرا حضور الهی تو را همراهی می کند و 
در خانه‌ات اقامت می کند و به همین علت است که «و مسکن خود را 
تجسس خواهی کرد و چیزی مفقود نخواهی یافت». از این رو برای 
اینکه وظیفةٌ دینی خود را از صمیم قلب به انجام برسانی باید در برابر 
حضور الهی dled)‏ زناشویی داشته باشید. 

پس چنین است که وقتی طلاب شورادر شش روز هفته غرق 
مطالعه‌اند و از همسرانشان به دور هستند با همسری آسمانی پیوند دارند 
تا توأماً «مرد و زن» باشند. [۳۱]با OUT‏ شبّات» همان طور که گفته شد؛ 
بر آن‌هاست تا به منظور احترام به پیوند آسمانی و در طلب به انجام 
رساندن اراد پرورد گار همسرانشان را شادمان کنند. 

به همین شکل» همسر آسمانی با مردی که به دلیل عادت ماهیانۀ 


WMG لام‎ ea) cake 


همسرش دور از اوست نیز به سر می‌برد. [پس بدین صورت.)] او 
همچنان «مرد و زن» است. وقتی همسرش پاک می‌شود» مرد وظیفه دارد 
در به انجام رساندن dibs‏ دینی [همبستر شدن با وی ) او را شادمان کند. 
در این مورد نیز دلایل مشابهی که ارائه کردیم به کار می‌روند. [۳۲] 

بر طبق آموزه‌های محرمانه؛ عارفان ملزم هستند تمام SG‏ و ذهنشان 
را متوجه OT‏ ذات [شسخینا] کنند. شاید. با نظر به بحث قبلی» باید به 
این تفکر که مرد در هنگام سفر به خاطر برخورداری از پیوند با همسر 
آسمانی مورد احترام بیشتری است اعتراض کرد در صورتی که چنین 
نیست. زیرا همسر مرد پایه و اساس خانهٌ اوست. به طوری که به خاطر 
اوست که حضور الهی خانه را ترک نمی AS‏ 

«و اسحاق رفقه را به خیمۀ مادر خود سارا آورد» [ برشیت (سفر 
پیدایش) ۲۴: ۶۷]. استادان ما این آیه را بدین صورت تفسیر کرده‌اند 
که حضور الهی به همراه ریوّقا (رفقه) وارد خانة بیصحاق شد. مطابق با 
آموزه‌ای محرمانه؛ مادر علوی (سفیرای بینا ] زمانی با مرد همراه است 
که خانه آماده باشد و مرد و زن با هم یکی شوند. در این زمان» مادر 
علوی باران ب رکت و دعای خیر را بر BOT‏ می‌باراند. 

به همین ترتیب» مادر سفلی [شسخینا] نیز فقط زمانی با مرد یافت 
می‌شود که خانه آماده باشد و مرد با زن همبستر شود و با او یکی گردد. 
در OT‏ صورت. باران بر کت و gles‏ خیر yale‏ سفلی بر آن‌ها می‌بارد. 
از این رو این دو زن» مادر و همسر باید مرد را در خانه‌اش همانند 
مردی که در بالاست yo}‏ آسمان است) احاطه کنند. در 47 ذیل به 
همین موضوع اشاره شده است: ابر ”عد“ کوه‌های ابدی» [ برشیت (سفر 
پیدایش) ۴۹ :۲۶]. به بر کات آسمانی از اعلی... بر کوه‌های ابدی... . 
«عد» (TY)‏ واه عبری به معنای بر است. ]این (LE)‏ هدف خواسته‌شدهة 
«کوه‌های ابدی» است که منظور از آن همسر متعالی است که برای مرد 


1.ad 


۲ زوهر 


آماده شده است و او را شادمان می کند و متب رک می‌سازد. همچنین او همسر 
پایینی است که با ازدواج به او می‌پیوندد و مورد پشتیبانی قرار می گیرد. 

به همین صورت. اشتیاق « کوه‌های ابدی» برای مردی است که 
ازدواج کرده است و دو زن» یکی در عالم بالا و دیگری در عالم Con‏ 
به او شادمانی عطا می کنند: همسر آسمانی به او خیر و بر کت می‌بخشد 
و همسر زمینی مورد پشتیبانی او قرار می گیرد و با او ازدواج می کند. 
مطلب فوق دربارۂ مرد در خانه‌اش نیز صدق می کند. اما وقتی او در سفر 
است و مادر علوی با اوسته همسر زمینی در پشت باقی می‌ماند (در 
خانه است) و زمانی که به خانه بازمیگردد» همان طور که قبلاً نیز شرح 
دادیم بر عهدة اوست که آن کاری را انجام دهد که باعث می‌شود OT‏ 
دو زن او را محصور کنند. [YY]‏ 


آتش بلعنده 

حاخام شیمعون گفت: در جایی (در کتاب مقدس] مکتوب است: 
«زیرا که بهوه خدایت gal‏ سوزنده است» [دواریم (سفر [YF ۴ (ass‏ 
و در جایی دیگر چنین مکتوب است: «اما جمیع شما که به بهوه SIS‏ 
خود ملصق شدید امروز زنده ماندید» [دواریم (سفر تثنیه) ۴: ۴]. تا کنون 
باران بارها) دربارة تناقض ظاهری بین این دو آبه گفت وگو کرده‌اند» 
اما (اکنون) من تفسیر دیگری (در این باره) ارائه می‌دهم. 

باران اظهار کرده‌اند که نوعی آتش وجود دارد که از آتش معمولی 
قوی‌تر است و این آتش آتش Soo‏ را می‌سوزاند و نابود می‌کند. [YF]‏ 
در ادامۀ این مبحث باید گفت کسی که جرئت رسوخ به (درک) راز 

برای اینکه شعله‌ای به وجود آید. همواره باید جوهری مادی وجود 
داشته باشد. ممکن است در خود شعله دو نور دیده شود: شعله‌ای سفید 


WiC ند انش‎ sess 


و درخشان و دیگری شعله‌ای سیاه یا آبی. از این دو شعله نور سفید 
بالاتر است و بدون لرزش بالا می‌رود. در زیر این شعله نور آبی با 
سیاه است که بر روی OT‏ نور سفید قرار دارد» گویی نور سفید بر روی 
یک تکیه گاه قرار دارد. این دو شعله به هم متصل هستند؛ نور سفید بر 
بالای سریر نور سیاه قرار دارد. همچنین تکیه گاه نور آبی یا نور سیاه به 
چیزی در زیر خود متصل شده است؛به چیزی که OT‏ را تغذیه می کند 
و آن را وامی‌دارد تا به نور سفید بالایی متصل شود. گاهی پیش هی آید 
که این det‏ آبی یا سیاه به قرمزی می‌گراید» در Sle‏ که نور بالابی 
همچنان سفید است. این نور پایینی که گاه سیاه و گاه آبی و گاه قرمز 
است به نور سفید بالایی خود متصل می‌شود. برای این اتصال این 
نور به جوهر مادی‌ای که در زیرش قرار دارد و از طریق OF‏ روشن 
نگه داشته شده وابسته است. خاصیت این نور پایینی به گونه‌ای است 
که وسیله‌ای برای نابودی و م رگ است و هر آنچه را که به نزدیکش 
می آید می‌بلعد» اما نور سفیدی که در بالا قرار دارد نه می‌سوزاند نه 
نابود می کند و نه حتی تغییر می AS‏ 

از این رو بود که مُشه گفت: «زیرا که بهوه خدایت آتش سوزنده 
است» [دواریم (سفر تثنیه) ۴: ۲۴]. در واقع او هر چه را که در زیر 
اوست می‌سوزاند. به همین دلیل» وقتی مُشه در برابر OT‏ نور متعالی که 
نه می‌سوزاند و نه نابود می AS‏ ایستاده بوده گفت: «خدایت» و نگفت: 
«خدایمان». [۳۵]به این مطلب نیز توجه داشته باشید که فقط ملت بیسرائل 
است که از پایین به نور آبی متصل می‌شود و شعله را بر آن می‌دارد که 
روشن بماند و خود رابه نور سفید متصل AS‏ با وجودی که ویژگی نور 
آبی یا سیاه آن است که هر آنچه را که در زیر به OF‏ چسبیده نابود سازد» 
ملت بیسرائل از پایین به آن متصل است و در عین حال نابود نمی‌شود. به 
همین دلیل است که گفته شده: «اما جمیع شما که به بهوه خحدای خود 
ملصق شدید. امروز زنده ماندید». پس LL‏ گفت خدایتان نه خدایمانه 


۴ /زوهر 


زیرااین شعله (شعله‌ای) آبی یا سیاه است که هر آنچه را که از پایین 
به OT‏ متصل می‌شود می‌سوزاند و نابود می کند و با وجود این» ای ملت 
پیسرائل شما به این نور متصل هستید و هنوز زنده‌اید. 

به غیر از نور سفیدی که در بالاست و درک‌شدنی است و نور 
پیرامون آن» نور دیگری نیز وجود دارد که نماد ذات متعال است» بدین 
صورت که نور بالارونده نماد اسرار علوی معرفت است. 

حاخام پینحاس به سوی حاخام شیمعون رفت و او را بوسید و گفت: 
متبا رک باشد نام خدایی که مرا بدینجا راهنمایی کرد. آن‌ها به همراه 
حاخام پینحاس به راهشان ادامه دادند و تا سه مایل او را همراهی کردند. 
وقتی با زگشتند. حاخام شیمعون گفت: آنچه شرح دادم» می‌تواند نماد 
وحدت مقدس با خداوند نیز باشد. در نام مقدس بهوه؛ دومین حرف» 
یعنی هه» نور آبی یا سیاه است که به حروف باقی‌مانده» یعنی یود« هه 
واو» که همان نور سفید درخشان هستند چسییده است. اما مواقعی پیش 
می‌آید که این نور آبی هه نیست بلکه دالت است» فقر است. [۳۶] این 
Sy‏ معناسست که وقتی ملت پیسرائل نتواند از پایین به هه متصل شود 
OT‏ نور نیز نمی‌تواند بسوزد و به نور سفید متصل گردد. ادر واقع) نور 
آبی دالت است. اما وقتی ملت پیسرائل دالت را بر OT‏ می‌دارد که به نور 
سفید پپیوندد» دالت تبدیل به هه می‌شود. اگر مرد و زن با هم نباشند» 
هه از بین می‌رود و فقط فقر [دالت] باقی می‌ماند. اما وقتی رشتة (پیوند 
بین) آن‌ها بی‌عیب و کامل باشد. هه به نور سفید متصل می‌شود و ملت 
پیسرائل به نوبة خود به هه متصل می‌شود و برای OT‏ نور سوخت فراهم 
می کند و در عین حال نابود نمی‌شود (-نمی‌سوزد). 

در این فرایند است که می‌توان به راز قربانی کردن پی برد. [TV]‏ 
دودی که از قربانی) برمی‌خیزد (باعث ) روشن شدن نور آبی 
می‌شود. این نور نیز خود به نور سفید می‌پیوندد که به موجب آن کل 


۱ چهار حرف نام خداوند بیان کنندۂ چهار مرحلةٌ همواره فزاینده تجلی الهی است. 


برشیت (سفر پیدایش) / ۱۵ 


شمع کاملاً روشن می‌شود و با شعله‌ای واحد و یکپارچه می‌سوزد. از 
آنجا که سرشت نور آبی این است که هر آنچه را که در پایین با آن 
تماس برقرار کند از بین ببرده اگر قربانی پذیرفته شود و شمع کاملا 
روشن و فروزان باشد» نشان‌دهندة OT‏ است که رشتة [پیوند) کامل 
شده است. همان طور که در مورد الیاهو مکتوب است: «آن‌گاه آتش 
بهوه افتاد و قربانی سوختنی و... را بلعید [- سوزاند]» [ملاخیم آلف 
(کتاب اول پادشاهان) ۱۸ : ۳۸]. در این صورت. نور آبی» در همان 
زمانی که به نور سفیدی که در بالا قرار دارد می‌پیوندد چربی و گوشت 
قربانی سوختنی‌ای که در پایین قرار دارد می‌سوزاند. این نور» تا زمانی 
که برنخاسته و به نور سفید محلق نشده» نمی تواند آنچه را که در زیر 
است بسوزاند. در چنین مواقعی» صلح در کل جهان حکمفرما می‌شود 
و همه چیز با هم نوعی وحدت به وجود می‌آورد. 

نور آبی تمامی چیزهایی را که در پایین است» روحانیون (کاهنان) 
و لاویان را می‌بلعد و مردم gale‏ در Se‏ که آواز می‌خواننده تعمق 
می کنند و دعا می‌خوانند؛ دور Al‏ این نور جمع می‌شوند. درحالی که 
در بالای آن‌ها مشعلی مشتعل اسست. نورها Uf‏ یکدیگر) در وحدت و 
SEAS‏ ممزوج شدهاند» عوالم در خشان‌اند و همه چیز در آسمان و 
زمین متب رک شده‌اند. [۳۸]از این روست که مکتوب است: «اما جمیع شما 
که به بهوه خدای خود ملصق شدید امروز زنده ماندید». دراینجا کلمۀ اتم 
(OM)‏ [شما ]بر حرف واو (1) [و] مقدم است. این امر نشان می‌دهد که وقتی 

شت و چربی به شعله می چسبد. شعله آن‌ها را می‌بلعد» اما شما (ای ملت 


پیسرائل )که به این نور پیوسته‌اید» هنوز زنده‌اید و نابود نشده‌اید]. 


رحلت 
وقتی زمان مرگ آدمی فرامی‌رسد آدام به دیدار او می آید و از او می‌پرسد 
که چرا و تحت چه شرایطی دارد از این دنیا رحلت می کند. آدمی به آدام 


۶ /زوهر 


می گوید: وای بر تو که من باید به خاطر [گناه ) تو از دنیا بروم. 
O ee‏ 
ES vee) ee‏ 
حاخام Lo‏ گفت: آدام تا این رو زگار نیز همست و روزی دو بار در 
برابر مشایخ قوم ' می‌ایستد و به گناهانش اعتراف می AS‏ و مکانی را به 
آن‌ها OLE‏ می‌دهد که زمانی در جلال ملکوتی‌اش در آنجا ساکن بود. 
حاخام بسا" گفت: آدام در هنگام م رگ هر انسانی به سراغ او 
می UT‏ تا به او اعلام کند که آدمی به خاطر گناه وی نیت که از دنی 
می‌رود بلکه به خاطر گناهان خودش است که می‌میرد. [PA]‏ همان طور 
که مشایخ قوم گفته‌اند: «علت م رگ گناهکار بودن آدمی است». | ۴۰] 


سه A‏ روح 
او نوح سه پسر آورده [پرشیت (سفر پیدایش) ۶ ۰ حاخام حیا به 
emis eae‏ هس 
o‏ او { 
پدیدار می‌شوند. آن‌ها lice‏ در شخصیت و رفتار با یکدیگر متفاوت 
هستند. یکی از آن‌ها پرهیز کار است» دیگری شرور است» و سومی 
بچه‌ای معمولی است. [در مورد روح نیز همین مثال مصداق درد 
بدین ترتیب که سه لایۀ روح وجود دارد که این طرف و آن طرف 
می‌روند و به سه عالم مختلف کشیده می‌شوند. (D3) “eles‏ [روح 
اعلی] خارج می‌شود و از میان گذ رگاه‌های کوه می گذرد و در اینجا 

1. patriarch 2. Yesa 


۳ ۱65087۵1 : «جان مقدس» «جان اعلی»» عمیق‌ترین نیروی شهودی است که انسان را به 
سوی اسرار خداوند و جهان رهنمون می AS‏ 





برشیت (سفر پیدایش) ۱۷ 


OM) ea,‏ [روح]به او می‌پیوندد و سپس به پایین نزول می کند و 
من (۷9 اه ای وروی باو ی bene‏ یکدیگر 
ری Vise‏ 
حاخام پهودا گفت: نفش و روح به هم متصل هستند» در حالی که 
نشاما در شخصیت آدمی مأوی دارد؛ در جایی که مکانش ناشناخته و 
مجهول است. اگر آدمی تلاش کند تا زند گی‌ای پرهیز کارانه داشته 
باشد به خاطر این تلاش» نشامای مقدس به او کمک می کند تا 
پرهیز کار بماند]. از طریق نشاماست که او پرهی کار و دیندار 
Gags‏ مقدس نائل می‌شود اما اگر او برای درستکار بودن 
و زندگی‌ای پاک و ب ی‌آلایش داشتن کوشش نکند. دیگر نشامای 
مقدس به او روح و زندگی عطا نمی‌کند بلکه دو BAT po‏ و رولّح 
به او حیاتی تازه می‌بخشند. افزون بر اين» کسی که خود را به ناپاکی 
آلوده می کند بیشتر در ناپاکی فرو می‌رود و از کمک و حمایت 
خداوند نیز محروم می‌شود. بنابراین هر کس در همان راهی که برگزیده 


بالا ترین مرتبه ایمان 
«نفس» [نفش] Maly‏ نزدیکی با جسم دارد؛ نفس جسم را تغذیه می کند 
و از OT‏ نگهداری ge‏ کند. نفس در پایین است و جنبش نخستین است. 
از آنجا که نفس [نفش] از ارزشی شایسته برخوردار است» به سریری 
برای روح [روئح] تبدیل می‌شود تا بلکه روح به روی آن قرار گیرد. 
همان طور که مکتوب اسست. «تا زمانی که روح از اعلی‌علیین بر ما 
ریخته شود) [یشعیاهو (اشعیاء) ۳۲: ۱۵] و وقتی نفس و روح آنچنان که 


1. ruah 


۲ 8 : نفس حقیقی و طبیعی‌ای است که به هر انسانی عطا می‌شود. 
۴. دربارة اسامی و مراتب جان» بخش‌های ایمان و سه بعد روح را ببینید. 





۸ /زوهر 


باید خود را آماده ساختند» GY‏ دریافت «جان اعلی» [ نشاما] می‌شوند. 
جان اعلی بر سریر روح [روتح] قرار دارد و در نقطة برتر واقع است و 
د رکک‌ناشدنی است. در اینجاه سریری بر روی سریری دیگر است و 
برای والاترین نیز سریری است. 

تفحص دربارة این مراتب روح د ر کی از معرفت والا اراثه می‌دهد 
و این چنین فقط معرفت قادر است بین چند سر پیوند برقرار کند. 
جسم به نفش» پیین ترین جنبش» متصل می‌شود» درست همان گونه 
که نور تیره در پایین شعلة شمع به نخ یا فتیلۀ شمع و بسیار نزدیک 
به OT‏ متصل می‌شود. این نخ است که به نور تیره وجود و هستی 
می‌بخشد. وقتی نور تیره به خوبی فروزان می‌شود» برای نور سفیدی 
که در بالای OT‏ قرار دارد در حکم سریری می‌شود. وقتی این دو نور 
کاملاً در خشان می‌شوند» نور سفید یک سریر برای نوری می‌شود 
که به خوبی دیده نمی‌شود. این نور مبهم که ذاتی ناشناخته دارد بر 
روی نور سفید واقع است و این چنین از هر این سه نور نوری کامل و 
پی‌عیب به وجود می‌آید. [FV]‏ 

این pal‏ در مورد انسانی که به کمال می‌رسد و نام «مقدس» بر او 
اطلاق می‌شود نیز صدق می کند: همان طور که در این آیه چنین آمده: 
«و اما مقدسانی که در زمین‌اند» [تهیلیم (مزامیر) ۱۶ :۳]. در مورد عالم 
اعلی نیز وضع به همین منوال است. بنابراین وقتی ابرام قبل از اینکه به 
نام اؤراهام یا ابراهیم ملقب شود) وارد OT‏ سرزمین شد منظور سرزمین 
کنعان است)» خداوند در برابرش ظاهر گشت و ابرام نفش را دریافت 
نمود و در آنجا بود که او محرابی برای مرتبه‌ای همچون [الوهیت] بر 
پا نمود. سپس طی مراحل و منازل کرد و به سمت جنوب کوچید؛ 
[برشیت (سفر پیدایش) ۱۲: ]٩‏ و در آنجا روشح را دریافت کرد. و 
بالاخره به وسیلۀ نشاما به اوج پیوند با خداوند نائل شد و پس از OF‏ 


«محرابی برای پرورد گار بنا کرد». و OT‏ یعنی مرتبة توصیف‌ناپذیری 


WiC ple eye. 


که به نشاما تعلق دارد. [PY]‏ سپس ابرام دریافت که بايد خود را در 
معرض امتحان قرار دهد. [FI]‏ و خوان‌هایی را پشت سر گذارد. به همین 
دلیل بود که به مصر سفر کرد. در مصر دز برابر هستی‌های شیطانی 
مقاومت کرد و وقتی بر آن‌ها غلبه کرد به منزلگاهش باز گشت و در 
واقع «او از مصر به جنوب آمد» [برشیت (سفر (fils‏ ۳ در آن 
زمان» ایمانش قوی شده بود و اطمینان مجدد به آن بخشیده شد و او 
به بالاترین درجهٌ ایمان دست یافت . از OT‏ زمان به شناخت معرفت 
اعلی نائل آمد [PF]‏ و به خداوند ملصق شد و به دست راست این عالم 
(درخت سفیژوتی)] مبدل گردید. [FO]‏ 


a 


حاخام UT‏ عازم طبریه شد تا به bE‏ پدر همسرش برود. حاخام عقوو 
پسرش, نیز با او همراه بود. وقتی OT‏ دو به کفر ترشا" رسیدند» تصمیم 
گرفتند که شب را در آنجا سپری کنند. حاخام SILT‏ مهماندار پرسید: UT‏ 
در اینجا خروس دارید؟ میزبان پاسخ داد: خروس برای چه می‌خواهید؟ 
حاخام UT‏ گفت: می‌خواهم نیمه‌شب بیدارم کند. مهماندار گفت: نیازی 
به خروس نیست. در کنار تخت من یک ساعت آبی هست که آب تا 
نیمه شب قطره قطره از OT‏ بیرون می چکد. در نیمه‌شب. وقتی تمامی آب 
OT‏ خارج شود» چرخ ساعت با سروصدا به عقب می چرخد و تمامی 
اهل خانه را بیدار می کند. [۴۶] این ساعت را برای پیرمردی ساخته بودم 
که عادت داشت هر نیمه‌شب از خواب بیدار شود و تورا بخواند. حاخام 
UT‏ گفت: متبارک باد نام خداوندی که مرا بدینجا راهنمایی کرد. 

در نیمه‌شب» چرخ ساعت به عقب چرخید و حاخام UT‏ حاخام 
عقوو بیدار شدند. آن‌ها به صدای مهماندار که از طبقه پایین» جایی که 
با دو پسرش نشسته بود« گوش دادند: مکتوب است «نیمه شب برخاستم 


1. Abba 2. Kfar Tarsha 


۰ /زوهر 


تا تو را حمد گویم» برای داوری‌های عدالت تسوا [تهیلیم (مزامیر) 
۶۲-۹]. در اینجا حرف اضافۂ «در» به کار نرفته است ers‏ 
گفته نشده «در» نیمه شب (C7 METI)‏ و تصور ما بر این است 
که «نیمه‌شب» لقبی است برای ذات قدوس متبا رک که داوید با او 
صحبت می کند. بنابراین نیمه‌شب زمانی است که خداوند با ملازمانش 
پدیدار می‌گرده و وارد باغ عدن می‌شود تا با پرهی زکاران گفت وگو 
کند. سپس حاخام UT‏ به حاخام یو گفت: : حقیقتاً که اکنون ما این 
فرصت را یافته‌ایم همراه با آن حضور [شخینا] باشیم. 

آن‌ها به طبقةٌ پایین رفتند و در کنار مهماندار نشستند و گفتند: آنچه 
را بیان کردید دوباره تکرار کنید که بسیار سودمند است. [خیری در آن 
نهفته است.] این مطلب را از کجا شنیده‌اید؟ مهماندار گفت: این را از 
پدربز رگم شنیده‌ام. او می‌گفت: فرشتگان شاکی! Se eee ee‏ 
شب به طور مداوم در دنیا در رفت وآمد هستنده اما دقیقاً در نیمه‌شب؛ 
که خداوند وارد باغ عدن می‌شود شکایت‌ها متوقف می‌شود. [FV]‏ 

او در ادامه گفت: این مراسم آسمانی درست در نیمه‌شب رخ می‌دهد 
و ما این مطلب را از آنچه که [در کتاب مقدس) دربارة آوُراهام مکتوب 
است و از دیگر OT LT‏ دریافته‌ایم: «شبانگاه {cl pt‏ او و ملازمانش فرقه 
فرقه شده (تقسیمشده ]) »[پرشیت (سفر پ پیدایش) ۱۴: ۱۵]؛ دو واقع شد که 
در نیمه‌شسب Caged]‏ (سفر خروج) ۱۲: :۳۹ ]. همان گونه که پدربز رگ 
من روایت کرده داوید نیز از این واقعیت (اهمیت نیمه‌شب) ATT‏ بود 
و ساطنت خود را بر EL‏ آن بنا نهاده بود. به همین flo‏ بود که داوید 
عادت داشت در نیمه‌شب از خواب برخیزد و نیایش خود را بسراید 
و به همین دلیل است که او خداوند را «نیمه‌شب» خطاب می کند. او 
گفت: «به خاطر شکرگویی قضاوت‌های عادلانه‌ات برمی‌خیزم» زیرا او 
می‌دانست این مرتبه [نیمه‌شب ) منشأ عدالت و قضاوت‌های پادشاهان 


1. accuser angels 





برشیت (سفر پیدایش) / ۲۱ 


زمینی است. بنابراین داوید هر گز از بیدار شدن در نیمه‌شب و نایش 
کردن قصور نورزید. 

حاخام ET‏ به سوی مهماندار رفت و او را بوسید و گفت: یقینا 
حقیقت همین است) که می گوبی. متبا ES‏ باشد خدایی که مرا 
بدینجا راهنمایی کرد. در همه جا قضاوت در شب صورت می گيرد. 
چندی قبل نیز در حضور حاخام شیمعون دربارة مطلبی که اکنون آن را 
تصدیق نمودیم گفت‌و گو می‌کرديم. 

پسر جوان مهمانخانه‌دار در این باره پرسید: چرا در تهیلیم (مزامیر) 
آمده نیمه‌ففب؟ 

حاخام UT‏ پاسخ داد: زیرا اثبات شده که پادشاه آسمانی [خداوند] 
در نیمه‌شب برمی خیزد کار خود را آغاز می کند.) 

پسر گفت: {Ll}‏ در نظر من تعبیر دیگری برای این مطلب وجود دارد. 

حاخام UT‏ گفت: فرزندم» سخن بگو زیرا که مشعل مقدس" از 
دهان تو سخن می AS‏ 

او پاسخ داد: من شنیده‌ام که شب زمان قضاوت و داوری سخت 
است؛ قضاوتی منصفانه که به همه جا سریان می‌یابد» اما نیمه‌شب به 
دو سمت‌وسو کشیده می‌شود: به سوی قضاوت و به سوی رحمت. 
نیمه نخست شب زمان داوری و قضاوت است و نیمۀ دوم از سوی 
رحمت [حسد] نور و روشنایی می گیرد. به همین دلیل است که داوید 
از (نیمه شب نام برده است. 

حاخام UT‏ [با شنیدن گفته‌های پسر مهمانخانه‌دار از جای خود) 
برخاست و دستان خود را بر سر OT‏ پسر گذاشت و او را متبرکک کرد 
و گفت: تصور می کردم که معرفت فقط در وجود اند ک افرادی 
به فرزندانی از نسل حاخام شیمعون نیز این معرفت آسمانی اعطا شده 


. حاخام شیمعون بن یوحای در کل ژوهر «مشعل مقدس» نامیده می‌شود. 
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را رها کرده‌ای! 


برکت 55805 (یعقوب نبی) 

4 بحو 9 در زمان‌های مختلف و چندین بار بر کت‌هایی عطا شد. اولین 
بر کت را با ترفند توانست از پدرش دریافت AS‏ بر کت دیگر را حضور 
الهی در هنگام مراجعت از سوی OLY‏ ' به او افاضه کرد. همان طور که 
مکتوب است» «و خدا. . او رابرکت داد» [برشیت (سفر پیدایش) ۹۳۵ 
در عین حال» فرشتة محافظ عساو (عیشو) بر کت دیگری رابه او عطا کرد 
و زمانی که او عازم فان ارام [۴۸] بود پدرش این گونه متب رکش کرد: 
اوخای فادرمقاق تو راب ر کت دهد. [برش شیت (سفر پیدایش) ۲۸: ۳ 

یوق که دريافته بود از سه بر کت بر خوردار شده با خود اندیشید 
که نخست از کدام ب OS‏ استفاده کند. پس تصمیم گرفت که در 
زمان مناسب از آخرین برکت که کمترین بود سود ببرد. در عین حال 
می‌دانست با وجودی که این بر کت به خودی خود ارزشمند است. اما 
ارزش OT‏ در این دنیا از حکومت و قدرت کمتر است. از این رو بود 
که با خود گفت: من اکنون از این بر کت استفاده می کنم و بر کت‌های 
Ke‏ را برای زمانی نگاه می‌دارم که من و اخلافم بدان‌ها نیاز پیدا کنیم» 
یعنی زمانی که همه ملت‌ها جمع می‌شوند تا اخلافم را از میان ببرند. 

این جملات در تهیلیم) مناسب حال yin‏ 9 است: «جمیع امت‌ها 
مرا احاطه کردند» لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد. مرا 
احاطه کردند و دور مرا گرفتند. مثل زنبورها مرا احاطه کردند» [تهیلیم 
(مزامیر) ۱۲-۱۰:۱۱۸]. گفتار «مرا احاطه کردند» سه بار تکرار شده که 
به این سه برکت اشاره دارد: بر کت نخست پدرش, بر کت خداوند» و 
بر کت فرشتة محافظ عساو. [FA]‏ 


1. Laban 
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es‏ 55 گفت: این بر کات زمانی نیاز است که مجبور شوم با 
پادشاهان و ملت‌های کثیری مبارزه کنم. پس آن‌ها را برای همان 
زمان ذخیره خواهم کرد اما برای رویارویی با عساو همین ب رکت 
برایم کفایت می‌کند. 

عقو را می‌توان با پادشاهی مقایسه کرد که گروهان بز رگی از 
سربازانی را در اختبار دارد که آن‌ها خود تحت فرماندهی امیرانی 
Solel GY‏ جنگ با دشمنانی قدرتمند هستند. به پادشاه گفته می‌شود 
که راهزنی به روستاییان آزار می‌رس‌اند. پادشاه نیز دستور می‌دهد 
که نگهبانان دروازه‌ها برای از بین بردن او گسیل شوند. از او پرسیده 
می‌شود که LT‏ در dle‏ گروهان عظیم خود کسان (لشکریان) دیگری 
ندارد [ که برای از بین بردن آن دزد فرستاده شوند) که او نگهبانان 
دروازه‌ها را می‌فرستد. او پاسخ می‌دهد: آن‌ها را برای از بین بردن آن 
دزد می‌فرستم. اما زمانی فرا می‌رسد که من با دشمنی قدرتمند مواجه 
می‌شوم. پس تا OT‏ زمان باید سربازان و گروهانم را حفظ کنم. 

از این روست که gin‏ 4 گفت: این بر کت در موقع مواجه با عساو 
کافی است و من باید دیگر ب رکات را برای اخلافم نگاه دارم تا در 
وقت احتیاج و در زمان رویارویی با دشمنان و حکمرانان قدرتمند از 
آن‌ها استفاده کنند. 

وقتی OT‏ زمان فرا برسد. این ب رکات اثر می کنند و توازن و 
هماهنگی در جهان حکمفرما خواهد شد. از OT‏ پس فقط یک قلمرو 
بر Ko‏ قلمروها حکومت خواهد کرد؛ قلمرویی که تا ابد جاویدان 
است. همان طور که مکتوب است. «تمامی این سلطنت‌ها را خرده 
کرده و مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابدالآباد استوار خواهد 
ماند» [دانیئل (دانیال نبی) ۰:۲ ۴۴]. 

حاخام حیاء در ارتباط با برکت یو این آیه را نقل کرد: « [و بقية 
ییسرائل و ناجیان خاندان gle‏ 5 یعنی { es‏ یو به سوی خدای قادر 
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مطلق باز گشت خواهند کرده [يشعياهو (اشعيا ء) ۱۰: ۲۱]. حاخام Lo‏ 
گفت: oils‏ اه رای ea‏ > نز نا را بای اخلافش 
در Ole‏ ملت‌های ار همچون شبنم از سوی خداوند alge‏ بود و 
مانند بارشی که بر گیاه میآید» [میخا (میکاه) ۵: ۷]. 

حاخام یسا گفت: مکتوب است که «پسر پدر خود و غلام SET‏ 
خویش را احترام می‌نماید» [مّلاخی (ملاکی نبی) ١‏ ۶] عساو چنین 
پسری بود. هیچ انسانی در این دنیا پدرش را همانند عساو احترام و تکریم 
نکرد و همین امر سلطنت و قدرت این دنیا را برای او به ارمغان آورد. 
الیعزر ؛ خدمتکار ابراهيم» Hi pad‏ آن گونه احترامی است که «خدمتکار 
به اربابش» می گذارد. افزون بر این» ملت پیسرائل به خاطر اشک‌های او 
مطیع او شدند و تا زمانی که آن‌ها گریان به سوی ذات قدوس متبا ر ک 
با زگردند» این چنین خواهند بود همان طور که ادر تأیید LOT‏ در 
کتاب مقدس آمده: «آن‌ها با گریه خواهند آمد» [ییرمیاهو (ارمیا نبی) 
۱ در OT‏ زمان این پیشگویی محقق خواهد شد: «و نجات‌دهند گان 
بر کوه صهیون برآمده و» بر کوه عیشو داوری خواهند کرد و ملکوت 
از OT‏ خداوند خواهد شد» [عووّدیا (عوبدیاء) ۲۱:۱]. متبارکک باشد نام 


خداوند برای همیشه. 


See 
در کنار دروازه لوده" [۰ ۵] نشسته بود که دید مردی‎ UT روزی حاخام‎ 
OT آمدۀ صخره‌ای | نشست که زیر‎ pb AS به سوی او آمد و به روی‎ 
OT خالی بود. مرد که خستة راه بود خیلی زود به خواب رفت. حاخام‎ 
دید ماری به طرف مرد خزید و همین که به نزدیکک او رسید» شاخه‌ای‎ 
UF را هلاک کرد. مرد‎ OT از درختی کنده شد و به روی مار افتاد و‎ 


1. Eliezer 2. Lydda 
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شنیدن این صدا) از خواب بیدار شد و با دیدن مار در برابر خویش از جا 
پرید of‏ به عقب رفت ]. در OT‏ هنگام» clad‏ که او بر روی OT‏ خوابیده 
بود خرد شد و به درون حفرة زیر پایش فرو ریخت. 

حاخام UT‏ به سوی آن مرد رفت و گفت: به من بگو چرا خداوند 
شایسته دید که برایت دو معجزه کند؟ مگر تو چه کرده بودی؟ 

مرد در پاسخ این سوال گفت: هر زمان که کسی به من بدی 
می کرد» با او سازش می کردم و او را می‌بخشیدم و اگر نمی‌توانستم با 
او آشتی کنم» تا زمانی که او را نبخشیده بودم» به خود اجازة استراحت 
نمی‌دادم و نه تنها او راء که تمامی کسانی را که مرا رنجانده بودند» 
می‌بخشیدم و هیچ وقت رنجشی را که آن فرد برایم به وجود آورده بود 
به یاد نمی آوردم و در عوض سعی می کردم که از OT‏ پس به او بسیار 

حاخام آّا گریست و گفت: این مرد در اعمال خود از بوسف نیز 
برتر است. زیرا یوسف فقط نسبت به برادرانش صبور بود و نسست 
به آن‌ها رحم و شفقت نشان می‌داد که امری طبیعی بود. اما کار این 
مرد بیش از این‌ها بسود. به همین دلیل هم بود که ذات قدوس ES shee‏ 
پی‌دربی برایش معجزه کرد. 

سپس حاخام UT‏ این آیه را خواند: کسی که به راستی راه رود» 
در امنیت سالک گردد و کسی که راه خود را کج کند آشکار خواهد 
شد» [میشله (امثال سلیمان) ۱۰: ]٩‏ و دربارهُ آن چنین گفت: کسی که 
به راستی راه رود» یعنی کسی که از راه و روش شوراپیروی کند و 
چنین کسی «در امنیت سالک گردد» و نیروهای شر موجود در این دنیا 
به او آسیبی نمی‌رسانند» اما کسی که راه خود را کج کند» و از راه 
حقیقت منحرف شود «آشکار خواهد شد». چنین کسی برای کسانی 
که قضاوت می کنند شناخته‌شده است. WOT‏ چنین کسی را به خاطر 
خواهند داشت تا روزی که او را به محا کمه بکشانند. 


۶ زوهر 


اما خداوند «کسی را که در راه حقیقت قدم برمی‌دارد» تحت 
حمایت خود می‌گیرد به طوری که جلادانی که قضاوت را اجرا 
می‌کنند نمی‌توانند او را بشناسند. خوشا به حال کسانی که در راه 


ضیافت باشکوه 

روزی حاخام بیصحاق بسیار غمگین و محزون» روبه‌روی درب خانة 
E‏ مد ود agg:‏ از Os niall‏ آمداوبا Heras‏ 
گرفته و غمگین او پرسید: چه چیزی تو را امروز چنین مغموم و گرفته 
کرده است؟ 

حاخام بیصحاق پاسخ داد: امروز بدینجا آمده‌ام تا از شماسه 
درخواست داشته باشم: نخست اینکه ه رگاه یکی از شروح من بر ثورا 
را می‌خوانی» این کار را با نام و یاد من انجام بده؛ دوم اینکه به پسسرم» 
یوسف. تورابیاموز؛ و سومین درخواست من این است که هر هفت روز 
یک بار پر مزار من بیا و برایم دعا کن. 

حاخام بهودا گفت: چرا تصور کنی زمان رحلت تو از این دنیا فرا 
رسیده است؟ 

پاسخ داد: اخیرا روح من» که شسب‌هنگام و زمان مفارقت از بدنم 
باعث دیدن رژیاهایی راهگشا بود» دیگر راهگشایی‌ام نمی AS‏ همچنین 
در هنگام نماز »که به جلو خم می‌شوم؛ سایه‌ام را به روی دیوار نمی‌بینم. 
از این رو حدس می‌زنم که منادی مرگ ) دست به کار شده و رحلت 
من از این دنیا را اعلان کرده است. 

حاخام بهودا گفت: Og TH‏ که چنین است) درخواست تو را 
می‌پذیرم» اما در عوض از تو می‌خواهم در آن دنیا و در کنار خودت 
جایگاهی برایم حفظ کنی تاه همان گونه که در این دنیا با یکدیگر 


هستیم در آنجا نیز با هم باشیم. 
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حاخام بیصحاق گریست و پاسخ داد: از تو می‌خواهم که در این 
روزهای باقی‌مانده از عمرم در کنارم باشی. 

آن دو همراه با هم به دیدار حاخام شیمعون رفتند که مشغول 
خواندن ثورابود. حاخام شیمعون سرش را بالا کرد و حاخام بیصحاق را 
دید که فرشتة مرگ در جلوی او در حال دویدن و رقصیدن است. [۵۱] 
حاخام شیمعون به طرف در رفت و دست حاخام ییصحاق را گرفت و 
گفت: درخواست می کنم OT‏ کس داخل شود که هميشه داخل این 
خانه) می‌شود و OT‏ کس که عادت به آمدن به اینجا را ندارد داخل 
نشود. سپس حاخام بیصحاق و حاخام پهودا وارد شدند و فرشتۀ مرگ 
بیرون wile‏ 

حاخام شیمعون بانگاه به حاخام ییصحاق دریافت که هنوز زمان م رگ 
او فرا نرسیده است و تا ساعت هشتم از روز فرصت دارد. پس او را مجبور 
کرد بنشیند و ثورابخواند. سپس حاخام شیمعون به پسرش حاخام العازار! 
گفت: کنار درب بنشین و با هیچ کس صحبت نکن و قسم بخور که به 
کسی اجازهٌ دخول ندهی! 

(سپس { به حاخام بیصحاق رو کرد و گفت: آیا امروز چهرة پدرت 
را ندیدی؟ زیرا می‌دانیم که وقتی زمان م رگ شخصی فرا برسد. او خود 
را در dle‏ پدر و خویشاوندان و تمامی کسانی که در این دنیا همدم او 
بودند و فوت کرده‌اند] می‌بیند و آن‌ها را می‌شناسد. WOT‏ روح او را 
تا منزل جدیدی که خواهد داشت همراهی می کنند. 

حاخام بیصحاق پاسخ داد: نه» هنوز که چیزی ندیده‌ام. 

حاخام شیمعون برخاست و گفت: ای سرور [خداوند] جهان؛ 
حاخام بیصحاق در بین ما فردی ممتاز و برجسته و یکی از هفت چشم 
جهان است. من او را حفظ می کنم و تو نیز او را به من بسپار. 

پس از OF‏ صدایی شنیده شد: عرش سرورش به پیروان حاخام 


1. Eleazar 





۸ /زوهر 


شیمعون نزدیک است. شاهد باش که او به تو تعلق دارد و در هنگام 
سکنا گزیدن تو بر سریر [در جهان دیگر) همراهیات می AS‏ 

حاخام العازار مشاهده کرد که فرشتة م رگ به او نزدیک شد و 
گفت: م رگ نمی تواند در جایی که حاخام شیمعون حضور دارد 
سرنوشت کسی را رقم بزند. 

سپس حاخام شیمعون به پسرش گفت: به اینجا بیا و زیر بغل حاخام 
بیصحاق را بگیر! او بسیار ترسیده است. 

حاخام العازار امر پدرش را اطاعست کرد و حاخام شیمعون به 
خواندن تور ادامه داد. پس از آن» خواب حاخام پیصحاق را در ربود و 
او در ریا پدرش را دید که به او می گفت: یسرم سرنوشت تو در این 
Lis‏ و در جهان آخرت فرخنده است» زیرا در میان ب رگک‌های درخحت 
زند گی» در باغ عدن درخت بزرگی قرار دارد که حاخام شیمعون بن 
یوحای نام دارد. او در هر دو جهان شخصی مقتدر و بز رگ است و با 
شاخه‌هایش از تو محافظت می AS‏ 

حاخام بیصحاق از او پرسید: پدر حصه من در OF‏ جهان چیست؟ 

پدرش پاسخ داد: سه روز پیش سقف اتاق تو کامل شد و هر چهار 
طرف OT‏ پنجره‌هایی دارد که از LOT‏ نور به درون می‌تابد. من با 
دیدن محل اقامت تو خشنود شدم. [OV]‏ [بدان که 4 حص تو حصه‌ای 
مبا رک اسست. جز اینکه هنوز پسرت به اندازة کافی شُورافرا نگرفته 
است. اکنسون ببین که دوازده بار پرهیز کار مشتاق دیدار تو هستند 
و زمانی که می‌خواستیم عزیمت کنیم» صدایی در تمامی عوالم پیچید 
که می گفت: شما ای اران که اینجا ایستاده‌اید به حاخام شیمعون 
افتخار کنید» زیرا او از ما) خواهشی کرد و خواهش او مورد اجابت 
قرار گرفت. افزون بر این» در اینجا در باغ عدن)» هفتاد جایگاه با 
مرتبه‌ای اعلا وجود دارد که به حاخام شیمعون تعلق دارد و هر جایگاه 


. خواهش او این بود که حاخام بیصحاق زنده بماند. 





برشیت (سفر پیدایش) / ۲۹ 


دارای درهایی است که به هفتاد عالم باز می‌شود و هر عالم به هفتاد 
Ge yb‏ و هر طریق به هفتاد دیهیم علوی بازمی گردد که از آنجا راه‌هایی 
وجود دارد که به آن ذات واحد قدیم و ادراک‌ناپذیر" ختم می‌شود که 
آشکار شدن OT‏ حظ علوی سعادت و اشراق را به همه ارزانی می‌دارد» 
همان طور که بیان شده: «برای مشاهدة جمال خداوند و دیدار محراب 
«gl‏ | تهیلیم (مزامیر) [FV‏ 

حاخام پیصحاق پرسید: پدر» تا به کی در این دنیا خواهم ماند؟ 

پدرش پاسخ داد: من اجازة افشای چنین رازی را ندارم و هیچ انسان 
دیگری نیز از چنین رازی مطلع نیست. اما [می‌توانم بگویم که ) وقتی 
ضیافت بز رگ حاخام شیمعون" بر پا می‌شود این تو هستی که میز را 
برایش آماده می کنی. 

وقتی حاخام پیصحاق از خواب بیدار شد» چهره‌اش بشاش و خندان بود. 

حاخام شیمعون با دیدن چهرة او پرسید: ایا چیزی شنیده‌ای؟ 

او خواب خود را برای حاخام شیمعون تعریف کرد و خود را در 
برابر او به زمین انداخت. 

گفته می‌شود که از OT‏ پس حاخام ییصحاق با اشتیاق به پسرش که 
همواره او را در کنار داشت تورامیآموخت و عادت داشت. وقتی با 
حاخام شیمعون مشغول گفت وگو می‌شد» پسرش را در بیرون از اتاق 
ترک می کرد (می گذاشت). او روبه‌روی حاخام شیمعون می‌نشست و 
این کلمات را دربارةٌ خود به کار می‌برد: «ای خداوند» در تنگی هستم. 
کفیل من باش» [یشعیاهو (اشعیاء) ۳۸: ۱۴]. 

مطلع شده‌ايم که وقتی زمان م رگ شسخصی فرا برسد» در آن روز 
هولناک» چهار جهت این جهان او را متهم می کنند و مجازات از 
تمامی این چهار جهت حاضر می‌شود و چهار عنصر با هم نزاع می کنند 


:the Ancient and Inscrutable One .۱‏ به معنای خداوند در نهانی‌ترین وجه خود. 
۲ این ضیافت بیانی تمثیلی برای م رگ است. 





۰ /زوهر 


و هر کدام مصرانه می‌خواهند که شخص به طرف او برود. آن‌گاه 
ندادهنده‌ای (هاتف C5)‏ قل) NA)‏ 7 )) بیرون م ی LT‏ و ندا در می‌دهد 
و ندای او در دویست‌وهفتاد عالم شنیده می‌شسود. اگر کسی شايستة 
شسنیدن ندای او باشده تمامی عوالم با خشنودی به او خوشامد می گویند 
و اگر از این شایستگی برخوردار نباشد» وای بر OT‏ شخص و حصه او. 

مطلع شده‌ایم که به محض اينکه OF‏ ندادهنده ندا درمی‌هد» از شمال 
پرتویی خارج می‌شود و از Ole‏ «جوی آتش» [دانیئل (دانیال) ۱۰: ۷] 
گذر می کند. این پرتو چهار گوشهٌ جهان را می‌شکافد و از آن‌ها عبور 
می کند و در آنجا ارواح گناهکاران را می‌سوزاند. پس از این عمل این 
پرتسو مکان قبلی‌اش را ت رک می کند و به بالا و پایین زبانه می کشد تا 
اینکه در میان پرهای خروسی سیاه سکنا می گزیند. 

سپس خروس پرهایش را تکان می‌دهد و در SLUT‏ در بانگ 
می‌زند. در ابتدا چنین می‌خواند: «زیرا اينک روزی که مثل تنور مشتعل 
می‌باشد خواهد آمد...» [مّلاخی (ملااکی نبی) ۴: ۱]و برای بار دوم OFF‏ 
بانگ می‌زند: «زیرا اينک OT‏ که کوه‌ها را ساخته و باد را آفریده است 
و انسان را از فکرهای خودش مطلع می‌کند» [عامُوس (عاموس نبی) 
۴ این زمانی است که اعمال آدمی بر glade‏ گواهی می‌دهند و 
او (مسئولیت] اعمال خود را می‌پذیرد. سومین مرتبة اعمال او او را از 
جانش محروم می کنند. در این زمان» خروس می خواند: «ای پادشاه 
امت‌هاء کیست که از تو نترسده زیرا که این به تو می‌شاید» (فقط شایسته 
است که آدمی از تو هراس داشته باشد) [ییرمیاهو (ارمیا) ۷:۱۰]. 

حاخام یوسی گفت: چرا خروس باید سیاه باشد؟ 

حاخام یهودا پاسخ داد: در هر عمل قادر متعال رمزی نهفته است. 
می‌دانيم که مجازات فقط بر مکانی فرود می‌آید که به OT‏ شبیه است. 
سیاهی نماد قضاوت است و پرتو که جلورونده است پرهای خروس 
سیاه را روشن می کند و این کار عملی بسیار شایسته است. [OV]‏ 


برشیت (سفر پیدایش) / ۳۱ 


پس وقتی زمان قضاوت (دربارة) آدمی فرا می‌رسد» قضاوت او را 
خبردار می کند و فقط شخصی که رنج می‌برد به این مطلب پی می‌برد. 
همچنین مطلع شده‌ایم از بالا از آسمان) روحی به بدن فردی که در بستر 
بیماری خوابیده و زمان رحلت او از دنیا فرا رسیده است وارد می‌شود. با 
این روح جدید است که او [قادر خواهد بود) OT‏ چیزهایی را ببیند که 
قبلاً نمی‌دیده است و با همین روح نیز از دنیا می‌رود. از این روست که 
مکتوب است: «زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند» [شمّوت (سفر 
خروج) ۳۳: ۲۰]. دیدار با خداوند در زمان زنده بودن آدمی میسر نیست 
بلکه در ساعت مرگ است که اجازهٌ دیدار به او داده می‌شود. 

افزون بر این دريافته‌ايم که آدمی در زمان مرگ خود اجازه دارد 
که خویشاوندان و دوستان د رگذشته‌اش را ببیند. اگر او فردی پرهیز کار 
باشد. دیدار این افراد مايه خشنودی او می‌شود و آن‌ها به او خوشامد 
می گویند و اگر فردی پرهیز کار نباشد» گناهکارانی که هر روزه به 
گهینوم [جهنم ] انداخته می‌شوند او را می‌شناسند. [OF]‏ 

ساکنان گهینوم دلتنگ و افسرده هستند و با عبارت «وای بر the‏ 
گفت وگ وی خود را آغاز می کنند و OT‏ را به پایان می‌رسانند. فرد 
محتضر به بالا می‌نگرد و آن‌ها را مانند شعله‌ای می‌بیند که از آتش زبانه 
می کشد. او نیز به همراه OUT‏ بانگ برمی آورد که «وای بر ما». 

مطلع شده‌ايم که وقتی روح شخصی او را ترک کرد تمامی 
خویشاوند د رگذشته‌اش راملاقات می کند. در واقع» این ) WOT‏ (هستند 
که) او رابه قلمرو سرور یا مکان عذاب هدایت می کنند. اگر او پرهیز کار 
باشد» جایگاهش را می‌بینده صعود می کند» در آنجا مستقر می‌شود و 
از مسرت‌های جهان آخرت محظوظ می گردد و اگر پرهیز کار نباشد» 
روحش OT‏ قدر در این دنیا می‌ماند تا جسمش در زمین دفن شود. پس 
از آن» جلادان او رابه زور و کشان کشان پیش دوماه شاهزادۀ گهینوم؛ 
می‌برند. از این پس») گهینوم مکان مشخص و معین وی است. 


۷۲ زوهر 


حاخام بهودا گفت: روح» طی هفت روز پس از م رگ» پیوسته از 
خانه به قبر و از قبر به خانه در حال رفت‌وآمد است و برای جسمش 
زاری می کند» همان طور که مکتوب است: «برای خسودش فقط 
جسد او از درد بیتاب می‌شود و برای خودش جان او ماتم می گیرد» 
]4 95 (ایسوب) ۱۴: ۲۲ و وقتی غصه و اندوه اهل خانه را می‌بیند او 
نیز غصه‌دار می‌شود. 

می‌دانیم که در پایان هفت روز زوال جسم آغاز می گردد و در 
این زمان روح به مکان خود داخل می گردد. در ابتدا به روح اجازه 
داده می‌شود که به غار مکفیله [۵۵] وارد شود و تا آنجایی بالا رود 
که شایستگی دارد. سپس به جایی می‌رود که گن عدن (باغ عدن) در 
آنجاست و در آنجا با کروبیان و شمشیر آتشباری که خداوند برای 
محافظت از درخت حیات تعبیه کرده است) و در پایین باغ عدن است 
مواجه می‌شود. اگر او لايق ورود به باغ باشد بدانجا وارد می‌شود. [OF]‏ 

می‌دانيم که در آنجا چهار ستون در انتظارند و در دستانشان هیئتی 
از جسم را نگاه داشته‌اند که روح با خشنودی OT‏ هیئت را که جامه‌ای 
برایش محسوب می‌شود در بر می کند و سپس در قلمرو باغ؛ بهشت 
زمینی برای مدت‌زمانی مشخص ساکن می‌شود. [OV]‏ 

پس از OT‏ ندادهنده‌ای بیانیه‌ای صادر می کند و ستونی با سه رنگ را 
آشکار می‌سازد [OA]‏ که «مساکن {alu}‏ کوه صهیون نامیده می‌شود 
[یشعیاهو (اشعیاء نبی) ۴ ۵]. [۵9] روح» به وسیلۀ این ستون» به سوی 
دروازه پرهیز کاری صعود می کند و صهیون و اورشليم را در آنجا 
می‌یابد. خوشا به حال سرنوشت روحی که ارزش صعود به عوالم بالا 
را می‌داند» زیرا در OT‏ زمان اسست که می‌تواند) با جسم پادشاه [۶۰] 
قرین باشد. اگر روح شایستگی صعود کردن به بالاتر را نداشته باشده 
پس «هر که در صهیون باقی ماند و هر که در اورشلیم ترک شود 


1. Machpelah 


برشیت (سفر پیدایش) / ۳۳ 


مقدس خوانده خواهد شد» [یشعیاهو (اشعیاء نبی) ۴: ۳] اما وقتی روحی 
شایستگی صعود را داشته Lb‏ شاهد شکوه و جلال پادشاه {glist}‏ 
خواهد بود و از قلمرویی که بهشت نامیده می‌شود سرور علوی عطا 
می‌شود. روح در کنار وجودی است که این رحمت را افاضه کرده 
است و او چه نیک‌اختر است. [FV]‏ 

حاخام یوسی گفت: دو گونه رحمت» رحمت اعلی و رحمت 
ادنی» وجود دارد. رحمت اعلی در ورای آسمان‌هاست. همان طور 
که مکتوب است: «زیرا رحمت تو وسیع است و ورای آسمان‌هاست» 
[تهیلیم (مزامیر) ۱۰۸: ۵]. همچنین در تهیلیم دربارة رحمت ادنی آمده 
است: «زیرا رحمت تو تا آسمان‌ها وسیع است» [تهيليم (مزامیر) ۵۷: ۱۱] 
و منظور از آخرین رحمت «رحمت‌های امین داوید» است [یشعیاهو 


(اشعیاء) ۵۵: ۱۳ 

مرگ یعقوو 
«وچون روزهای وفات اسرائیل نزدیک شد» [برشیت (سفر پیدایش) 
۹۷ 


حاخام > گفت: در این آیه وقتی سخن از م رگ glad‏ است؛ 
نام او به صورت بیسرائل مکتوب شده است. در حالی که در LT‏ 
قبلی» وقتی سخن از زند گی اوست. او pind‏ 5 نامیده می‌شود. همان طور 
که مکتوب است: «و یعقوب زندگی کرد...» [برشیت (سفر پیدایش) 
۷ چرا نام یَعقوٌ بدین گونه نوشته شده است؟ حاخام یوسی پاسخ 
داد: به AIS‏ «روزها» توجه کنید! LT‏ به کار بردن این کلمه عجیب 
نیست؟ زیرا آدمی در یک روز و یا در یک لحظه می‌میرد. 

دلیل این امر این اسست که وقتی ارادۀ خداوند بر آن باشد که روح 
فردی را از این دنیا باز گرداند» تمامی روزهای زند گی او در این دنیا را 
از نظر می گذراند. خوشا به حال کسی که روزهای گذرانده‌شده‌اش 


۴ زوهر 


در نزد خداوند بدون سرزنش باشد. بدون ST‏ خداوند هیچ یک 
از روزهایش را به دلیل گناه رد کند. بنابراین «نزدیکك شدن روزها» 
دربارء انسان پرهیز کاری گفته می‌شود که روزهایش در نزد خداوند 
بدون اشتباه (گناه) گذشته است؛ و بدا به حال گناهکارانی که 
روزهایشان در گناه سپری شده است. روزهای آنان روزهایی است 
که در نزد خداوند ثبت نمی گردد و هیچ گاه خداوند این روزها را از 
نظر نمی گذراند. yo}‏ ثورا) دربارة آن‌ها چنین آمده است: «و اما طریق 
شریران مثل ظلمت غلیظ است و نمی‌دانند از چه چیز می‌لغزند» [ميشله 
(امثال سلیمان) ۴: [V4‏ 

از این روست که مکتوب است که روزهای پیسرائل بدون خطا 
و با سروری خدشهناپذیر «نزدیکک گشتند». برای همین از نام پیسرائل 
استفاده شد زیرا این نام دربردارندة کمال والاتری نسبت به نام یور 
است. : 

حاخام یوسی گفت: پرهی زکارانی هستند که وقتی روزهایشان 
محاسبه می‌شود» a}‏ دلیل برخی گناهان LESS‏ این روزهایشان 
از نظر خداوند نمی گذرد اما پرهیز کاران دیگری هستند که خداوند 
روزهای آنان را از نظر می گذراند. سرنوشت این افراد خجسته است و 
aes‏ نیز از OUT Adam‏ بود. 

«و او پسر خود پوسف را طلبید» [برشیت (سفر پیدایش) ۴۷: ۲۹]. UT‏ 
اط رس رس eal‏ واو در ی ات( 

حاخام OT‏ چنین شرح داد: می‌بينيم که از یوسف در مقام پسر یور 
به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی از دیگر برادرانش متقی‌تر است. 
این امر به این دلیل است که وقتی همسر پوتیفار او راوسوسه کرد» 
او به آسمان نگریست و چهرة پدرش را دید. همان طور که مکتوب 
است. «و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود» [برشیت (سفر پیدایش) 
۹ ما این عبارات را این گونه معنا می کنیم که «شسخص دیگری 
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نیز در آنجا بود» إو OT‏ شخص پدرش بود که در آنجا حضور داشت ). 
او با دیدن چهره پدرش at‏ برابر وسوسه) مقاومت کرد و OT}‏ مکان) 
گفت: «می‌دانم ای پسرم» می‌دانم» [برشیت (سفر پیدایش) ۴۸: .]۱٩‏ 
تکرار کلم «می‌دانم» بدین معناست که ای پسرم» من OT‏ زمانی را به 
یاد می آورم که تو از لحاظ جسمی از لحاظ خویشتنداری] نیز ثابت 
کردی پسر من هستی. 

همچتین yo}‏ تفسیر این آبه) گفته شده که یوسف به قدری شبیه 
پدرش بود که هر کس او را می‌دید درمی‌یافت که او پسر gad‏ 5 است. 
از همین رو بود که glad‏ 5 به او گفت: «پسرم». حاخام یوسی؛ در شرح 
این آیه» دلیل دیگری را اف زود و آن ان بود که یوسف در زمان 
سالخورد گی بَعقووٌ تکیه‌گاه او و خانواده‌اش بود. 

علاوه بر آن» یَمَووٌ از یوسف. و نه از دیگر پسران خود» خواست که 
او را دفن کند. زیرا فقط یوسف بود که قادر بود او را از مصر بیرون ببرد. 

سپس حاخام پُوسی پرسید: چرا یو با آنکه می‌دانست اخلافش در 
مصر به برد گی خواهند رفت. علاقةٌ حقیقی پدرانه‌اش را نشان نداد؛ بدین 
معنا که ترجیح نداد در مصر دفن شود و به واسطة شایستگی‌ای که از OT‏ 
برخوردار بود» فرزندانش تحت حمایت او قرار گيرند. [PY]‏ از طرفی» از 
طریق سنت. می دانیم که وقتی glad‏ 9 آمادۀ رفتن به مصر شد از این هراس 
داشت که اخلاف او در میان Ko‏ ملت‌ها گمراه شوند و این امر باعث 
گردد که خداوند حضور خود را از میان آنان کنار بکشد. بنابراین خداوند 
به او گفت: «از فرود آمدن به مصر مترس» زیرا در آنجا امتی عظیم از تو به 
وجود خواهم آورد» [برشیت (سفر پیدایش) ۴۶: ۳] و علاوه بر آن «من 
با تو به مصر خواهم آمد» [برشیت (سفر پیدایش) ۶ در عين حال 
gan‏ از این واهمه داشت که در مصر و به دور از اجدادش دفن شود. 
در اینجاء خداوند به او فرمود: «و من نیز تو را از آنجا البته باز خواهم 
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آورد» [همان] که یعنی تو در کنار پدرانت خواهی آرامید. 

از این رو ge‏ 9 به چند دلیل می‌خواست از مصر با زگردد. نخستین 
دلیل OT‏ بود که او می‌دانست خداوند خدایان مصری را مجازات خواهد 
کرد و او از این هراس داشت که مبادا مصربان او را خدای خویش 
سازند. همچنین او اطمینان داشت که خداوند حضور خود را از اخلاف 
او که در تبعید به سر می‌بردند دور نمی‌سازد و دلیل سوم این بود که او 
می‌خواست جسمش در کنار اجدادش بیارامد و در GUS‏ آنان ASL‏ و 
نه در کنار گناهکاران مصرء زیرا آنچنان که می‌دانيم bpd‏ در خسن 
و زیبایی به آدام می‌مانست و این زیبایی همانند عرش قدسی متعالی و 
مقدس بود. در هر صورت» سر گفتاری که در بالا بیان شد در این است 
که در ميان مشایخ قوم هیچ تفاوتی وجود ندارد. از این روست که او 
گفت: «بلکه با پدران خود بخوابم» [برشیت (سفر پیدایش) ۳۰:۴۷ 

اما دلیل دیگری نیز برای این سژال که چرا Solel‏ یوسف را 
«پسرم) نامید وجود دارد و آن این است که يَعقوو تمام عشق خود را 
نثار راحل کرده بود. او از همان ابتدا دوست داشت یوسف از او به 
وجود بیاید تا دیگر پسرانش. 

حاخام شیمعون گفت: تمامی اعمال انسان‌ها در کتابی مکتوب است 
و پادشاه (خداوند) مقدس همه این اعمال را به دقت مورد مداقه قرار 
داده و تمامی اعمال در glia‏ او آشکار است, پس باشد که آدمی غمیقا 
نگران (خود) باشد تا نه تنها از گناه بر حذر باشد که از دستورات و 
اراد سرورش نیز سرپیچی نکند زیرا خداوند از (کنه ] رفتار آدمی 
باخبر است و چیزی از او پوشیده نمی‌ماند. 

شبی که یمور (ad) WL‏ همبستر شد. لثا یاد گاری‌هایی را به او نشان 
داد که او قبلاً به راحل داده بود. از این رو glad‏ 9 تصور کرد که او راحل 
(راحیل) است و ارادۀ خداوند که هیچ رازی بر او پوشیده نیست بر این 
قرار گرفت کا رو تصور کند او راحل است. این چنین بود که حق 
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نخست‌زادگی به روین' عطا گردید. روبن نخستین ذريهة یعَووٌ شد و 
راحل نیز وارث مرده‌ریگ خود گردید. به همین علت بود که لئا او را 
روبن a} G27)‏ معنای) [پسری را ببین] نامید و نه روبنی CPD WT)‏ 
به معنای ] [پسرم را ببین]. ۱ 

چنین آموخته‌ایم که خداوند آگاه بود که gin‏ 5 قصد سرپیچی 
و تخطی در برابر او را ندارد [بدین معنا که ] opts‏ به خود اجازه 
نمی‌دهد که دربارۂ زن دیگری SG‏ کند و مرتکب گناه شود. از این 
روست که مکتوب است: «و بنی یعقوب دوازده {tif‏ بودند» [برشیت 
(سفر پیدایش) ۲۵ [YY‏ در نزد یاران» زنازاده نام دیگری داز 
[بدین معنا که پدر یک زنازاده او را پسرم نمی‌نامد.) بنابراین گفته 
ot‏ که تعقوو مسر خود را نخشتین و آ هریش ن «پسر خود را يوسف» 
نامید. «اگر در نظر تو التفات يافته‌ام» دست خود را زیر ران من بگذار» 
[برشیت (سفر پیدایش) ۴۷: ۲۹]. 

حاخام یوسی گفت: pga‏ مصر بود که بوسف به واسطۀ عهدی که 
بر روی جسمش گذاشته شده بود زیبایی‌اش) س و گند یاد کند» زیرا 
مشایخ قوم معتقدند که این سو گند س وگندی عظیم است و یوسف نماد 
این پیمان بود. 

حاخام شیمعون گفت: این مطلب بر ما نیز معلوم گشته است. عبارت 
«دست خود را زیر ران من بگذار؛ به آوراهام و pind‏ 5 اشاره دارد و هیچ 
ارتباطی به بیصحاق ندارد» زیرا عساو از ییصحاق به وجود آمد. 

به علاوه» چنین فرض می‌شسود که pin‏ 5 قصد گفتن این مطلب 
را داشست: در حضور من» به این نشان مقدس [زیبایی بوسف] قسم 
بخور که همواره از فساد دور باشی تا بدین وسیله فرزندانی صالح HM‏ 
تو) به این جهان وارد شوند! قسم بخور که مرا در ميان ناپاکانی که 
به دفن من اهمیت نمی‌دهند؛ دفن نکنی! ممکن است این سؤال مطرح 


1. Reuben 
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شود که مگر یوسف به عهد خود وفادار نبود که در ميان مصریان دفن 
گردید؟ [چنین نیست. بلکه) این امر تحت همان شرایط خاصی رخ 
داد که خداوند [بعدها اراده کرد که مطابق LOT‏ در خارج از سرزمین 
مقدس و در کنار رودخانهٌ خابور بر حزقیال پدیدار شود. (علت دفن 
شدن بوسف در مصر به این علت بود که ] خداوند می‌دانست اگر 
یوسف در خارج از مصر دفن شود» ملت بیسرائل در بندگی و اسارت 
سر کوب خواهند شد. این چنین بود که گفت: مراسم تدفین یوسف را 
در آب" انجام دهید؛ در مکانی که ناپاکی و نجاست [ی که در وَییقرا 
شرح OT‏ داده شده] به آنجا رخنه نمی‌کند و بدین وسیله ملت بیسرائل 
بتوانند اسارت را تحمل کنند. 

حاخام پُوسی گفت: pi‏ 5 دریافت که او نیز همانند پدران خود 
شايستة OT‏ است که بخشی از ارابهٌ (اورنگ) مقدس [ که خداوند بر OT‏ 
تکیه کرده] باشد [۶۳] اما او می‌پنداشت که اگر در مصر دفن شود» 
محال است که بتواند به پدرانش ملحق شود. 

همان طور که می‌دانیم مشایخ قوم اجازه یافتند تا همسرانشان با 
آن‌ها در غار مکفیله دفن شوند. اما این سؤال مطرح می‌شود که چرا 
ae‏ 95 در کنار W‏ دفن گردید و نه در کنار راحل که «پایه و اساس 
خانه بود»؟ پاسخ این سوال این است که لا از صلب مقدس فرزندان 
بیشتری به دنیا آورد. 
حاخام بهودا گفت: وقتی لثا [قبل از ازدواج با يعوو دریافت که 
عقوو شخصی پرهیز کار است» هر روز در سر راه برای او می گریست و 
دعا می کرد. راحل ه رگز چنین کاری نکرد. از این رو امتیاز دفن شدن 
در کنار gies‏ 4 به لئا Une‏ گردید و مزار راحل در بین راه قرار داشت. [۶۴] 

همان طور که در آموزة سری نیز به اثبات رس‌انده بودیم» یکی از 


Fal‏ ق سنت. تابوت بوسف در رودخانه قرار داده شد تا زمان خروح ملت از د 
ید بوت بو JF‏ رمال روج ر مصر در 
آنجا wile‏ 
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همسران ge‏ 9 نماد آشکار فلک هستی و دیگری نماد پنهان فلک هستی 
است. از طریق سنت دانسته‌ايم که لئای پا کدامن اشک‌های بسیاری ربخت 
تا همسر یو شود و نه همسر عساو گناهکار. بنابراین دريافته‌ايم که 
اشک‌هایی که در برابر قادر متعال ريخته می‌شود بازدارندة مجازات‌هایی 
است که برای گناهان او در نظر گرفته شده است. از این رو WS‏ که بر طبق 
فرمان الهی برای عساو در نظر acd‏ شده بود با cles‏ مزیت ازدواج با 
|g gant‏ کسب کرد و این چنین از ازدواج با عساو رهایی یافت. 

حاخام بیصحاق گفت: مکتوب است: gh‏ حکمت سلیمان از حکمت 
تمامی بنی‌مشرق زیاده بود» [ملاخیم آلف (کتاب اول پادشاهان) ۳۰:۴ 
منظور از حکمت بنی‌مشرق چیست؟ به واسطةٌ سنت دريافته‌ايم که این 
حکمت یا معرفتی است که از آوراهام به آن‌ها به ارث رسیده بود» زیرا 
(در برشیت (سفر پیدایش)) خوانده‌ايم که آوراهام plain‏ مایملک خود 
را به بیصحاق بخشید» [ برشیت (سفر پیدایش) ۲۵: ۵]. این مایملک به 
معنای حکمت اعلی است که به آوُراهام تعلق داشت. زیرا او از دانش نام 
ابراهیم عطایا داد» [برشیت (سفر پیدایش) ۶:۲۵]. و OT‏ عطایا معرفت 
ادنی‌تری از حد ILS‏ [نیروهای شیطانی] بود و او آن‌ها را در «زمین 
شرقی» بنا نهاد [همان]. و از همین جا بود که فرزندان مشرق زمین به 
حکمت یا دانش جادویی پدرانشان دست بافتند... [FO].‏ 

«بلکه با پدران خود بخوابم» [برشیت (سفر پیدایش) ۳۰:۴۷] 

و چقدر سرنوشت مشایخ قوم فرخنده است. زیرا آن‌ها اراب مقدس 
خداوند بودند و باعث سرور و افتخار خداوند. از این روست که مکتوب 
است: «لیکن خداوند به پدران تو رغبت داشت و ایشان را محبت 
می‌نمود؛ [دورایم (سفر (as‏ ۱۰: ۱۵]. حاخام العازار گفت: Do pte‏ 
این معرفت برخوردار بود که او Ab‏ کمال پدران خود و پدرانش مايه 
ILS‏ او خواهند شد... . 
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حاخام بهودا گفت: گوش‌ها و چشمان آدمی به پندهای تورابی توجه 
است. آدمی درنمی‌بابد که زمانی که بر روی زمین پدیدار می گرد 
تمامی روزها کنار گذاشته شده‌اند و به او اختصاص دارند. [FF]‏ همة این 
روزها در جهان می گردند و هر کدام به نوبت به سوی او نازل می‌شوند تا 
به او اخطار دهند. اگر به آدمی این گونه اخطار داده شود و او همچنان از 
فرمان‌های الهی سرپیچی کند. OT‏ روزی که او در OT‏ تخطی کرده 
است. با شرمساری ابه سوی خداوند ] بالا می‌رود و تنها در کناری 
می‌ایستد تا فرد توبه AS‏ [و OT‏ روز به روزی خوب مبدل شود 
اما اگر آدمی درستکاری را پیشۀ خود سازد» آن روز به جایگاه 
خود (جایگاهی که باید در آن قرار گیرد؛ در میان روزهای دیگر ] 
بازمی گردد. اگر آدمی متقی نباشد» OT‏ روز به روحی بیرونی [روحی 
متمرد ] می‌پیوندد و به سرای خود باز نمی گردد و هیئتی مانند هیئت 
آدمی به خود می گیرد که با او در خانه می‌ماند و باعث آزار آدمی 
می‌شود. اگر آدمی پرهیز کاری خود را به اثبات برساند این روز به 
هیئت همدمی شایسته درمی UT‏ و اگر آدمی پرهیز کار نباشد. OT‏ روز 
تبدیل به همدمی شریر می‌شود. | ۶۷] در آن صورت. چنین روزی از 
روزهای کامل (عمر فرد) کسر می‌شود و به همراه روزهای خوب 
poe}‏ وی] منظور نمی‌گردد. 

وای بر انسانی که از تعداد) روزهای (خوبش)/ در برابر قادر 
متعال کاسته شود. Let‏ که ] او دیگر روز [باارزش و بدون گناهی ] 
ندارد که به وسیلۀ OT‏ در OT‏ جهان به ILS‏ برسد و به پادشاه 
مقدس (خداوند) نزدیکک گردد. این روزها هستند که او را در درگاه 
خداوند ارزشمند می‌گردانند و باعث صعود او می‌گردند و روزهایی که 
او در Laat‏ پرهیز کار بوده و از گناه اجتناب کرده تبدیل به جامه‌ای 
درخشان برای روح او می‌شوند. وای به حال کسی که (از تعداد) 
روزهایش در آسمان [در نزد خداوند) کاسته شده است» زیرا گناهان 
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او به این روزها آسیب زده‌اند» به طوری که دیگر روز خوبی وجود 
ندارد که به جامه تبدیل گردد ژو اگر هم به جامه‌ای تبدیل گردد؛] این 
جامه ناقص است و اگر تعداد چنین روزهایی زیاد باشد. او در جهان 
دیگر بدون جامه خواهد بود. دریغ و درد برای او و روحش؛ {4S | ot‏ 
او برای هر یک از OT‏ روزها چندین روز در گهینوم مجازات می‌شود. 
او شاهد OT‏ خواهد بود که هنگام ترک این دنیا نه روزی داشت که 
ae}‏ را) OTL‏ پپوشاند و نه جامه‌ای که بر تن کند. 

پرهی زکارترین افراد سعادتمندترین آن‌ها هستند» زیرا روزهایشان 
برای پادشاه مقدس (خداوند] نگاه داشته شده و این روزها در Olga‏ 
آخرت مبدل به جامه‌ای درخشان برای آن‌ها گشته است. از این رو 
معنای پنهان این آیه که «و WOT‏ فهمیدند که عریان‌اند» [برشیت (سفر 
پیدایش) ۳ ۷] چنین اسست: جامه‌های باشکوهی که از آن روزها به 
وجود آمده بودند از بین رفت و روزی BL‏ نماند که آن‌ها آن را در 
بر کنند و این وضعیت به همان گونه بود تا آنکه آدام توبه کرد. پس از 
oT‏ خداوند او را بخشید و جامه‌های دیگری برایش Lge‏ کرد اما این 
جامه‌ها از روزهای او تشکیل نشده بودند. آنچنان که مکتوب است: «و 
خداوند خدا رخت‌ها برای آدم و زنش از پوست ساخت و ایشان را 
پوشانید» [برشیت (سفر پیدایش) ۳: .]۲١‏ [۶۸] 

در اینجاء در ارتباط با َراهام» کتاب مقدس می گوید: «و ابراهیم پیر و 
سالخورده شد»[٩۶][برشیت‏ (سفر پیدایش) ۲۴: ۱ (معنای این آبه بدین 
صورت است که) plat‏ در زمان رحلت تمامی روزهای پیشین خود را 
به صورت جامه در اختبار داشت. این dale‏ درخشان سرشار و کامل بود» 
اما یوو (ایوب) دربارۀ خود چنین گفت: «برهنه از رحم مادر خود بیرون 
آمدم و برهنه به آنجا بازخواهم گشت» [اییُوو (ایوب) ۱ زیرا در مورد 
او دیگر جامه‌ای باقی نمانده بود تا خود را با آن بپوشاند. [۷۰] 

استادانمان این گونه تعلیم داده‌اند: پرهیز کاران حشنودند زیرا تا 


۲ زوهر 


زمانی که روزهایشان بدون گناه سپری شود WOT‏ در انتظار جهان 
آخرت هستند» و پس از مرگ روزهای آن‌ها به هم متصل می‌شوند 
تا (برایشان) جامه‌ای از نور به وجود آورد و آن‌ها بدین وسیله افتخار 
چشیدن سرور جهان آینده را داشته باشند و در OT‏ روز است که مقدر 
شده آن‌ها حیاتی دوباره بیابند» [VV]‏ اما وای به حال گناهکارانی که 
روزهایشان از بین رفته است و چیزی ندارند که در زمان رحلت از دنیا 
خود رابا آن خود را ALE ge‏ 

افزون بر این فرا گرفته‌ايم که تمامی OT‏ کسانی که به خاطر 
پرهی زکاری‌شان جامه‌ای از جلال و فخر برای خود فراهم کرده‌اند» در 
جهان آخرت. همانند مشایخ قوم با دیهیم‌هایی از جویباری که بی‌وقفه 
به باغ عدن جریان می‌یابد بزرگ داشته شده‌اند [VY]‏ و این آیه معنای 
عبارت فوق است: «خداوند تو را هميشه هدایت نموده و جان تو را در 
مکان‌های خشک سیر خواهد کرد» [یشعیاهو (اشعیاء) ۵۸: ۱۱ [۷۳] 
ll‏ گناهکارانی که نتوانسته‌اند چنین جامه‌ای برای خود فراهم cS‏ 
«و او مشل درخت عرعر در بیابان خواهد بود و چون نیکویی OT LT‏ 
را نخواهد دید بلکه در مکان‌های خشک بیابان در زمین شوره‌زار 
غیرمسکون ساکن خواهد شد» [ییرمیاهو (ارمیا) ۱۷: ۶ 

سپس حاخام ییصحاق گفت: يعوو در میان همة انسان‌ها از 
اقبال بزرگی برخوردار بود» زیرا به دلیل [برحورداری از) روزهای 
پرهیز کاری خود و اجدادش dale‏ (ی نور ) شايستة او بود. از این روء 
او گفت: «و قتی در کنار پدرانم بخوابم». 

حاخام بهودا گفت: وقتی glad‏ 5 وارد شد تا از برکت پدرش 
برخوردار شود به لباس عساو ملبس گشته بود. با وجود این مکتوب 
است که ییصحاق بوی پیراهن 5988 را استشمام کرد [برشیت (سفر 
پیدایش) ۲۷:۲۷]. این gal‏ بدین معناست که بیصحاق بوی لباس عم 
در جهان آخرت را استشمام کرد و به همین علت او را متب رک نمود. 
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بنابراین گفت: «همانا رایحةٌ پسر من رایحهٌ صحرایی است که خداوند 
OT‏ را بر کت داده باشد» [همان]. OF‏ صحرا به دشت درختان سیب 
مقدس اشاره دارد که شبنم هر روز از سرزمینی که بهشت نامیده می‌شود 
می‌چکد. (دشت درختان سیب به شخینا اشاره دارد.] او ادامه داد: (پس 
خداوند تو را شبنم آسمان عطا فرماید» [برشیت (سفر پیدایش) ۲۷: ۲۸]. 
فراگرفته‌ ایم که هر روز پانزده رایحه از باغ عدن برمی‌خیزد که این 
پانزده رایحه جام ارزشمند در جهان دیگر را معطر می‌سازد. 

حاخام یهودا دربارْ تعداد جامه‌ها جویا شد. حاخام العازار پاسخ 
داد: نظر استادان در این باره متفاوت است. اما در کل سه dale‏ وجود 
دارد: یکی از آن‌ها dole‏ روح [روئح] در باغ زمینی عدن اسست؛ dale‏ 
دوم که ارزشمندترین جامه است درونی‌ترین جان [نشاما] راء هنگامی 
که در «دستهة حیات» [شموئل آلف (کتاب اول سموئیل) ۲۵: ۲۹] در 
حلقهٌ پادشاه است» می‌پوشاند؛ Melee‏ سوم ردای بیرونی است که ظاهر 
می‌شود و پنهان می گردد و نفس حیاتی [نفش] به OT‏ ملبس است. این 
dale‏ در این دنیا از مکانی به مکان دیگر در حال حرکت است و در 
روزهای شبات و اوایل ماه در بهشت زمینی به دنبال روح است. او از 
این روح است که مطالب خاصی را فرا می گیرد و دانش این چیزها را 
در این دنیا می‌پرا کند. او فرا گرفته است که نفس [ نفش] در روزهای 
شیّات و اوایل ماه دو دیدار دارد: نخست او در Ole‏ رایحه‌های بهشت 
زمینی در پی روح است. سپس او به همراه روح در جست‌وجوی نفس 
del‏ در «دستهٌ حیات» است و خود با درخشش باشکوهی که از هر دو 
طرف جاری است خشنود می‌شود. در این آبه» به مطلب فوق اشاره 
شده است: «خداوند... جان تو را در مکان‌های ER ES‏ سیر خواهد 
کرد» [یشعیاهو (Lat)‏ ۸ این زمانی اسست که روح به دو 
معناسست: در خشش بيرونی مکان روح که با همراه شدن با نفس اعلی 
در «دستة حیات» درخشش درون درخشش به سراغ آن‌ها ALT ge‏ 


۴ زوهر 


خاتمی بر دل 

چنین پیش آمد که حاخام العازار و حاخام OT‏ برای در امان ماندن از 
گرمای خورشید به غاری در لوده oly‏ بردند. حاخام UT‏ گفت: بیایید 
از وراسخن بگوییم تا بدین وسیله کلام {ag‏ این غار را احاطه کند. 
یهوه است» [شیر هشیریم (غزل غزل‌ها) LFA‏ 

او گفت: دربارة این آیه می‌توان سخن‌های بسیاری گفت. شبی در 
حضور پدرم بودم و شنیدم که او می گفت این ارواح پرهیز کاران است 
که پرستش حقیقی و اشتیاق جامعۀ پیسرائل نسبت به خداوند رابه وجود 
می آورد» زیرا این ارواح جریان Gal‏ آب‌های سفلی به سوی آسمان را 
امکان‌پذیر می‌سازند. آن‌ها باعث می‌شوند صمیمیتی کامل بین [ملت 
پیسرائل و خداوند) به وجود LT‏ و OT‏ دو یکدیگر را از روی محبت 

2 ۳ oe و‎ ۰ ate 

و) به منظور ثمر دادن در آغوش گیرند. وقتی این دو یکدیگر را در 
آغوش می گیرند» ملت بیسرائل [ضمیر مونث) در OT‏ عشق لبریزش 
می گوید: «مرا مثل خاتم بر دلت بگذار!؛ ملت پیسرائل می گوید: از آنجا 
که اثر خاتم یا مهر حتی پس از برداشته شدن HOT‏ بین نمی‌رود؛ من 
ملت پیسرائل ] نیز پس از آنکه از آغوش تو دور شدم و به اسارت 
افتادم باز هم به تو دلبسته‌ام. 

بنابراین «مرا مثل خاتم بر دلت بگذار» تا همانند اثر خاتم یا هر 
در دل تو باقی بمانم «زیرا محبت مثل موت زورآور» [همان] و همانند 
جدایی روح از جسم شدید و آزاردهنده است. زبرا آ گاهی یافته‌ایم 
که وقتی زمان رحلت آدمی فرا می‌رسد. او شاهد وقایعی حیرت‌انگیز 
است و روح او مانند کشتی بی‌لنگر بدین سو و OF‏ سو می‌رود» در 
حالی که مقصد خاصی ندارد. جان او نیز به همین صورت در اعضای 
بدنش بالا و پایین می‌رود و می‌خواهد از هر یک از آن‌ها خارج شود 
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و فقط با ایجاد شکافی عظیم جدایی OT‏ صورت می گیرد. بنابراین 
ملت پیسرائل عشق زیادی نسبت به خداوند دارد «و غیرت (حسادت) 
مثل‌هاو به ستم کیش است» [olan]‏ عشق حقیقی بدون حسادت عشقی 
حقیقی نیست. از این رو برای ASST‏ عشق مردی به همسرش کامل 
شود. باید غیرت (حسود) داشته باشد» زیرا در OT‏ صورت است که او 
سراغ زن دیگری نمی‌رود. 

حاخام العازار و حاخام tT‏ در غار نشسته بودند که شنیدند حاخام 
شیمعون به همراه حاخام یهودا و حاخام ییصحاق به غار نزدیکک 
می‌شوند. وقتی حاخام شیمعون به غار رسید. حاخام العازار و حاخام 
HLT‏ غار بیرون آمدند. حاخام شیمعون گفت: به اینجا که نزدیک 
می‌شدم) حضور الهی را در اطراف غار احساس کردم. سپس همگی 
آن‌ها نشستند. 

حاخام شیمعون پرسید: دربارۀ چه سخن می گفتید؟ 

حاخام UT‏ پاسسخ داد: دربارة عشق ملت پیسرائل نسبت به خداوند و 
ارتباط OT‏ با یه «مرا مثل خاتم بر دلت (NIK‏ گفت وگو می کردیم. 

حاخام شیمعون گفت: العازار: آنچه تو درباره‌اش سخن می گفتی 
عشق و علاقه الهی اسست. حاخام شیمعون لحظه‌ای از سخن گفتن 
بازایستاد و سپس ادامه داد: سکوت هميشه دلپذیر است به جز در جایی 
که سخن از ثورابه میان می آید. من گوهری دارم که حاضرم آن را با تو 
تقسیم کنم. این گوهر اندیشة پرمغزی است که در کتاب راو هامونای 
بزرگ [۷۴] به OT‏ برخوردم: همیشه این مرد است که در پی زن می‌رود 
تا عشق و محبت او را نسبت به خود برانگیزاند؛ اما در موردی که شما 
دربارة UT‏ سخن می گفتید این ملت پیسرائل ابه عنوان ضمیری مونث ] 
است که در پی مرد [خداوند) است و به او اظهار عشق می کند. این امر 
عملي است که معمولاً شايستة زن نیست. اما در OT‏ رازی عمیق نهفته 
است که یکی از باارزش‌ترین گنجینه‌های پادشاه (خداوند] است. 


۶ زوهر 


می‌دانيم که سه روح" با مراتب الهی پیوند دارد. در واقع چهار روح 
با این مشخصات وجود دارد» زیرا روحی علوی وجود دارد که برای 
نگهدارنده گنجینه‌های ادنی و اعلی د رک‌ناپذیر است. این روح علوی 
روح تمام ارواح است که ورای ادراک و پوشیده است. همۀ ارواح به 
این روح که در حجابی درخشان و تابان مستور است وابسته‌اند. از این 
روح مرواریدهایی شکل می گیرد که همانند بست‌های (مفصل) بدن به 
یکدیگر بافته شده‌اند و روح وارد این بست‌ها می‌شود و از طریق آن‌ها 
انرژی خود را متجلی می‌سازد. این روح با این مرواریدها یکی است و 
تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد. در عین حال روح دیگری» روحی مونث» 
وجود دارد که در Ole‏ ملازمانش مستور است. این روح جسمی متصل 
به خود دارد که از طریق OT‏ می‌تواند قدرتش را همانند روح در بدن 
انسان نیز متجلی سازد. 

این ارواح نمونة بست‌های پنهان آسمانی هستند. در عین حال روح 
دیگری وجود دارد؛ یعنی ارواح پرهي زکارانی که در زمین هستند. این 
ارواح از سوی ارواح بالاتر از روحی مونث و روحی مذ کر از سوی 
ارواحی که بر تمامی سپاه فرشستگان و Oy gle‏ برتری دارند» می‌آیند. 
شاید والامرتبه بودن آن‌ها از دو سمت و سو باعث حیرت گردد. 
[چراکه این سژال مطرح می گردد که ] چرا این ارواح باید به این دنیا 
نزول کنند» لحظه‌ای در دنیا درنگ و سپس از این دنیا رجعت نمایند. 

شاید بتوان علت این امر را با یک استعاره توضیح داد: پادشاهی 
پسری دارد. او پسرش را به روستایی می‌فرستد که در آنجا تحصیل 
کند و با راه و رسم زندگی در قصر آشنا گردد. پس از چندی»] 
پادشاه مطلع می‌شود که پسرش بز رگ شده gh‏ وقت آن است که به 
قصر باز 29,5{ پادشاه از فرط علاقه‌ای که به پسرش دارد بانو Sh‏ 
cf pa‏ مادرش» را برای با زگرداندن او می‌فرستد. و هنگامی که پسر 


1. soul 
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در قصر به پدر ملحق می‌شود») پادشاه هر روز با او شادمانی می کند. به 
همین شکل» ذات قدوس متبا رک از بانوی (آسمانی) خود پسری دارد 
که روح مقدس علوی نامیده می‌شود. پادشاه» یا ذات قدوس متبا ر ک» 
روح ژیا همان پسرش ]را به روستا یعنی این دنیا می‌فرستد تا او در آنجا 
رشد کند و با راه و رسم قصر پادشاه آشنا گردد. سپس پادشاه مطلع 
می‌شود که پسرش بز رگ شده و باید به قصر با زگردانده شود. پادشاه 
نیز» از روی عشق و محبتی که به پسر دارد» بانوی (آسمانی) را در پی او 
می‌فرستد ah‏ روح به قصر بازمی گردد). (تذ کر این نکته اهمیت دارد 
LS‏ روح تا زمانی که بانوی (آسمانی) در پی او نرود و او رابه قص 
به مکان همیشگی خود نیاورد دنیا را ت رک نمی AS‏ به علاوه» مردم 
روستا نیز به خاطر عزیمت پسر پادشاه (غمگین‌اند و) اشک می‌ریزند؛ 
اما حکیمی به آن‌ها می گوید: چرا مویه می کنید؟ آیا نه این است که 
این پسر پسر پادشاه است و جایگاه حقیقی او نه در ميان شما که در قصر 
پدرش است؟... | ۷۵] 

اگر پرهیز کاران می‌دانستند که در نزد خداوند چنین ارزشی دارند» 
در زمان رحلت از این bio‏ خشنود بودند» زیرا مگر نه این است که به 
خاطر ارج نهادن به آن‌هاست که بانوی [آسمانی]برای BOT‏ به زمین 
می‌رود و آن‌ها را به قصر پادشاه» جایی که پادشاه هر روز با آن‌ها 
شادمانی می AS‏ می آورد» زیرا در نظر خداوند هیچ سروری برتر 
از بودن با ارواح پرهیز کاران نیسست. فقط ارواح پرهیز کاران در روی 
زمین قادر هستند عشق ملت بیسرائل نسبت به خداوند را برانگیزاننده 
زیرا آن‌ها از سوی خداوند» یعنی از جانب جنس مذ کر آمده‌اند. این 
انتقال (عشق | به سوی جنس مونث UF‏ همان ملت بیسرائل ) جریان 
می‌یابد و عشق او را برمی‌انگیزاند. این چنین جنس مذ کر عشق و علاقة 
جنس مؤنٹ را برمی‌انگیزد و جنس مونث در عشق با جنس مذ کر 
متحد می گردد. به همین ترتیب» اشتیاق جنس مونث برای جاری کردن 


۸ /زوهر 


آب‌های سفلی» به منظور ممزوج شدن با آب‌های اعلی» فقط از طریق 
ارواح پرهیز کاران برانگیخته می‌شود' و خوشا به حال پرهی زکاران در 
این جهان و در جهان دیگر زیرا به خاطر وجود آن‌هاست که بنیان 
موجودات آسمانی و زمینی بنا می گردد. بنابراین مکتوب است: «مرد 
عادل (صدیق) بنیاد جاودانی است» [میشله (امثال سلیمان) ۱۰: ۲۵]. 


۱. آب‌های اعلی و سفلی نمایانگر نیروهای مذ کر و مونث و یا اصول و سرچشمه‌های معلوم 
و مجهول در طبیعت هستند. 


شموت (سفر خروج) 


ده سفیزوت 
در پاسخ به این سژال که چرا مکتوب شده است که «هیچ صورتی 
ندیدید» [«پس خویشتن را بسیار متوجه باشید» زیرا در روزی که 
خداوند با شما در حوریب از میان آتش تکلم می‌نمود» هیچ صورتی 
ندیدید. مبادا فاسد شوید و برای خود صورت تراشیده یا تمثال هر 
شکلی از شبیه ذ کور یا اناث بسازید!»] [دواریم (سفر تثنیه) ۴: ۱۵]» 
باید گفت: دیدار خداوند" Legge}‏ بدین صورتی که به ما اعطا شده 
بخشش و عطایی برای ما بوده است. زیرا مشه خداوند را بدین صورت 
دید: «و شبیه خداوند را معاینه می‌بیند» [یمیدبار (سفر اعداد) ۸:۱۲]. در 
عین حال. خداوند فقط در هیئتی که مشه او را دیده بود بر او متجلی شد 
و نه در هیئت هیچ کس و هیچ موجود دیگری که با نشانه‌های او شکل 
گرفته بود. از این روست که مکتوب است: «پس خدا را به که تشییه 
می کنید و کدام شبه را با او برابر می‌توانید کرد؟[یشعیاهو (اشعیاء) 
۰ همچنین حتی OT‏ صورت ان‌گاره‌ای از ذات قدوس متبا رک 


1. Lord 





۰ /زوهر 


است. البته نه به این علت که او در جایگاهی قرار دارد که از دید ما 
نفوذناپذیر است بلکه به این علت که خداوند! قدرت سیطرهٌ خود را بر 
کل آفرینش خود متجلی می‌سازد. او به اندازة د رک و فهم مخلوقاتش 
بر آن‌ها متجلی می‌شود. همان gh‏ که مکتوب است؛ «و بنا به خواست 
انبیا بود که من صورت (های متفاوت به خود ) گرفتم» [هوشع ۱۲: ۱۱ 
aT cyl‏ در ترجمۀ تفسیری از GES‏ مقدس پیدا نشد.)" از این روست 
که خداوند می‌فرماید: من خود را شبیه به خودت به تو می‌نمایانم. پس 
تو مرا به چه کسی مانند می کنی و من قابل قیاس با چه کسی هستم؟ 

از آنجا که در ابتدای آفرینش شکل و صورت هنوز خلق نشده 
بود» خداوند نیز صورت و شکلی نداشت. بنابراین جایز نیست که کسی 
صورت و شکل خداوند قبل از آفرینش راء چه به صورت حروف هه 
و واو "و چه به صورت نام مقدس و کامل او و با حتی به صورت هر 
نوعی از علامت و حروف تصور کند. بنابراین «هیچ صورتی ندیدید» 
بدین معناست که شما چیزی که بتواند در صورت و شکل تصور شود 
و در اندیشه‌ای محدود تجسم یابدء ندیدید. 

اما وقتی خداوند صورت (شکل و اندام) آدم علوی (آدم قدمون] 
را خلق کرد این صورت برای او که با نام بهوه شناخته می‌شد حکم 
ارابه‌ای را داشت که بر آن نزول کرد (سوار OT‏ شد). این نام بدین خاطر 
بود که او با هر صفت خاص خود د رک گردد و با هر عنوان خاص خود 
فهم شود. از این رو این او بود که خود را ال" OR)‏ الوهیم" (07778) 
(NDE) gle TW) "gL‏ و (MP) “ogg‏ نامید. در میان مردم هر 


1. King 

.این آیه بدین معناست که خداوند بر مبنای ظرفیت د رک و فهم bell‏ بر آن‌ها تجلی یافته است. 

۳. چهار حرفی که نام مقدس بهوه را تشکیل داده‌اند» نماد قدرت GUS‏ خداوند در همۀ 
موجودات است. 

4. El 5. Elohim 

6. Shaddai 7. Zevaot 

8. YHVH 








شوت (سفر خروج) /۵۱ 


کدام از این نام‌ها نماد صفات الهی متعدد خداوند هستند تا نشان دهند که 
رحمت و عدالت اعمال انسان است که نگاهدارنده و پشتیبان دنياست. 
اگر تابش شکوه و جلال ذات قدوس متبارکک بر تمامی آفریده‌هایش 
افاضه نشود چگونه یک خردمند قادر به شناخت او خواهد بود؟ او 
ناشناخته خواهد ماند و کلام به درستی قادر به ادای این گفته نیست که 
«تمامی زمین از جلال او مملو است» [یشعیاهو (اشعیا) ۶: ۳]. 

با این حال» وای پر کسی که جسارت AS‏ پروردگار زا با یک صفت؛ 
حتی اگر این صفت یکی از صفات خداوند باشد» بشناسد gf‏ وای بر ) 
کسی که برای او صورتی متصور شود. [چرا که چنین کسانی) «اساس 
ایشان در غبار است» [اییُوو (ایوب) ۴: 14[ خلقت این کسان ناپایدار 
و شکننده است؛ اینان زود از میان می‌روند و از اذهان پاک می‌شوند. 
انسان جرئت می کند و تصویری خاص از ذات قدوس متبا رک ادر 
ذهن خود دربارۂ والامرتبگی وی بر صفات و یا کل آفرینش طراحی 
می کند» اما اگر این تجلیات باعث نشوند خداوند د رک گردد» دیگر نه 
صفتی در او موجود است و نه تصویر و نه شکلی. درست همانند دریا 
که از خود شکل و استواری‌ای ندارد و زمانی شکل و استواری می‌یابد 
که در ظرف زمین گسترده شود. 

از آنچه گفته شد درمی‌یابیم که خداوند منبع و منشأ دریاست. 
موجی که از این منبع به سمت جلو می آید چرخش و دورانی را به 
وجود می آورد که یود نام دارد.! [و خود شباهتی با موج دارد: 1 
منبع یکی است و موج دو چیز می‌سازد. سپس حوضچه بزرگی شکل 
می‌گیرد که دریا نام دارد. این حوضچه همانند مجرایی است که در 
زمین حفر می‌شود و از آبی که از منبع جریان می‌یابد پر می گردد. 
این دریا سومین چیز است. این حوضچۀ بز رگ به هفت مجرا تقسیم 
می‌شود که شبیه به تعدادی لولۀ بلند است و آب دریا به این هفت 


og .۱‏ نخستین حرف در اسم خداوند با همان یهوه است. 


۲ /زوهر 


مجرا می‌ریزد. به همین شکل منبع» مسوج» دریا و هفت مجرا همگی 
روی هم ده چیز می‌شوند. اگر آفریننده که این لوله‌ها را به وجود 
آورده لازم ببیند که آن‌ها را بشکند» آب‌ها به منبع بازمی گردد و فقط 
ظروف شکستۀ خشک و بدون آب dL‏ می‌ماند. 

به همین ترتیب ده نمود هستی که سفیرّوت نامیده می‌شوند از 
علت‌العلل نشئت می گیرند و آن دیهیم (تاج) همان منبع نامیده می‌شود که 
خاستگاه بی‌پایان نور است و از همان نور است که علت‌العلل خود را ان 
سُوف. لایتناهی» می‌نامد. علت‌العلل شکل و اندازه‌ای ندارد؛ پس ]هیچ 
ظرفی (جایگاهی) وجود ندارد که قادر باشد او را در ب رگیرد (در شأن او 
باشد) و هیچ وسیله‌ای که [بتوان با آن) او راد رک کرد. از این روست 
که در خطاب به او چنین بیان می‌شود: «از جست وجو دربارۀ چیزهایی که 
برایتان بسیار مشکل است و چیزهایی که از شما پنهان است اجتناب کنید».! 

سپس علت‌العلل ظرفی به کوچکی حرف یود ی در زبان عبری» 
شکل داد و OT‏ را از خود پر کرد و OT‏ را date‏ حکمت جوشان نامید 
و با این کار خود را فرزانه و خردمند خطاب کرد. سپس ظرف بزرگی 
ساخت و آن را دریا نامید؛ دریایی که نام بصیرت يا عقل [بینا] را برای 
آن ب رگزید و به این ترتیب خود را نیز بصیرت نامید. او در ذات خود 
هم خردمند بود و هم صاحب res‏ 39 حالی که }5515{ بصیرت 
[واژة) مناسبی نیست که بتوان OT‏ را به علت‌العلل اطلاق کرد اما او 
خود از طریق خود است که خردمند است و از (همان]چشمه Ch‏ 
حکمت جوشان وی) است که آن لقب را کامل می کند. حتی بصیرت 
نیز نمی‌تواند لقبی شایسته برای علت‌العلل باشد زیرا اين علت‌العلل 
است که از هستی خویش OT‏ را سرشار می کند و اگر هستی علت‌العلل 
از بصیرت رخت بر بندد» بصیرت به دریایی خشک بدل می‌شود که 
در این صورت است که مکتوب است: «چنان که آب‌ها از دریا زایل 


۱. این گفته از بن سیر است» همان طور که در تلمود (Talmud, Hajijah 13a)‏ نقل شده است. 





شمُوت (سفر خروج) / ۵۳ 


می‌شود و نهرها ضایع و خشک می گردد.» 9hl]‏ 5 (ایوب) ۱۱:۱۴ 

در انتهاء او «آن را با هفت نهرش خواهد زد [یشعیاهو (اشعیا) 
۱ []اين aT‏ بدین معناست که علت‌العلل (آب) دریا را به 
هفت ظرف ارزشمند هدایت می کند و آن‌ها را شکوه» قدرت " 
جلال " ظفر"» عظمت* شالوده یا اساس ”و اقتدار" می‌نامد." او (هر 
یک از این صفات را به خود اطلاق کرد و) خود را چنین نامید: 
شکوهمند در شکوه» قدرتمند در قدرت» پرجلال در جلال پیروزمند 
در ظفر» «زیبایی آفریننده ما» در عظمت. پارسایی در شالوده و بنیاد [با 
میشله (امثال سلیمان) ۱۰: ۲۵ مقایسه شود]. Sale >a}‏ بنیاد جاودانی 
است. )] علت‌العلل شالوده و بنیاد تمام cle jr‏ تمام ظرف‌ها و تمام 
جهان‌ها» را حفظ می AS‏ 

در انتها او با اقتدار کامل خود را پادشاه می‌نامد و او «شکوهمند» 
قدرتمندء پرجلال» ظفرمند و باعظمت است» زیرا «و هر چه در آسمان 
و زمین است از OT‏ تو است. و ای خداوند ملکوت از OT‏ توست و 
تو بر همه سر و متعال هستی» oy io]‏ هيامیم آلف ES)‏ اول تواریخ 
Coll‏ ۲۹: ۱ همه چیز در ید قدرت اوست. در OT‏ قدرت است که او 
شمارهٌ ظرف‌ها را کاهش می‌دهد یا نوری را که از OT‏ سریان می‌یابد» 
افزایش می‌دهد و با حتی شمارۂ ظرف‌ها را افزايش و نور را کاهش 
می‌دهد. اما در ورای او خدایی وجود ندارد که افزايش و کاهش در 
ید قدرت او باشد. 

افزون بر این» او موجوداتی را می آفریند که به این ظرف‌ها خدمت 
کنند: هر کدام عرشی دارند که چهار ستون آن را حفاظت می کند و با 


1. Greatness 2. Strength 
3. Glory 4. Victory 
5. Majesty 6. Foundation 


7. Sovereignty 
۸.اين صفات نام هفت سفیروت پایینی هستند.‎ 


OF‏ زوهر 


شش فاصله با آن در جمع ده می‌شوند. در مجموع» عرش همانند فنجانی 
از ب رکت است که [در تلمود] ده گفتار درباره‌اش آمده است. این گفتار 
با گفتاری که در ده کلام [ده فرمان] آمده و با ده کلامی که جهان بر 
اساس آن آفریده شده هماهنگی دارد. 


فراتر از اعماق 

«ای خداوند از نهادم نزد تو فریاد ب رآوردم» | تهیلیم (مزامیر)۱۳۰: ۲-۱]. 
از آنجا که در این مزمور نامی از گوینده نیست. همه انسان‌هاء از هر 
ملت و قبیله‌ای» می‌تواند OT‏ را به خود اطلاق کند. وظیفةٌ هر انسانی 
است که از اعماق قلبش در حضور خداوند دعا کند» زیرا در OT‏ زمان 
است که قلبش کاملاً متوجه خداوند می‌شود و ذهنش بر روی دعا و 
نیایش متم رکز می گردد. داوید نیز در این باره گفته است: «به تمامی دل 
تو را طلبیدم» [تهیلیم (مزامیر) ۱۱۹: ۱۰]. چرا در دعا باید گفته شود از 
اعماق قلب و یا به قول داوید) an‏ تمامی دل» تو را طلبیدم؟ زیرا آدمی 
باید در هنگام دعا کردن در حضور پادشاه (خداوند) فکر و دل خود 
را کاملاً وقف مبدأالمبادی کند تا بلکه ب کات را از [زمین به) سوی 
[افلاک] بالا برد. این افلاک «اعماق hole‏ خاستگاه کل زند گی» و 
«نهری که از عدن بیرون آمد» [برشیت (سفر پیدایش) ۲: ۱۰] نامیده 
می‌شوند و «شهر خدا را فرحناک می‌سازد» [تهیلیم (مزامیر) ۴۶ ۵]. 

دعا پایین OL ES‏ ب رکت از آسمان به سوی زمین است.' وقتی آن 
ذات واحد قدیم» OT‏ ذات کاملاً مستور بر آن شد که جهان را برکت 
دهد اراده کرد که الطاف بی‌شمارش در [جایی با نام) ژرفای آسمان 
جمع گردند. از اینجاست که دعاهای انسان الطاف خداوند رابه سوی 
«چاه» {ESM}‏ می کشند تا بدین طریق دعاها باعث شوند تمامی نهرها 
و جویبارها از این چاه سیراب گردند. 


۱. ژوهر این آیه را چنین معنا می کند: «از اعماق [که جایگاه توست] تو را به بالا می‌خوانم». 





شوت (سفر خروج) / ۵۵ 


دو بعد 
حاخام UT‏ چنین گفت: مقصود ملت ییسرائل از این گفته: «آیا خداوند در 
میان ما هست يا نه» [این CON)‏ هیچ(۳0)؛ شمّوت (سفر خروج) ۱۷: ۷] چه 
بود؟ آیا این aT‏ می‌تواند بدین معنا باشد که ملت بیسرائل از روی نادانی از 
حضور الهی ساکن [۲] در میانشان بی‌اطلاع بودند؟ LT‏ حضور الهی اطراف 
آن‌ها نبوده در حالی که ابرهای رحمت احاطه‌شان کرده بود؟ |۳] 

آیا ملت بیسرائل در کنار دریا نور پرابهت و عظیم پرورد گارشان را 
مشاهده نکردند؟ و آیا نه این است که شنیده‌ایم به پیر باکره‌ای در کنار 
دریای سرخ شهودی عظیم تر از یحزقل عطا شد؟[۴ ]همان طور که حاخام 
شیمعون بیان کرد شرح امر فوق چنین است که ملت بیسرائل مر بودند 
که بدانند LT‏ تجلی الهی افاضه‌شده بر آن‌ها تجلی ذات قدیم الهی بوده؛ 
یعنی همان ذات کاملا مستوری که متعال و ورای د رک و فهم است و این 
CL)‏ [هیچ] به او اطلاق می‌شود يا به تجلی «سیمای صغیر»" [۵] که ذات 
حاضر در همه جا" است و بهوه نامیده می‌شود. به همین علت است که این 
(ان) [هیچ ] مترادفی برای aNd} DAIS‏ زبان عبری به معنای نه ) است. 

شاید پرسیده شود که چرا ملت ییسرائل تنبیه شدند؟ بايد دانست 
که تنبیه شدن آن‌ها) به این دلیل است که WOT‏ بین آن دو بعد خداوند 
که در Yb‏ ذکر آن {UT‏ تمایز قائل شدند و «پرور دگارشان را خسته 
کردند» [همان] و پیوسته با خود می گفتند که اگر خداوند OT‏ ذات قدیم 
الهی است. به این طریق باید او را عبادت کنیم و اگر او ذات حاضر در 
همه جاست به طریق دیگر باید او را پپرستیم. [۶] 


ف 
شبات 


«سبّت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی» [شموت (سفر خروج) ۸:۲۰]. 
حاخام ییصحاق گفت: «و خدا روز هفتم را مبا رک خواند» [برشیت 


1. Small Countenance 2. Immanent 


OF‏ زوهر 


(سفر پیدایش) ۲: ۳] و سپس خداوند از مان (TO) (Tye)‏ سخن رانده است: 
«شش روز OT‏ را برچینید و روز هفتمین سبّت است. در OT‏ نخواهد بود» 
در OT‏ نیست؟ زیرا دانسته‌ايم که تمامی تب رکات در هفتمین روز از زمين 

چنین شرح داده شده است که «شش» روز جهان متعالی تب رکشان 
دریافت می‌شود و هر یک از این روزهای علوی غذا را به این دنیا 
مائده‌ای را برای شب شبات آماده کند تا بلکه بدین وسیله میز غذایش 
در طی شش روز هفته پربرکت باشد» زیرا میز خالی دربردارنده هیچ 
تب رکی نیست. آماده شدن برای روز شبات باعث آماد گی شخص برای 
تب رک شش روز هفته می‌شود. از این رو آدمی باید میز را با نان و 
غذاهای دیگر برای شب SKS‏ آماده کند. 

حاخام ییصحاق افزود: پس روز شبّات این گونه است. 

حاخام بهودا گفت: در این روز لازم است که آدمی سه وعده غذا 
را جشن بگیرد تا بلکه آن روز شاداب و خشنود شود. 

حاخام UT‏ گفت: آدمی باید این کار را انجام دهد تا بدین وسیله 
روزهای علوی که تبر کشان را از هفتمین روز می گیرند خود متب رک 
شوند. در این روز است که شبنمی [اشاره به مان که از آسمان نازل 
می‌شد) که از ذات قدیم اقدس, OT‏ «ذات کاملا پنهان»» ساطع می‌شود 
و سر «سیمای صغیر» را می‌پوشاند و او را بر OT‏ می‌دارد تا پس از ASST‏ 
سه بار به SLES‏ سه وعده غذا) وارد شبات شد به «سرزمین درختان 
سیب»" نزول کند» به طوری که OT ples‏ کسانی که ازدواج کرده‌اند از 


cthe All-hidden One ۱‏ بخش «دو بعد» را ببینید. 
Field of Apple Trees ۲‏ سرزمین درختان سیب گسترة حضور الهی یا همان شخینا) است. 





شوت (سفر خروج) / ۵۷ 


این تب رک لذت ببرند. از اینجاست که می‌توان دریافت سه وعده غذا 
در روز نه فقط برای ما ضرورت دارد بلکه برای تمامی موجودات؛ 
زیرا در OT‏ صورت است که ایمان حقیقی به ذات قدیم الهی"» آن 
«سیمای صغیر» و «سرزمین درختان سیب»» محقق می‌شود و ما از این سه 
خشنودی و مشعوف می‌شویم و اگر آدمی کمال سرزمین‌های بالا را از 
بین ببرد» نمی تواند از هر این سه وعده بهره‌مند شود.... 

در روز شبّات به آدمی روحی مضاعف و علوی که کمالی مطابق با 
طرح آخرت دارد عطا می گردد زیرا شبّات کانون ایمان او اعتقادات 
دین بهود) است. [V]‏ 

حاخام پُوسی گفت: به درستی که همین طور است. وای به حال 
کسی که در تکمیل سرور پادشاه مقدس مساعدت نکند! این سرور 
چیست؟ OT‏ سه خوراک‌هایی از ایمان است؛ خوراک‌هایی که celal gl‏ 
بیصحاق و bya‏ در آن‌ها سهیم شده‌اند. به وسیلۀ این خوراک است 
که سرور مضاعف و ایمان و اعتقاد کامل از هر طرف خود را نمایان 
می‌سازد. آنچنان که فراگرفته‌ایم» در این روز پدرها گرامی داشته 
می‌شوند و قدرت و نور و سرور تمامی فرزندان را تا حدی ملهم 
می‌سازد که در دیگر روزهای جشن و سرور چنین نیست. در چنین 
روزی» گناهکاران در گهینوم در آرامش هستند و از مجازات در روی 
زمین چشم پوشی می‌شود. [۸] در این روز است که ثورابا تاج‌های 
ILS‏ بز رگ داشته می‌شود و سرور و شادمانی در دویست‌وپنجاه عالم 
طنین‌انداز می‌شود. همچنین مشاهده می گردد که در هر شش روز هفته 
و در وقت تفیلای منیحا (CID)‏ (نماز بعدازظهر) نیرو و قدرت [قهر 
الهی) بر قضناوت و داوری محض چیره می گردد و عدالت متوقف 
می‌شود. ولی در روز شبّات چنین نیست. وقتی زمان نماز بعدازظهر 
شبات فرا برسد» پادشاه [خداوند)] تأثیرات سودمندی خواهد داشت و 


1. Holy Ancient One 


۸ /زوهر 


محبت و عشق ONS‏ قدیم الهی مجرای ظهور می‌یابد و عذاب‌ها بازداشته 
می‌شوند و شادمانی و رضایت همه جا را فرا می گیرد. در این ساعت 
رضایت و رحمت الهی است که مُشه» OT‏ پیامبر امین از این دنیا رحلت 
کرد. پس باید دانست که او مشمول قضاوت قرار نگرفت و روح او در 
زمان رحمت ذات قدیم الهی صعود کرد و در او پنهان شد. به همین 
دلیل (است که در کتاب مقدس آمده است) «و احدی قبر او را تا 
امروز ندانسته است» [دواریم (سفر تثنیه) ۳۴: ۶] از این رو» همان گونه 
که ذات قدیم الهی در نظر زمینیان و آسمانیان کاملا مستور و ناشناخته 
است. روح مُشه نیز در نماز بعدازظهر OES‏ و هنگام مکاشفه رحمت 
خداوند از نظرها پنهان شد. در میان امور نهانی در جهان» این روح مشه 
است که از همه نهان‌تر است و داوری نمی‌شود. حصه مشه متب رک باد. 
در چنیسن روزی» ثورادر شکوه و جلالی تمام» در حالی که تمامی 
احکام الهی و اوامرش اجرا می‌شود و تخطی از آن‌ها مستوجب مجازات 
اسست بز رگ داشته می‌شود. این بز رگداشت با هفتاد شاخۀ نور که به 
همه طرف نورافشانی می کند صورت می گیرد. آه» ببینید که چگونه از 
هر شاخ بز رگگ‌تر شاخه‌های کوچکی جوانه زده است! و پنج شاخه از 
خود درخت از جایی که شاخه‌ها رشد کرده‌اند سبز شده‌اند. col‏ شاهد 
باشید که دروازه‌ها به هر طرف باز هستند و شکوه و جلال نور بیکران 
را جاری می‌سازند. صدایی شنیده می‌شود: ای قدیسین ملکوتی بیدار 
شوید! بیدار شویده ای انسان‌های ب رگزیدة آسمان‌ها و زمین! در خشنودی 
و سرور برخیزید و پروردگارتان را ملاقات کنید! در سروری تمام و 
کمال برخيزید و در سرور سه گانۀ سه بز رگ ملت آماده شوید! خود 
را برای ایمان و شادمانی ورای شادمانی آماده سازید! ای ملت بیسرائل» 
چقدر سعادتمندید و چقدر در این جهان و در جهان آخرت مقدس و 
پاک هستید! این سعادت و پاکی میراث شماست که به دیگران تعلق 
نمی گیرد» «بین من و شما آیتی خواهد بود» [شمُوت (خروج) ۳۱: ۱۳]. 


شوت (سفر خروج) / ۵٩‏ 


we sae‏ ی ی و ی 
خاطر مقدس داشتن تن OT‏ به خاطر بسپارید» ؛ «مقدس باشید» زیرا من 
ogy‏ 60 خدای شما قدوس» هستم)» [وییقرا  : ۱٩ (obs)‏ «سبّت را 


وی و ان OG Pe‏ 
gala]‏ (شعیا) ۱۳:۵۸ 


عاشقان تورا 
یک شب حاخام حیا' و حاخام gery‏ یکدیگر را در bald‏ صور" ملاقات 
کردند و از مصاحبت با یکدیگر خشنود گشتند. 
حاخام توسی گفت: چقدر از دیدار سیمای «حضور الهی»۲ 
(شخینا] مشعوف و خوشوقت هستم. [4] در طی راهم به اینجا از 
پرحرفی آزاردهنده پیرمردی الاغ‌سوار در رنج و عذاب بودم. او با 
سژالاتی احمقانه مرا به تنگ آورد. می‌پرسید: OT‏ چه ماری است که در 
حال پرواز مورچه‌ای با آرامش در بین دندان‌هایش خوابیده است؟ چه 
جیزی [اين مار) با وحدت JET‏ و در جدایی ختم می‌شود؟ 
OF‏ چه عقابی است که در درختی لاوجود لانه کرده است و 
جوجه‌هایش را موجوداتی لاموجود در لامکان از هم دریده‌اند؟ وقتی 
بالا می‌روند پایین می آیند و وقتی پایین می‌روند» بالا می‌آیند. آن 
چیست که دو تای OT‏ یکی است و یکی OT‏ سه تاست؟ [۱۰] 
آن باکرة زیبایی که چشم ندارد کیست؟" با جسمی که در حالی که 
پنهان است آشکار می‌شود او صبح هنگام آشکار می‌شود و تمام روز 
نهان است و خود را با زیورهایی می آراید که وجود ندارد؟ 
Hiyya‏ .1 
‘Tyre .۲‏ شهر صور شهری در جنوب لبنان است که در گذشته یکی از شهرهای فینیقیان بود. 
the Divine Presence‏ .3 
۴ این عبارت می‌تواند چنین نیز معنا شود: کسی که تا به حال چشمی او را ندیده است. 
عبارات بعد نیز در ارتباط با همین جمله هستند. 


۰ / زوهر 


این چنین OT‏ پیرمرد مرابا این سخنان کلافه کرد اما اکنون می‌توانم از 
آرامش و سکوت لذت ببرم. اگر در طول سفر و به جای اتلاف وقت با آن 
سخنان احمقانه با یکدیگر بوديم می‌توانستیم دربارۀ ثوراسخن بگوییم. 

حاخام حیا گفت: OT UT‏ پیرمرد را می‌شناسی a‏ چیزی درباره‌اش 
می‌دانی؟) حاخام یوسی پاسخ داد: نه» او را نمی‌شناسم» ولی این را 
می‌دانم که حرف‌هایش بی‌معنی بود» زیرا در غیر این صورت دربارة کلام 
کتاب مقدس تفکر می کرد و وقتمان در طی سفر بیهوده تلف نمی‌شد. 

حاخام حیا پرسید: OT LT‏ پیرمرد در همین خانه است؟ باید او 
را ببینم»] زیرا گاه چنین رخ می‌دهد که درون ظرفی به ظاهر خالی 
خرده‌های ریز طلا وجود دارد. 

حاخام پوسی پاسخ داد: cab‏ او اینجاست و دارد برای الاغش علوفه 
آماده می AS‏ 

سپس آن‌ها پیرمرد را صدا زدند و پیرمرد a}‏ حضور آنان) آمد. 
پیرمرد ابا دیدن {LOT‏ بلافاصله گفت: اکنون دو به سه تبدیل شده و 
سه به یکث! [VV]‏ 

حاخام پُوسی گفت:آیا نگفته بودم این پیرمرد یاوه‌سرایی می کند. 
پیرمرد نشست و گفت: چند وقتی است که با این الاغ امرار معاش 
می کنم. من پسری دارم که به مدرسه می‌رود. دوست دارم که او را با 
مطالعةٌ ثوراپرورش دهم. به همین دلیل است که هر وقت عالمی را ببینم» 
دنبال او راه می‌افتم» به این امید که مطلب جدیدی دربارة تورافرا بگیرم» 
اما امروز چیزی فرا نگرفتم. 

حاخام پُوسی گفت: از میان تمامی چیزهایی که گفتی» یک چیز 
مرامتحیر می gh US‏ من فکر می‌کنم OT‏ مطلبی پرمعنا Led ail‏ مگر 
اینکه گفته‌هایت از روی نادانی باشد و یا مهملاتی پوچ که بیان آن‌ها از 
[سوی ] مردی با سن‌وسال تو بعید نیست. 

پیرمرد گفت: به کدام جمله اشاره می کنی؟ 


شوت (سفر خروج) /۶۱ 


حاخام یوسی گفت: به OT‏ مطلبی که دربارة باکر زیبا و ادامۀ OT‏ 
گفتی... .[۱۲] 

وقتی پیرمرد به این نقطه از سخنان خود که دربارة تناقضات بود) 
رسید» از سخن گفتن دست کشید. حاخام‌ها خود را در برابر او به زمین 
انداختند و مويه کنان گفتند: اگر ما برای شنیدن سسخنان تو به این دنیا 
آمده باشیم» همین برایمان کفایت می کند. 

پیرمرد گفت: یاران» آنچه تا کنون گفتم چیزی نبود که قصد بیانش 
را داشتم» زیرا پیرمردی همچون من به سختی می‌تواند با گفتن یک 
مطلب متوقف شود. او همانند سکه‌ای است که در کوزه‌ای افتاده و 
مرتب صدا می‌دهد. [۱۳] 

چه بسیار کسان که آشفته و در مشاهده حقیقت ساکن در تورا 
ناتوان‌اند و تُوراعاشقانه آن‌ها را به سوی خود فرا می‌خواند» اما افسوس 
که آن‌ها آنچنان که باید سر خود را برنمی گردانند. دقیقاً همان گونه 
که بیان کردم» شورافقط یک کلمه بیان می کند و مطالب اند کی از 
پوشش خود را آشکار می‌سازد. سپس خود را پنهان می کند و به کناری 
می کشد. اما این روش تورافقط مخصوص کسانی است که آن را 
د رک می کنند و پندهایش را می‌پذيرند. 

شورارا می‌توان با دوشیزه‌ای زیبا و موقر همانند کرد که در اتاقی 
به دور از تمامی اتاق‌ها از نظرها پنهان اسست. او عاشقی دارد که هیچ 
کس از وجودش باخبر نیست. عاشق به خاطر عشق اوست که همواره 
در اطراف آن اتاق پرسه می‌زند و به هر طرف می‌نگرد تا او را ببیند. 
دوشبزه زیبا می‌داند که این عاشق همواره در اطراف اتاقش در قصر در 
پی او می‌گردد. و او چه می کند؟ او درب کوچ اتاق مخفی‌اش را باز 
می‌کند و فقط لحظه‌ای چهرة خود رابه عاشق ق می‌نمایاند و بلافاصله درب 
را می‌بندد و تنها این عاشق است که gor‏ او را می‌بیند» زیرا می‌داند که از 
عشق اوست که معشوق لحظه‌ای خود را به او نمایانده است. در اینجاست 


۲ /زوهر 


که قلب و روح و تمامی اجزاء وجودش به سوی معشوق کشیده می‌شود. 

این مَتّل دربارة ثورا نیز صدق می AS‏ تورا نیز درونی‌ترین اسرارش 
را برای کسانی آشکار می کند که عاشق او باشند. او می‌داند OF‏ کس 
که قلباً خردمند است در اطراف دروازه‌های محل سکونت او پرسه 
می‌زند. در این صورت» شوراچه می کند؟ او از قصر خود چهره‌اش را 
به عاشق می‌نمایاند و عشق خود رابه او نشان می‌دهد و زود خود را 
پنهان می کند. تنها اوست که پیام معشوق را دریافت می کند و با دل 
و جان و تمامی وجود به سوی او کشیده می‌شود. به همین شکل» تورا 
لحظه‌ای عشق خود را به عاشقان نشان می‌دهد تا بلکه آن‌ها را به عشقی 
تازه ترغیب کند. این روش وراست. نخست وقتی بخواهد خود را در 
برابر انسان آشکار کند» نشانه‌هایی را به او می‌نمایاند. بسیار پسندیده 
است اگر آدمی معنای نشانه‌ها را دریابد» و گرنه ثورااو را صدا می‌زند و 
«جاهل» خطابش می کند و به پیغام آورانش می گوید: به سراغ OT‏ جاهل 
بروید و بگویید پیش من بیاید و سپس با او چنین گفت‌و گو می کند: 
«هر که fale‏ باشد. بدینجا می آید» [میشله (امثال سلیمان) ۴:۹] و وقتی 
او می‌آید. ثوراابتدا از پشت حجابی که به روی کلامش انداخته شده 
است صحبت می کند تا بلکه این شیوه مطابق د رک و فهم عاشقش 
باشد و او به تدریج کلام ys‏ دریابد. این روش گفت‌وگوی ورا 
را دراشا" گویند. سپس او از پشت نقاب نا زک توری با معما و تمثیل» 
که هگادانامیده می‌شود. با عاشق سخن می گوید. [۱۴] در نهایت» وقتی 
عاشق Ala)‏ نزدیک تری با ثورابرقرار می کند» ثورا آشکارا با او رو در 
رو می‌شود و مدت‌ها با او از اسرار نهان و تمامی روش‌های پررمزورازی 
که از گذشته‌های دور در قلبش پنهان مانده‌اند سخن می‌گوید. چنین 
کسی در د رک ورا کارآزموده می‌شود و «خداوند گار خانه نورا 
[خداوند گار خانه به عاشق ورا اطلاق می‌شود که قادر است تعالیم 


derashah ۱‏ 77 : دراشا استخراج قوانین از نص صریح کتاب مقدس است. 


شمُوت (سفر خروج) / ۶۳ 


رازآمیز OT‏ را دریافت دارد) نامیده می‌شود. زیرا ثورابرای اوست که 
رازهایش را آشکار ساخته است؛ نه حقیقتی را مخفی کرده و نه پنهان 
گذاشته است. [VO]‏ ثورابه عاشق می‌گوید: LT‏ نشانه و آیتی را که نخست 
بر تو آشکار نمودم» دریافتی؟ LT‏ می‌دانی همان نشانه چه اسراری را در 
خود نهفته دارد؟ این چنین عاشق ورادرمی‌یابد که هیچ کلمه» حرف و 
نشانه‌ای» نباید به ثورااضافه شود و نه از OT‏ کاسته شود. [۱۶] از این رو 
همه باید با تمام توان خود درس‌های ثورارا پی گیرند تا بلکه همان طور 
که نشان دادیم عاشقان آن گردند. 


سرنوشت روح 

زمانی که ارادۀ ذات قدوس متبارک بر آن قرار گرفت که این جهان را 
بیافریند» تصمیم گرفت در زمانی مقرر تمامی ارواحی را که به فرزندان 
انسان‌ها متعلق کرده بود شکل دهد و بدین صورت هر روح مطابق 
تصرفی که برایش مقدر شده بودء در طرح دقیقی از بدن» شکل گرفت. 
وقتی ذات قدوس متبار ک تمامی ارواح را مورد مداقه قرار داد» دریافت 
که در dle‏ آن‌ها ارواحی وجود دارند که با هبوط به این bis‏ دچار 
خطا و گمراهی می‌شوند. ذات قدوس متبارک به ارواح امر کرد که به 
حضورش شرفیاب شوند» پس از OT‏ به آن‌ها گفت: حالا به این و آن 
مکان و اين و OT‏ جسم هبوط کنید! 

و اغلب اوقات ارواح چنین پاسخ دادند: پسروردگار جهان من از 
بودن در همین مکان خشنودم و تمایلی ندارم به مکان دیگری عزیمت 
کنم و در آنجا به بندگی روم و خدشه‌دار شوم. 

OT‏ گاه ذات قدوس متبا رک پاسخ داد: سرنوشت شما از روز 
شکل گرفتنتان بر آن قرار داشته که به دنیا بروید. 

وقتی روح دریافت که نمی تواند از امر الهی سرپیچی کند. با بی‌میلی 
هبوط کرد و وارد Wo cpl‏ شد. 


۴ زوهر 


تور ناصح و قضاو تکنندۂ کل جهان, با دیدن این امرء برای بنی آدم 
این چنین مویید: بنگرید و ببینید که چگونه ONS‏ قدوس متبا رک بر تو 
رحم آورده است! او مروارید گرانبهایش را که همان روح مقدس 
است» رایگان در اختیار تو قرار داده تا در دنیا از OT‏ استفاده gS‏ «و 
اگر شخصی دختر خود را به کنیزی بفروشد» [شمّوت (خروج) ۱ 
ذات قدوس متبا رک دختر خود» روح مقدس» را به کنیزی به تو بخشیده 
است تا تحت اختیار تو باشد و من HB}‏ تو درخواست می کنم که 
به گونه‌ای با دختر رفتار کنی) که «مثل غلامان (کنیزان] بیرون نرود» 
[همان یعنی به گناه آلوده نشود و در آزادی» نور و پاکی قرار داشته 
باشد و این چنین سرور و مولایش از او به وجد آید و او را بسیار باشکوه 
به بهشت پاداش دهد. همان طور که مکتوب است. «و خداوند جان تو 
را در مکان‌های خشک سیراب خواهد کرد» [یشعیاهو (اشعیاء) ۵۸: ۱۱ 
ار آن ژعان ات که اوه مکان Hage‏ اسان وشن و HTL‏ 
ise‏ لا 

اما «هر گاه به نظر آقایش ناپسند OAT‏ [شمّوت (خروج) ۸:۲۱ او 
آلوده گناه شده است. در OT‏ زمان» وای بر جسمی که تا ابد از روح 
خود دور مانده است. زیرا نام ارواحی که در روشنایی و پاکی از این 
جهان a}‏ سوی جهان دیگر] صعود کرده‌اند در دفتر خداوند ثبت شده 
است و خداوند می گوید: این روح این شخص خاص است و روح به 
جسمی که ترک کرده ست تعلق دارده همان طور که مکتوب است 
«که او را برای خود نامزد کرده است» [همان]. 

اما «ه رگاه به نظر آقایش ناپسند آید» یعنی اگر او آلوده گناه و 
اشتباه شود مولا و سرورش دیگر همان جسم را به روح اختصاص 
نمی‌دهد و روح برای هميشه از OT‏ جسم محروم خواهد ماند» مگر اینکه 
سرورش شکوه و جلال روح را به او عطا کند و او را دوباره [به وسیلة 
تناسخ] به جسم باز گرداند» زیرا «بگذارد که او را فدیه دهند» [همان]. 


شوت (سفر خروج) / ۶۵ 


همان gh‏ که مکتوب است. «نفس مرا از فرو رفتن به هاویه فدیه داد» 
a sil]‏ (ایوب) ۲۸:۳۳ یعنی به انسان توصیه می‌شود که با توبه روح 
خود را نجات دهد و حقیقتاً که این جمله «بگذار که او را فدیه دهند» 
دارای معنایی دو گانه است» زیرا این دو معنا به توبه‌ای اشاره دارند که نه 
تنها روح را نجات می‌دهد که Any‏ رهایی OT‏ از گهینوم توسط ذات 
قدوس متبار ES‏ را فراهم می‌آورد. 

«و هسرگاه او را به پسر خود نامزد کند» موافق رسم دختران با او 
عمل نماید» [شمّوت (سفر خروج) .]٩:۲۱‏ [اين آیه بر این امر اشاره 
دارد که) آدمی باید مراقب باشد که به سوی راه‌های نادرست این دنیا 
متمایل نشود! زیرا اگر او ارزش و اعتبار خود را در این دنیا به اثبات 
برساند و با هوشیاری بسیار مراقب روح خود باشد» ذات قدوس متبا ر ES‏ 
از او بسیار خشنود خواهد شد و هر روز در حضور خانوادۀ علوی‌اش 
او را این گونه خواهد ستود: نظاره گر پسر مقدسم در دنیا باشید و 
درستکاری و کردار [مناسبش ) را مشاهده کنید! 

چنین روحی در حال مفارقت از دنیا طاهر» روشن و پاک است و 
ذات قدوس متبا رک روح را بر OT‏ می‌دارد تا با کثرت درخشند گی 
بدرخشد و دربارة او چنین می‌گوید: این روح پسرم است. بگذارید که 
او برای جسمی که از آن دور مانده» نگاه داشته شود! 

آنچه که آمد اهمیت این کلام را می‌رساند: «و ه رگاه او رابه پسر خود 
نامزد کند» موافق رسم دختران با او عمل نماید». «موافق رسم دختران» به 
چه معناست؟ معنای OT‏ سرّی است که فقط در اختیار خردمندان است: 
قصری که نام قصر عشق به آن اطلاق می‌شود. در میان صخره‌ای عظیم و 
آسمانی پنهان قرار دارد. در اینجاء در این مکان» خزائن خداوند و تمامی 
بوسه‌های عاشقانه‌اش نگهداری می‌شود. هر روحی که مورد محبت ذات 
قدوس متبا رک باشد. به این مکان وارد می‌شود و وقتی خداوند وارد 
این قصر می شود «یعقوب راحیل را بوسید» [برشیت ( سفر آفرینش) 








۶ زوهر 


۹ ۱۱ یعنی پرورد گار تمامی ارواح را می‌شناسد و هر بار یکی از آن‌ها 
را به سوی خود فرا می‌خوانده او را در آغوش می گیرد و نوازش می کند 
و «موافق رسم دختران با او عمل نماید»» همان گونه که پدری نسبت به 
دختر مورد علاقه‌اش این گونه رفتار می کند» او را در آغوش می گیرد؛ 
نوازش می کند و به او هدیه می‌دهد. 


مصائب کودکان بی‌گناه 

شلومو گفت: «پس من ب رگشته» تمامی ظلم‌هایی را که زیر آفتاب 
کرده می‌شود» ملاحظه کردم و اینک اشک‌های مظلومان برای ایشان 
تسلی‌دهنده نبود» [قهلت (کتاب جامعه) ۱:۴ 

UT‏ شلومو واقعاً قادر بود با تمامی ستمدید گان و مظلومان دیدار 
کند؟ بقیناً نه. پس شلومو إدر آیۂ فوق) از کو د کانی سخن می گوید 
که از زیر سینۀ مادرشان بیرون کشیده شدند. به درستی که به افرادی 
مانند WOT‏ در هر جایی» در YL‏ در فلک‌الافلاک» در Gal‏ به روی 
زمین» ظلم می‌شود و البته به کسانی بیش از همه ظلم می‌شود که 
به خاطر میرائشان مورد تعدی قرار گرفته‌اند. به خاطر آن‌هاست که 
مکتوب شده: «انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم 
می گیریم» [شموت (سفر خروج) ۲۰: ۵]. 

کودکی را در نظر بگیرید که از ارتباط نامشروع آشکار یا پنهان 
مردی با زن همسایه‌اش به وجود آمده است. ذات قدوس متبا رک 
ناگزیر است که جسم و صورتی به آن کود ک عطا AS‏ .در مورد OT‏ 
کو دک است که مکتوب شده: «شخص مورد ظلم قرا رگرفته‌ای که این 
چنین آفریده شده» [یعنی پروردگار متعال برخلاف تمایلش به جسم جسم 
آن کودک روح بخشیده است). شلومو در این باره تعمق کرد و گفت: 
من شاهد درد و pil‏ پی‌شمار این ستمدید گان بیچاره بودم که «آفریده 
شده‌اند» و اشک‌های آن‌ها را که در برابر ذات قدوس متبا ES‏ ريخته 


شموت (سفر خروج) / ۶۷ 


می‌شد نظاره می کردم. آن‌ها نالان و گریان نزد خداوند شکایت کردند 
که به درستی که سزای گناهکاران مرگ است اما پرورد گار عالم 
LT‏ کودک یک‌روزه نیز LL‏ مورد قضاوت قرار بگیرد؟ این اشک‌ها 
«اشک‌های مظلومانی است که برایشان تسلی‌دهنده‌ای نبود). 

اما در Ole‏ اشک‌های ریخته‌شده تفاوتی وجود دارد. به عنوان 
مشال» کودکی که در اثر زنای با محارم به وجود آمده» به محض 
ورود به دنیا؛ از جامعة مردم پاک جدا می‌شود و آن کود ES‏ نامشروع 
و بیچاره در ply‏ ذات قدوس متبا رک مويه می کند و می‌نالد که: 
پرورد گار جهان» کسانی که مرا به وجود آوردند گناهکارند. پس 
معصیت من چیست؟ من که هميشه طالب OT‏ بوده‌ام که در حضور تو 
اعمالی نیک انجام دهم! 

اما بیشترین غم و اندوه OT‏ «مظلومانی» را در میان گرفته است که 
در حال شیر خوردن از زیر dew‏ مادرهایشان کشیده می‌شوند. به درستی 
به خاطر آن‌هاست که کل جهان سرشک می‌باراند. اشک‌های این 
کود کان با اشک‌های دیگران برابری ندارد و از دور از دسترس‌ترین 
و نهان‌ترین مکان قلب WOT‏ سرازیر می‌شود. از اشک‌های آنان است 
که کل جهان» حیرت‌زده و سرد رگم می گوید: قضاوت و داوری‌های 
ذات قدوس متبا ES‏ تا ابد راست و درست است و تمامی راه‌هایش 
راه‌هایی است که به حقيقت رهنمون می‌شوند. پس LT‏ با توجه به این 
داوری و قضاوت صحیح ذات قدوس متبا ر LES‏ این کود کان بدبخت 
و بی گناه و بی‌تقصیر باید از دنیا بروند؟ اگر چنین باشد» پس چه بر سر 
قضاوت درست و عدالت پرورد گار جهان آمده است؟ اگر علت م رگک 
آن‌ها گناه والدینشان است» پس آن‌ها «هیچ تسلی‌دهنده‌ای ندارند. 

واقعیت این است که اشک‌های این «مظلومان» دعا و پناهی برای 
زند گان است و به دلیل پافشاری در معصومیت و تأثیر شفاعت آن‌هاست 
که در زمان مناسب مکانی برایشان مهیا می‌شود که حتی پرهیز کاران نیز 


۸ / زوهر 


نمی‌توانند به OT‏ دست یابند» زیرا به درستی که ذات قدوس متبا رک 
این موجودات کوچکک و بی گناه را به گونه‌ای بی‌نظیر و فوق‌العاده 
دوست می‌دارد. OT‏ ذات الهی آن‌ها را با خود همراه می کند و برایشان 
در نزدیکی خودش» در مکانی علوی» جایگاهی آماده می کند. به خاطر 
آن‌هاست که مکتوب شده است: «از دهان کود کان و شیرخوارگان 
قوت را بنا نهادی» [تهیلیم (مزامیر) ۳:۸ 


سه بعد روح 

اسامی و درجات روح انسان سه گونه است: نفش [نفس [the‏ روقح 
[روح] و نشاما[روح درونی» روح اعلی]. این هر سه یکی را درون 
دیگری احاطه کرده است اما هر یک مکان خاص خود را داراست. 

وقتی جسم در قبر در حال پوسیدگی و تجزیه و تبدیل شدن به خاک 
است» نفش همراه جسم در این دنیا س رگردان است و در میان زنده‌ها به 
این سو و OT‏ سو می‌رود و می‌خواهد Che‏ غصه‌ها و بدبختی‌های آن‌ها 
را بداند و در صورت لزوم برایشان شفاعت کند. 

روتح خود را به باغ زمینی عدن می‌رساند و در آنجا از لذائذ OF‏ 
باغ باشکوه محظوظ می‌شود و خود را با جامه‌ای همانند آنچه در زمین 
داشت ملبس می کند. روح در روزهای شبات» اول هر ماه» و اعیاد 
به آسمان علوی صعود می کند و خود را با خوشی‌های آنجا س رگرم 
می کند و سپس به باغ عدن باز می گردد. همان طور که مکتوب است» 
«و روح نزد خدا که OT‏ را بخشیده بود رجوع نماید» [قهلت (جامعه) 
۲ یعنی در اعیاد و زمان‌هایی که ذکر WOT‏ رفت. 

اما نشامابه سرعت به مکان خود» به قلمرویی که از آنجا نشئت 
گرفته بود» صعود می کند. به خاطر اوست که خورشید طلوع می کند و 
در آسمان می در خشد. نشامااز OT‏ پس هیچ گاه به زمین باز نمی گردد. 
در نشاماست که ذات مطلق الهی» ASST‏ کل وجوه آسمان‌ها و زمین» 


شمُوت (سفر خروج) / ۶۹ 


بالا و پایین» را در بر گرفته است» درک می گردد و تا زمانی که نشاما 
صعود نکرده و به عرش el‏ ملحق نشده است. روتّح قادر نخواهد 
بود در باغ زمینی در اوج کمال و حظ باشد و نفش نمی‌تواند در 
جایگاه خود آرام و قرار داشته باشد. تمامی این‌ها وقتی رخ می‌دهند 
که نشاما صعود AS‏ 

بدین صورت. وقتی فرزندان انسان‌ها مشکل L‏ غصه‌ای دارند» به 
مزار در گذشتگان پناه می‌برند. این عمل باعث بیدار شدن نفش می‌شود. 
تفش پس از بیدار شدن بیرون می آید و روشح را صدا می‌زند. در OT‏ 
زمان مشایخ و پس از OT‏ نشاما برمی‌خیزند. در OT‏ زمان است که ذات 
قدوس متبار کک بر جهان رحم می آورد.. . 

اما اگر به هر دلیلی ننشامانتواند به مکان خود عروج AS‏ وقتی روح 
به دروازه باغ عدن برسد» OT‏ را بسته می‌یابد و نمی‌تواند وارد شود. روئح 
به تنهایی در اطراف پرسه می‌زند و غمگین می‌شود. از طرفی» نفش نیز در 
دنیا به این طرف و OT‏ طرف می‌رود و جسم را که زمانی مأوایش بود در 
حالی می‌یابد که کرم‌ها OT‏ را خورده‌اند و جسم تحت محا کم قبر قرار 
گرفته است. در این زمان»] او برای جسم می گرید. همان طور که در 
کتاب مقدس مکتوب است: «برای خودش فقط جسد او از درد بی تاب 
می‌شود و برای خودش جان او ماتم می گیرد» [آییُوو (ایوب) ۱۴: ۲۲]. 

پس هر سه بعد روح عذاب می کشند تا بلکه نشاماقادر شود به 
WIS.‏ اصلی خود در آسمان برسد. در OT‏ زمان» دو بعد دیگر به مکان 
حقیقی‌شان پیوند می‌خورنده زیرا هر سة آن‌ها یکی هستند و در پیوندی 
عرفانی یکدیگر را در برمی‌گیرند و به وحدت می‌رسند. 


با شادمانی به خداوند خدمت کردن 
بر عهده روحانی (کاهن) اعظم است که با شادمانی وارد معبد شود 
و وقتی او ابا شادمانی) در OT‏ مکان مقدس در حضور ذات قدوس 


۷۰/زوهر 


متبا رک می‌ایستد» تمامی چیزهای اطراف او نیز آمادة ابراز شادمانی 
خود هستند. از این روست که مکتوب شده است: «خداوند را با شادی 
Dale‏ نمایید و به حضور او با ترنم بيایید» [تهیلیم (مزامیر) ۲:۱۰۰] و به 
درستی که به همین گونه است: زیرا در زمان خدمت به خداوند جایی 
برای قلب محنت‌زده وجود ندارد. 

شاید کسی پرسش کند که اگر انسانی عمیقاً غصه‌دار باشد و قلبش 
سنگین از غم و اندوه» آیا شایسته است که به خاطر غم و اندوهش به 
در گاه خداوند پناه برد تا تسکین Ub‏ یا باید به دلیل محنت‌زدگی قلبش 
و اینکه کاری از او برنمی‌آید از نیایش دست بکشد؟ 

پاسخ این است که «از روز خرابی معبد» تمامی دروازه‌های 
بهشت بسته شد اما دروازه‌های گریه بسته نشده اسست»" و رنج و 
محنت به وسیلۀ اشک با زگو می‌شوند. در کنار دروازه‌های اشک» 
مخلوقاتی آسمانی ایستاده‌اند که میله‌ها و قفل‌های آهنی را می‌شکنند 
و به اشک‌ها اجازهٌ ورود می‌دهند» آنچنان که مویه‌های حاجتمندان 
غصه‌دار وارد می‌شوند و به حضور خداوند می‌رسند و جایگاه حضور 
الهی (شخینا) از ناله‌های نیایشکننده اندوهناک می‌شود. همان طور 
که مکتوب است؛ «او در همۀ تنگی‌های ایشان به تنگ آورده شد» 
[یشّعیاهو (اشعیا) ۶۳: .]٩‏ 

و وقتی که خداوند وارد جایگاه حضور الهی می‌شود و او را 
غصه‌دار می‌یابده تمامی خواسته‌هایش را برآورده می کند. از این رو 
استغاثه کنندۀ او که محنت‌زده است از حضور خداوند دست خالی 
بازنم ی گردد و ذات قدوس متبارک بر نیایش کننده رحم می آورد. 
متبا رک باد و متبا رک باد انسانی که در هنگام دعا و نیایش در برابر 
خداوند اشک می‌ريزد. 


1. Talmud, Brakhot, 32b. 








شْمُوت (سفر خروج) /۷۱ 


ستاره‌ها 

روزی حاخام العازار و حاخام UT‏ در کنار هم نشسته بودند. Shut‏ 
مدت‌زمانی) غروب شد. سپس OT‏ دو برخاستند و به سوی باغی رفتند 
که در کنار دریاچۀ طبریه بود. OT‏ در حال قدم زدن» دو ستاره دیدند 
که از دو نقطهٌ متفاوت در آسمان به سرعت به سوی هم آمدنده با 
یکدیگر رو در رو شدند و پس از OT‏ ناپدید گشتند. 

حاخام LT‏ گفت: چقدر {eo} QUT‏ ذات قدوس متبا رک در 
آسمان و زمین عظیم است! چه کسی [می‌تواند] به عمق این چیزها 
پی ببرد؟ cau}‏ که) چگونه این دو ستاره از دو Abad‏ متفاوت [به سوی 
یکدیگر] آمدند» با هم رو در رو و سپس ناپدید شدند. 

حاخام العازار پاسسخ داد: برای تعمق کردن فقط به این دو ستاره 
نیاز نیست. زیرا ما (همواره) در Ole‏ مخلوقات عظیم و بی‌شمار ذات 
قدوس متبا رک هستیم؛ مخلوقاتی که او همسواره در حال خلق کردن 
آن‌هاست و ما همواره دربارةُ آن‌ها تفکر نموده‌ایم. 

سپس او این آبه را نقل کرد: «خداوند ما بز رگ است و قوت او 
عظیم و حکمت وی لایتناهی»[تهيليم (مزامیر) ۱۴۷: ۵] و این گونه ادامه 
داد: ذات قدوس ES gle‏ عظیم» قدرتمند و متعالی است. از آنجا که 
همیشه می‌دانستیم ذات قدوس متبارک عظیم است و قدرتش نامتناهی» 
(اکنون بیسن ) که داوید چه تکریم نوینی را در OUT‏ فوق به خداوند 
عرضه داشته است! 

از این رو توجه کنید که او در جای دیگری در مزامیر می گوید: 
«یهوه عظیم است» آنهیلیم (مزامیر) ۱۴۵: ۳ در حالی که در اینجا 
می‌گوید: «خداوند ما (۲)12۳2178 بز رگ است». علت این امر چیست؟ 
علت این اسست که وقتی او می گوید: «یهوه عظیم است و بی‌نهایت 
ممدوح» [ميشله (امثال) ۱۴۵: ۳ او به مراتب والاتر (ذات خداوند] 


radonenu .\‏ 551« جمع ادون. - م. 





۷۲ زوهر 


اشاره دارد» در حالی که در اینجا به مراتب پایین‌تر [ذات او) اشاره 
می کند؛ «خداوند ما بز EF‏ است» و این با «خداوند [آدون] تمام زمین» 

47 ذیل به چه معناست؟ «عدد ستا رگان را می‌شمارد و جمیع آن‌ها 
رابا نام می‌خواند» [تهيليم (مزامیر) ۴:۱۴۷]. اگر تمامی انسان‌ها» از انسان 
نخستین [گرفته تا انسان امروزی]» جمع شوند و سعی کنند ستاره‌ها 
است: «اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار هر گاه آن‌ها 
را توانی شمرد» [برشیت (سفر پیدایش) ۵: ۱۵]. برشیت در رابطه با ذات 
قدوس متبا رک می گوید: «عدد ستارگان را می‌شمارد و جمیع WOT‏ را 
با نام می‌خواند». چرا این سفر چنین مطلبی را بیان می کند؟ به این دلیل 
که «خداوندمان بز رگ است و قوت او عظیم و حکمت او لایتناهی». از 
آنجا که تعداد ستاره‌ها برای ما بی‌نهایت است و فقط اوست که شمارۀ 
آن‌ها را می‌داند» حکمت او نیز «لایتناهی» است. 

به این مطلب نیز توجه داشته باشید. مکتوب است: «کیست که لشکر 
این‌ها را به شماره بیرون آورده» جمیع آن‌ها را به نام می‌خواند [یشّعیاهو 
(اشعیاء) 78°[ ذات قدوس متبار ES‏ تمامی لشکریان» گروه‌ها و 
می‌خواند و «یکی از آن‌ها گم نخواهد شد» [همان]. در بالای تمامی این 
ستاره‌ها و صور فلکی آسمان سران» رهبران و روحانیون ( کاهنان) قرار 
دارند و ذات قدوس متبا رک آن‌ها را وامی‌دارد تا هر کدام بر طبق وظيفة 
تعیین‌شده‌اش به جهان خدمت AT‏ حتی کوچک‌ترین علف در زمین 
نیز ستارٌ خاص خود در آسمان را داراست. همچنین هر ستاره وجودی 
دارد که بر او حاکم است و او dy‏ مطابق مرتبۀ خاصی که دارد؛ در 

تمامی ستاره‌های آسمان نقش محافظان این جهان را دارند. هر شیء 


منحصربه‌فردی در این جهان ستاره معین و مخصوص به خود را دارد 
که از او محافظت می کند. {Aen}‏ گیاهان و درختان» علف‌ها و گیاهان 
وحشی برای شکوفایی و رشد به قدرت ستاره‌ها نیازمندند تا بالای سر 
آن‌ها بایستند و هر کدام به شیو خاص خود مراقب آن‌ها باشند. در آغاز 
شب. تعداد زیادی از سیاره‌ها و ستاره‌ها پدیدار می گردند و تا دو ساعت 
و سه ربع پس از نیمه‌شب می‌درخشند. پس از آن» تعداد کمی از آن‌ها 
ناپدید می‌شوند. درخشند گی و در کار بودن بودن ستاره‌ها بی‌علت 
نیست. بعضی از آن‌ها از روی وظیفه‌ای که دارند» تمام شب مشغول 
کارند و باعث سرسبزی و شکوفایی گیاهی می‌شوند که تحت توجه 
خاص آن‌هاست. برخی دیگر فعالیت خود رابا آمدن شب آغاز می کنند 
و تا نیمه‌شب از شیء خود محافظت می کنند. در عین حال» وقتی Gb}‏ 
معمول) هر شب دیگر ستا رگان پدیدار می‌شوند و در ارتباط با گیاهی 
قرار می گیرند که تحت Sb‏ آن‌هاست. به سرعت iby‏ خاص خود 
را کامل می کنند. از این ری OT‏ دو ستاره‌ای را که در آسمان دیدیم به 
منظور به انجام رساندن وظیفه‌شان» ظاهر شده بودند. وقتی وظیفهٌ چنین 
ستاره‌هایی به انجام برسد از این جهان ناپدید می‌شوند و به مکان‌های 
خاص خود در آسمان صعود می کنند. 

OLS‏ معرفت My‏ شرق از ستاره‌های دنباله‌داری می گوید که 
بر رشد مستقیم گیاهان خاصی در روی زمین تأثیر و نظارت دارند 
که «ا کسیر زندگی» خوانده می‌شوند. این ستاره‌ها بر روی رشد 
سنگ‌های قیمتی و طلاهایی اثر می گذارند که در آب‌های کم‌عمق 
و در میان کوه‌های مرتفع یافت می‌شوند. درخشش دنباله‌های فروزان 
آن‌ها» در اثر عبورشان از آسمان» باعث رشد تمامی OF‏ چیزهایی 
می‌شود که نام بردیم. 

این چنین درخششی در مورد بیماری‌های انسان نیز SE‏ گذار است. 
برای مثال» در بیماری یرقان» اگر فولاد درخشانی را مانند ستاره‌ای 


۴ /زوهر 


دنباله‌دار در برابر دید گان فرد بیمار جلو و عقب ببریم» پرتوهای نور به 
صورت او تابیده می‌شود و این کار باعث بهبودی [فرد بیمار] می گردد. 
پس حقیقت دارد که اگر نور dee‏ دنباله‌دار بر OT‏ چیزهایی که تحت 
تأثیرش است نتابد» آن‌ها نمی‌توانند آنچنان که باید رشد کنند و شکوفا 
گردند» زیرا به واسطهٌ نور ستار دنباله‌دار است که این امکان برایشان 
فراهم می‌شود تا رنگشان از نو تازه شود و آنچنان که نیاز دارند از OT‏ 
نیرو بگیرند. صحت این مطلب در کناب شلومو پادشاهه که در ارتباط 
با علم سنگ‌های قیمتی است» نشان داده شده است. این کتاب بیان 
می‌دارد که اگر نور و درخشش ستاره‌های خاص این سنگ‌ها به آن‌ها 
نرسد آن‌ها ه رگز رشد نمی کنند و به کمال واقعی خود نمی‌رسند. [WW]‏ 

ذات قدوس متبار ک امر کرده است که جهان کامل باشد و لبریز 
از روشنایی؛ و از این روست که مکتوب است که ستارگان (بدین 
منظور] وجود دارند که «تا بر زمین روشنایی دهند» [برشیت (سفر 
انش [VA‏ انها بر pie ols‏ که رای [AS‏ هان 
ضروری هستند می‌تابند. [VA]‏ 


شرح تمثیلی داستان يونا (یونس) 

شاید داستان پُونا (یونس) af‏ منظور بیان) تمثیل جریان زند گی انسان در 
این دنیا به رشتة تحریر درآمده باشد. بُونا (یونس) به کشتی نزول کرد: 
نزول او همانند هبوط روح انسان و ورود او به جسمش در این دنیاست. 
چرا روځ پونا [و به معنای تحت‌اللفظی محنت‌زده] نامیده می‌شود؟[۱۹] 
زيراروح (مونث] به دلیل مشا رکتش با جسم در معرض انواع و اقسام 
بدبختی‌ها و رنج‌ها قرار دارد. پس این دنیا برای انسان مانند کشتی‌ای 
است که او سوار بر OT‏ است؛ کشتی‌ای در حال از هم پاشیدن و شکسته 
شدن که دارد از اقبانوسی پهناور گذر می کند. همان طور که مکتوب 
است» «چنان که نزدیکک بود کشتی شکسته شوده [یونا (یونس) ۴ 


شمّوت (سفر خروج) / ۷۵ 


انسان نیز در این جهان گناه می کند. زیر فکر می SAS‏ پرورد گارش 
نسبت به او بی‌اعتناست gh‏ او می‌تواند) حضور او را نادیده بگیرد (و 
مرتکب گناه شود . در نتیجه قادر مطلق طوفانی عظیم به راه می‌اندازد 
که این طوفان همان داوری دربارۀ انسان است؛ انسانی که همواره در 
برابر GIS‏ قدوس متبا رک قرار دارد و سرسختانه درصدد مجازات خود 
است. در این زمان است که طوفان به کشستی ضربه می‌زند و گناهان 
انسان را به یاد او می‌آورد. سپس آدمی درست همانند Ugh‏ (یونس) 
گرفتار بیماری و طوفان می‌شود: «یونس در اندرون کشتی فرود آمد» 
دراز شد و خواب سنگینی او را در ربود» [همان ۱ .با آنکه او از پای 
انداخته شد. روح او هیچ حرکتی برای با زگشت به سوی پرورد گار و 
توبه از گناهانش نمی‌کرد. از این رو ناخدای کشتی نزد او آمد. «ناخدا 
که در همۀ مدت سکانداری می کرد و سیرت و نهاد خوبی داشت» به 
او گفت: «ای که خفته‌ای» تو را چه شده است؟ برخیز و خدای خود را 
بخوان» [همان ۱: ۶]؛ اکنون وقت خواب نیست؛ (چرا که) تو به زودی» 
به خاطر اعمالی که در دنیا انجام داده‌ای» مجازات می‌شوی. از گناهانت 
توبه کن! دربارة گناهانت تفکر کن و به سوی پروردگارت باز گرد! 

«شغل تو چیست» یعنی در دنیا به چه GIS‏ مشغولی؟ اکنون در برابر 
پرورد گارت دربارۂ کارهایی که در دنیا بدان‌ها مشغول هستی اعتراف 
کن! از کجا آمده ای»» یعنی از چه جایگاهی برخورداری؟ پس در 
حضور خداوند از غرور و خودپسندی بپرهیز! اوطنت کدام اسست»؛ 
یعنی توجه داشته باش که چگونه از خاک به وجود آمده‌ای و بدان 
بازمی گردی؛ «و از چه ملتی هستی» [همان (A)‏ بعنی LT‏ می‌توانی امید 
داشته باشی که تقوای فضایل نیا کانت تو را حمایت کند؟ 

وقتی او در برابر محکمة داوری آسمانی برای قضاوت آورده 
می‌شود» Old gh‏ که در واقع نتیجۀ قضاوت است به او حمله‌ور می‌شود 
و از پادشاه (خداوند) درخواست می کند تا همه زندانیان او را 
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مجازات کند. سپس مشاوران پادشاه ([خداوند) به نوبت به حضور 
او میآیند و داد گاه تشکیل می‌شود. برخی از متهم دفاع می کنند و 
برخی Soo‏ بر shade‏ هستند. [Vo]‏ 

اگر اثبات شود که انسانی مانند Ligh‏ (یونس) گناهکار است» در 
آن صورت «اما مردمان سعی نمودند تا کشتی را به خشکی برسانند 
اما نتوانستند»؛ آن‌هایی که طرفدار او هستند به طرفداری از او بحث و 
مجادله‌ای به راه می‌اندازند و سعی می کنند او را به این دنیا باز گردانند» 
امانمی توانند» «زیرا دربا به ضد ایشان زیاده و زیاده تلاطم می‌نمود» 
[همان ۱۳:۱]؛ یعنی این تعقیب و پیگرد به دلیل خشم بر عليه او به وجود 
می WT‏ و Lelio‏ او را از بین می‌برد و آدمی به خاطر گناهانش محکوم 
می‌شود. در نتبجه سه فرستادۀ منتخب به سوی او فرود می‌آید. یکی 
از آن‌ها بین اعمال خوب و بد او در دنیا توازن ایجاد می AS‏ دیگری 
حساب و کتاب روزهایش را دارد و سومی کسی است که پیوسته. حتی 
زمانی که در رحم مادرش محصور بود با او همراه بوده است. [VV]‏ 

همان طور که گفته شده» حکم قضاوت تنها زمانی فرو می‌نشیند 
که »یونس را برداشته» [همان ۱: ۱۵] («و در دریا انداختند»؛ در 
دریا انداختن به معنای قبر است)» یعنی زمانی که آن‌ها آدمی را 
از خانه‌اش به سوی قبرستان ببرند. سپس حکمی در ارتباط با او 
فرستاده می‌شود که در OT‏ گفته شده اگر او پرهیز کار باشد اندیشۀ 
پادشاه [خداوند) ' le‏ افتخار است (چرا که او در اثر پرهیز GIS‏ در 
حضور خداوند عزت و شرف دارد). «آن‌هایی که به استقامت سالک 
هستند» به سلامتی داخل می‌شوند و بر بسترهای خویش آرامی خواهند 
یافت» [یّعیاهو (اشعیاء) [Y OV‏ اما وقتی انسان بد کاری می‌میرد» اعلام 
درباره این افراد مکتوب است که «پس پونس را برداشتند» در دریا 
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انداختند و دریا از تلاطمش آرام شد» Gg]‏ (یونس) ۱: ۱۵]؛ بعنی زمانی 
شدت حکم قضاوت متوقف می‌شود که آن‌ها او را به سوی قبر محل 
قضاوت. پایین ببرند و به درستی که ماهی‌ای که پُونا (یونس) را بلعید 
همان قبر است. «یونس در شکم ماهی بود» [همان ۳:۲] «شکم ماهی» با 
«شسکم‌هاویه» یکسان انگاشته می‌شود. همان طور که در این عبارت نیز 
آمده است: «از شکم هاو یه تضرع نمودم» [همان ۲: ۳]. [YY]‏ 

«سه روز و سه شب» [همان ۱: ۱۷] یعنی سه روزی که انسان در قبر 
خود و قبل از ASST‏ شکمش باز شود است. شکم در OT OLL‏ سه روز 
گندید گی‌هایش را به صورت آن فرد می‌پاشد و می گوید: آنچه را در 
من ریختی پس بگیر! تمام مدت روز خوردی و آشامیدی و به فقرا 
کمک نکردی. تمام روزهایت روزهای جشن و تعطیلی بودند و تو 
غذایت رابا فقرا تقسیم نکردی و آن‌ها گرسنه ماندند. پس آنچه را در 
ی کرد 

و سه روز دیگر نیز سپری می‌شود و تمامی عضوهای آدمی چشم‌ها؛ 
دست‌ها و پاهایش مجازات می‌شوند. به مدت سی روز روح و جسم 
توما مجازات می‌شوند و روح در این مدت در روی زمین پایین درنگ 
می کند و نمی‌تواند به آسمانش صعود کند. [۲۳] درست همانند زنی 
که در زمان ناپاکی‌اش تنهاست. در OT‏ هنگام» روح عروج می کند و 
جسم در خاک شروع به پوسیدن می کند و جسم تا زمانی که ذات 
قدوس متبا رک مردگان را بیدار کند» در خاک خواهد ماند. در OT‏ 
زمان [زمانی که خداوند مرد گان را بیدار می کند ]» صدایی شنیده 
می‌شود که در قبرها می‌پیچد و اعلام می‌دارد: «ای شما که در خاک 
ساکنید بیدار شوید ترنم نمایید» زیرا شبنم تو شبنم نباتات است و 
زمین مرد گان خود را بیرون خواهد افکند» [رفائیم ؛ salah‏ (اشعیاء) 
۶ (۲۴] گفته شده است این زمانی است که فرشتة م رگ از دنیا 
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پنهان است [بدین معنا که دیگر م رگی وجود ندارد]. همان طور که 
مکتوب است» »و موت را تا ابدالاباد نابود خواهد ساخت و خداوند 
بهوه اشک‌ها را از هر چهره پاک خواهد کرد و عار ملت خویش را از 
روی زمین رفع خواهد کرد» [همان IANO‏ 

عبارتی که در ذیل می‌آید بدین واقعه اشاره دارد: «پس خداوند 
ماهی را امر فرمود و یونس را بر خشکی قی کرد [ بُونا (یونس) ۱۰:۲ 
وقتی گورها صدای این اعلام را بشنوند» اجساد خوابیده در خود را 
بیرون می‌افکنند. ... [مرده‌ها زنده می گردند ]و مرده‌ها وضعیت پیشین را 
به خود می گیرند؛ همان طور که AUT‏ رفائیم (DRDT)‏ [سایه‌ها] clot}‏ 
مردگان) که به رافا [شفا؛ این کلمه به معنای شفا یافتن نیز هست] مر تبط 
است به این امر اشاره می کند. [۲۵] 

بنابراین درمی‌یابیم که داستان OT‏ ماهی دربردارن ده کلمات 
تسلی‌بخش برای کل جهان است. [زیرا همان طور که ) وقتی ماهی ین 
(یونس) را بلعید هلاک شد و ماهی سه روز دیگر به زندگی با CAT‏ 
و (Gag Lig‏ رابالا آورد. [روزی فرا خواهد رسید که سرزمین 
پیسرائل (که اکنون دور از دسترس است و در نزد ملت پیسرائل 
سرزمینی مرده محسوب می‌شود؛ همانند بُونا) زندگی جدیدی خواهد 
یافت و پس از OT‏ «زمین مرد گان خود را بیرون خواهد افکند» و این 
سرزمین مسکون خواهد شد ]. 


اسفار قهلت (لاویان)؛ بمیدبار (اعداد)؛ دواریم 
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تبعید و رستگاری 
روزی حاخام احا' و حاخام یهودا vat‏ راهی) با هم می‌رفتند. حاخام 
یه ودا گفت: دريافته‌ايم که BTU‏ پیسرائل" هفت بار متب ES‏ شده 
است و درعین حال کتاب مقدس دربارۂ او می گوید: «و تو ای پسسر 
انسان برای BSL‏ ییسرائل شیون و مويه از سر بگیره" و حتی بدتر از 
OT‏ (آمده که) «دختر باکرة اسرائیل افتاده است و دیگر برنخواهد 
خاست» [عاموس (عاموس) ۲: ۵]. حقیقت این است که همه ON yk‏ 
(اعضای گروه حاخام شیمعون) آیۂ اخیر را پیامی تسلی‌بخش تفسیر 
کرده‌اند" اما نمی توان تسلی‌بخش بودن این aT‏ را پذیرفت» زیرا حتی 
Aha‏ .1 
۲. در اینجا حضور الهی تجسم عرفانی ملت يیسرائل است. 
۳. این oT‏ در ثورای کنونی یافت نمی‌شود و به نظر می‌رسد تأویلی از بحزقل (حزقیال) ۱:۱۹ 
باشد: «پس تو این مرثیه را برای سروران پیسرائل بخوان». 


۴ در تلمود (Berakhot 4b)‏ این آیه چنین تفسیر می‌شود: «او فرو افتاده است. اما دیگر 
نخواهد افتاد؛ ای بااکرة پیسرائل برخیز!» 
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خود عامُوس نیز به این آیه به عنوان AT‏ س و گواری اشاره می کند. 

حاخام آحا در پاسخ به این مطلب چنین گفت: این تفسیر مرانیز آزرده 
py} oS be‏ { با حالی مضطرب به حضور حاخام شیمعون رفتم. 

او گفت: از چهره‌ات پیداست که چیزی خاطرت را آزرده کرده است. 

گفتم: حقیقتا که فکرم مانند صورتم مغموم و پریشان است. 

پرسید: چه شده است؟ 

گفتم: مکتوب است که: «دختر بااکرة اسرائیل افتاده است و دیگر 
برنخواهد خاست» SILT‏ همسر مردی به علت ناراحتی مرد از وی او 
را ترک کند» دیگر بازنخواهد گشت؟ در این صورت» وای به حال 
کودکانی که باید با او بروند! پاسخ داد: آیا آنچه OL,‏ در این باره 
برایت شرح داده‌اند کافی نبوده است؟ 

گفتم: (واقعیت این است که) تفسیر یاران که گفته‌اند این آیه 
آیه‌ای تسلی‌بخش است مرا قانع نکرده است. 

گفت: آنچه باران شرح داده‌اند صحیح است» اما چیزی بیش از 
آن باید گفته شود. وای به حال نسلی که چوپانی ندارد» زیرا وقتی 
گوسفندی س رگردان شود هیچ سویی را نمی‌شناسد. حقیقتاً که این آیه 
بايد درست درک شود. در حالی که {OT colina}‏ برای کسانی که 
بین که معنای این aT‏ این گونه اسست]: تا قبل از آنکه عامُوس نبی 
این aT‏ را ذکر کند») ملت بیسرائل مدت‌زمان‌های مشخصی را در 
تبعید گذرانده بود و وقتی این مدت‌زمان منقضی می‌شد» ملت به سوی 
خداوند و با که پیسرائل به مکان خود بازم ی گشت» اما در آخرین AS‏ 
این شرایط فرق کرد و باکرة پیسرائل دیگر نتوانست همانند سابق به 
مکان خود با زگردد. همان طور که این آیه نیز بدان اشاره کرده است» 
«دختر باکر اسرائیل افتاده است و دیگر برنخواهد خاست» اما توجه 
داشته باش که این آیه بدین صورت مکتوب نشده است: «من دیگر او 
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را بلند نخواهم کرد». پس درمی‌باييم که ملت بیسرائل به حال خود 
رها نشده و از این تبعید نیز نجات خواهد یافت. آنچه گفته شد با این 
مشال مطابقت دارد.] تصور کن پادشاهی» به خاطر دلگیری‌ای که از 
ملکه‌اش پیدا کرده» او را برای مدت‌زمانی از قصر بیرون AS‏ و ملکه 
پس از سپری شدن OT‏ مدت‌زمان بلافاصله به سوی پادشاه jb‏ گردد اما 
دلگیری پادشاه از ملکه چندین بار تکرار می‌شود لو این امر) باعث 
می گردد که پادشاه برای مدت طولانی‌تری ملکه را از قصر تبعید AS‏ 
{Lal}‏ پادشاه که این بار دلتنگ ملکه شده) می‌گوید: «این بار وقتی او 
به سوی من بازگردد» دیگر مثل قبل نخواهد بود. این بار خودم خواهم 
رفت و تمامی همراهانم رانیز با خود خواهم برد و او را جست‌وجو 
خواهم کرد» و پادشاه [در جست‌وجوی خویش ) او را افتاده بر زمین 
می یابد» در حالی که خوار شده است. پس دوباره خواهان او می‌شود» 
دست او را می‌گیرد. او را بلند می کند و به قصر بازمی‌گرداند و با 
خودش عهد می‌بندد که هرگز او را از قصر نراند. 

این امر در مورد جامعه پیسرائل نیز صدق می کند: این چنین در 
گذشته» هر وقت این ملت تبعید می‌شد» در زمان مقرر به سوی پادشاه 
[خداوند] بازمی‌گشت. پس )اکنون در این تبعید نیز NS‏ قدوس 
متبار ک به سراغ ملت خواهد آمد» او را با دست خود بلند خواهد 
کرد به او تسلی خواهد داد و او را به قصر خود برخواهد گرداند. 
از این روست که مکتوب است: «در OT‏ روز dat‏ داود را که افتاده 
است بر پا خواهم نمود» [عاموس (عاموس)۹: ۱۱] و «خيمة داود» 
همان با کرةٌ ییسرائل است. 

حاخام بهودا گفت: حقیقتاً که شما به من آرامش دادید و مرا 
خرسند کردیده (زیرا آنچه گفتید) برداشتی صحیح (از این آیه) 
است. این برداشت مرا به یاد گفتۀ مشابهی انداخت که OT‏ را فراموش 
کرده بودم. این گفته را حاخام یوسی بیان کرده بود: ذات قدوس 
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متبارک در آینده به طرفداری از ملت پیسرائل اعلام خواهد کرد: 
clo‏ اورشلیم» خود را از گرد بیفشان و برخیز بنشین» [یشعیاهو (اشعیاء) 
OY‏ ۲] این a7‏ درست همانند این است که فردی دست همسایه‌اش 
را بگیرد و بگوید: «اکنون بیا و آرامشت را حفظ کن و بر خود مسلط 
باش ». }>> تورابه lives‏ و اهمیت دادن به او سیار سفارش شده 
است و این اهمیت به تلمود نیز سریان یافته است.) 

سپس حاخام آحا به او گفت: همین سخنان را دیگر انیا نیز بازگو 
کرده‌اند. از این روست که مکتوب است: «برخیز و درخشان شوه 
زیرا نور تو آمده است» [ بشعیاهو (اشعیاء) 2 ){ یعنی نزدیککك است 
که پادشاه (خداوند) با ملکه (ملت بیسرائل ) آشتی کند و همچنین 
«اینکک پادشاه تو نزد تو می‌آید» [زخریا (زکریا) 4:9[ این آیه بدین 
معناست که او به سوی تو می‌آید» تا تو را بلند کند و تسلی دهد. همه 
چیز را به تو وا گذارد» تو را به قصر خود ببرد و برای هميشه همسر تو 
باشد. همان طور که مکتوب است» «و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم 
ساخحت» ee]‏ ۱۹ 


چگونه در محضر خداوند بودن 
حاخام بهوده در حالی که دربارة این عبارت که «خداوند را با شادی 
عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید» [تهیلیم (مزامیر) ۱۰۰: ۲]سخن 
می‌راند» گفت: مطلع شده‌ايم عبادتی که عاری از شادی و اشتیاق باشد 
Sole‏ نا کامل است» اما تکلیف فردی که بر خلاف اوامر الهی گناه AS‏ 
سپس توبه نماید و خداوند را عبادت کند چیست؟ چنین شخصی با چه 
سیمایی می‌تواند در برابر پرورد گارش حضور یابد؟ به درستی که قلب او 
اندوهگین و روح او نادم است. او در این شرایط چگونه می‌تواند شادی 
و ترنم و سرودخوانی خود را نشان دهد؟ حقیقت این است که شادمانی 
و ترنم کار روحانیون (کاهنان) و لاویان اسست. شادمانی کردن به عهدة 
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فرد روحانی (کاهن) است. زیرا به دلیل دور بودن او از مجازات باید 
هميشه بیش از دیگران چهره‌ای شاد و سرخوش از خود نشان دهد و این 
لاویان هستند که کارشان مراسم سرودخوانی است. بنابراین فرد روحانی 
(کاهن) در کنار آدمی ایستاده است و با کلماتی مناسب و با شادمانی با 
نام قدوس اتحاد می‌یابد و در همان زمان نیز لاویان سرود اجرا می کنند. 

اما در این رو زگار که هیچ قربانی ای صورت نمی‌گیرد؛ چگونه آدمی 
شادمانی خود را نشان دهد و سرود بخواند و چگونه» در حالی که افسرده 
و مغموم اسست. با اشک و انابت به سوی پرورد گارش با زگردد؟ پاسخ 
این سؤال در این سر نهفته است. دريافته‌ايم که آدمی بايد به اندازۀ دو 
در به کنیسه داخل شود و سپس دعا کند. [۱] این کار اشاره به این کلام 
داوید است: «ای دروازه‌هاء سرهای خود را برافرازید» | تهیلیم (مزامیر) 
۴ (در حقیقت») این دروازه‌ه ا دو مرتبه‌اند که در اعماق درون 
یافت می‌شوند. آن‌ها مرتبه‌های رحمت» حسد! TOT)‏ و خوف. "YS‏ 
)79( هستند» هنگامی که در آغازند؛ و WOT‏ دروازه‌های جهان [درون] 
هستند. از این رو» آدمی باید در ابتدا افکارش را بر قدس‌الاقدس» یعنی 
نام قدوس» GS pate‏ کند و سپس نمازش را بخواند. 

عبارتی که در ذیل می آید فحوای فوق را می‌رساند: شادمانی نام 
پنهان جماعت بیسرائل است و زمانی فرا می‌رسد که ملت پیسرائل به 
وسیلۀُ شادمانی از تبعید آزاد می‌شود. زیرا مکتوب است: «زیرا شما با 
شادمانی بیرون خواهید رفت» [یشعیاهو (اشعیاء) ۵۵: [VV‏ و همچنین 
«خداوند را با شادی عبادت کنید؛ و «و به حضور او با ترنم dole‏ 
پس در این صورت است که شادمانی کامل می‌شود. زیرا قلب لبریز از 
شادمانی است و دهان به خواندن سرود مترنم. 

بنابراین درمی‌يابيم که شادمانی روش مناسبی اسست که آدمی 
می‌تواند با آن به حضور خداوند وارد شود. کتاب مقدس در این 


1. hesed 2. pahad 


۴ زوهر 


باره می گوید: «بدانید که خداوند [یهوه LCT)‏ خدااست الوهیم 
(aR)‏ {« [تهيليم (مزامیر) ۳:۱۰۰ پس به عهدۀ آدمی است که با نام 
قدوس یکی شود و با پیوند دادن این دو نام [یهوه و الوهیم { آن‌ها را 
یکی کند. این اتحاد عبادت واقعی ذات قدوس متبار ک است. 


سرودخوانی در آسمان 

(پس نزد مذبح که به حضور خداوند است بیرون آید» [وییقرا (لاویان) 
1:۶[ حاخام بهودا در این رابطه این آبه را نقل می کند: «خدا» خدا» 
خداوند تکلم می AS‏ و زمین را از مطلع آفتاب تا به مخربش می‌خواند» 

او گفت: آموخته‌ایم که در سپیده‌دم گروهی شامل ۱۵۰۵ 
همسرای سرودهایی را برای خداوند ترنم می کنند و در وسط روز 
۸همسرای و در زمانی که «بین عصرها» خوانده می‌شود ۱۵۹۰ 
همسرای سرودخوانی می کنند. 
آغاز روز همه لشکریان آسمان» که با نام «اربابان فرباد» خوانده 
می‌شوند» با تحسین و ستایش به سپیده‌دم خوشامد می‌گویند» [۲] زیرا 
از OT‏ پس همگی شادمان هستند و سپس قضاوت آغاز می‌شود. در این 
لحظه جهان شاد و متبارک می گردد و ذات قدوس متبار ک اوراهام را 
[ که Si gai‏ رحمت است] بالا می‌برد و با او شادمانه گفت وگو می AS‏ 
و به او اجازه می‌دهد جهان را تحت سیطرۀ (خود) داشته باشد» [۳] 
اما در زمانی که «بین عصرها» خوانده می‌شود. فرشته‌ها صداهایشان را 
بلند می کنند» «اریابان فریاد» را فرا می‌خوانند و مجادله‌ای در سراسر 
جهان در می‌گیرد. پس از OT‏ ذات قدوس متبا رک به بیصحاق [ که 
i ge‏ قضاوت سخت است]امر می کند و او را بالا می‌برد تا دربارة 


1. Lord 2. God 





اسفار قهلت ... / ۸۵ 


نقص کنند گان احکام شریعت داوری کند. [۴] سپس هفت رود از آتش 
و ذغال‌سنگ‌های مشتعل بر سر شریران فرود می آید. در این زمان» 
آوُراهام عقب می‌نشیند» زیرا که روز غروب کرده است روز به آوراهام 
تعلق دارد و شب هنگام رسید گی به حساب‌هاست ) و گناهکاران در 
گهینوم (جهنم) ناله سر می‌دهند که «وای بر ما که روز به زوال نهاده 
است و سایه‌های عصر دراز می‌شود» [ییرمیاهو (ارمیا) LFF‏ 

بنابراین در این ساعت آدمی بايد توجه داشته باشد که نسبت به تفیلای 
منیحا (نماز بعدازظهر) fale‏ نباشد. با آغاز شب. ۵۴۸ پرده از بیرون فرا 
خوانده می‌شود و آن‌ها سرودخوانی می‌کنند که در نتیجۀ OT‏ کیفرها از 
عالم اموات برمی‌خیزند و در جهان س ر گردان می‌شوند و پرده‌ها تا نيمه 
شب که یک پاس و نیم از شب گذشته حمد می‌گویند. [۵] 

سپس ob‏ شمال که به جنبش درآمده است به این طرف و OF‏ 
طرف می‌رود؛ Lib‏ عبادت کنند گان جمع می‌شوند تا طلوع فجر و 
JET‏ روز تهیلیم (مزامیر) بخوانند و [بدین گونه 1 شادمانی و تب رک 
به جهان بازمی‌گردد. 


جامعة مقدس 
حاخام GT‏ این آیه را نقل کرد: «و مثل ملت توء اسرائیل» کدام امت بر 
روی زمین اسست؟؛ [شموئل بت (کتاب دوم سموئیل) [VM‏ او گفت: 
خداوند ملت پیسرائل را برگزید و نه هیچ یک از دیگر اقوام راء او این 
ملت را به عنوان ملتی واحد و یگانه در زمین استوار کرد و پس از نام 
خودش که نامی یکتاست)/ آن‌ها را ریک امت» نامید. او همچنین به 
منظور بز رگداشت این ملت به آن‌ها احکام و تفیلین [۶] سر و بازو عطا 
کرد که آن‌ها آدمی را منحصربه‌فرد و کامل می‌سازند. تنها زمانی که 
آدمی کامل است «یگانه» خوانده می‌شود و بدون تفیلین و احکام آدمی 
دیگر کامل نیست. این امر در مورد خداوند نیز صدق می کند. زیرا وقتی 


۶ زوهر 


او با مشایخ قوم و جامعة پیسرائل کامل شود ذات احدیت نام می گیرد. 

به همین ترتیب» یک فرد بهودی با بستن تفیلین و پوشاندن خود در 
aul‏ (شال نماز) با دیهیم‌هایی مقدس و به روشی ملکوتی بزرگ 
داشته می‌شود و «یگانه» نامیده می‌شود. از این رو شایسته است که ذات 
احدیت به این فرد توجه AS‏ 

چه زمان می‌توان گفت که آدمی «یگانه؛ اسست؟ زمانی که او مرد 
است. زمانی که به همراه زنی است. زمانی که بسیار تطهیر شده و مشتاق 
پاکی از گناهان است ادر OT‏ زمان است که او یگانه خوانده می‌شود)» 
فقط و فقط در این زمان است که او یگانه‌ای بی‌عیب و نقص نامیده 
می‌شود. Cpl ply‏ مرد و همسرش بابد در زمان اتحادشان علاقه‌ای واحد 
داشته باشند و مرد باید از همسرش خشنود باشد و با محبت او را در 
آغوش گیرد؛ و آن دو که اکنون) با هم یکی شده‌اند تبدیل به یک 
روح و ER‏ بدن می‌شوند. از طریق عشق WOT‏ روح و جسمی منفرد به 
وجود می آید» زیرا فقط از طریق عشق آن‌هاست که جسمی منفرد به 
وجود می‌آید؛ حال آنکه مطلع گشته‌ايم که اگر مردی ازدواج نکرده 
باشد گوییم که او دو بخش است» اما وقتی زن و مردی با یکدیگر 
متحد می گردند [و به شخصی واحد بدل می‌شوند cf‏ خداوند در OF‏ 
«فرد یگانه» مأوا می گزیند و روحی مقدس به او عطا می کند. همان طور 
که گفته شده» این‌ها فرزندان ذات قدوس متبا رک نامیده می‌شوند. 


عشق خداوند 
این آیه مورد توجه حاخام ET‏ بود: «به سوی من التفات کن و بر من 
کرم فرما! قوت خود را به بنده‌ات بده و پسر کنیز خود را نجات بخش!) 
او گفت: LT‏ این aT‏ بدین معناست که به علت زیبایی بیش از حد 
داوید بود که خداوند به او التفات نمود؟ cp}‏ بلکه )معنای این آیه 


اسفار هلت ... / AV‏ 


چنین است: OT‏ طور که مطلع شده‌ایم» خداوند داوید دیگری در اختیار 
دارد که بر تعداد بی‌شماری از لشکریان و سپاهیان آسمانی فرمان می‌راند. 
او کسی است که آرزومند افاضهٌ لطف و رحمت خود بر جهانیان است. 
منور می‌سازد و OT‏ را مشمول فیض خود می گرداند لبخند می‌زند. سر او 
جمجمه‌ای طلایی است که با هفت زیور طلا آراسته شده است. خداوند 
او را بسیار دوست دارد و به او امر می کند که برگردد و OTL‏ چشمان 
فوق‌العاده زیبایش به او خیره شود. با این عمل» پرتوهای عشق ملکوتی 
به قلب خداوند راه می‌یابد. به خاطر OT‏ داوید آسمانی و زیباء OT‏ غایت 
عشق و اشتیاق خداوند» است که داوید می گوید: «به سوی من التفات 
کن و بر من کرم فرما!» 

و این در زمانی بود که ییصحاق به یَعقَووٌ گفت: «همانا رایحةٌ پسر 
من مانند Soul‏ صحرایی است که خداوند OT‏ را برکت داده باشد 
[برشیت (سفر پیدایش) ۷ تعلیم داده‌ايم که این چنین بود زیرا 
وقتی تعقوو a}‏ حضور پدرش ) وارد شد. باغ عدن همراه او بود. شاید 
بپرسیم که چگونه باغ عدن با OT‏ طول وعرض وسیع و بسطيافته و 
بخش‌ها و منازل متعددش می‌تواند با او وارد شود. واقعیت این است که 
خداوند باغ مقدس دیگری در اختبار دارد که بسیار بدان علاقه‌مند است 
و خودش از OT‏ نگهداری می کند. او به باغ pal‏ کرده که همواره ملازم 
پرهیز کاران باشد و همین باغ بود که با یَقووٌ داخل شد. 

به همین ترتیب این داستان بیان شد که کل سرزمین پیسرائل آمد 
و تحت پیشوایی آوّراهام قرار گرفت. این نشان‌دهند سرزمین دیگری 
است که خداوند مالک OT‏ است؛ سرزمین مقدس و ملکوتی‌ای که 
«سرزمین پیسرائل» نامیده می‌شود. این سرزمین پیسرائل در زیر مکان 
عرفانی عقوو قرار دارد و خداوند. به خاطر عشق و علاقه‌اش به ملت 


۱. بر طبق میدراشی بر برشیت (سفر پیدایش) ۱۳: ۱۵. 


۸ زوهر 


پیسرائل» آن مکان را به آن‌ها عطا کرد تا با آن‌ها باشد و آن سرزمین 

آن‌ها راهذایت کند و از آن‌ها مخافظت تماید [۷] 5h‏ این ووست که؟ 
را هداد ر 2 oe‏ 

این باغ «باغ زند گان» نامیده می‌شود. 


نرگس شارون 
حاخام شیمعون دربارة این aT‏ بحث می کرد: «من ن رگس شارون و 
سوسن وادی‌ها هستم» [شیر هشیریم (غزل غزل‌ها) ۱:۲ او گفت: ذات 
قدوس متبا رک عشقی عظیم به ملت پیسرائل دارد و به دلیل این عشق 
است که او پیوسته این ملت را می‌ستاید. جامعذ ییسرائل [در مقام یک 
ملکه ] نیز از مجموعة نغمه‌ها و سرودها چیزی برای پادشاه (خداوند) 

نگاه داشته و پیوسته او را حمد و ثنا می‌گوید. 
از آنجا که این ملت به گونه‌ای شکوهمند در باغ عدن می‌شکفد» 
نرگس شارون نامیده می‌شود؛ و از آنجا که آرزوی این ملت OT‏ است 
که از رودخانۀ ژرفی که سرچشمۀ تمامی رودخانه‌های روحانی است 

آبیاری شود. سوسن وادی‌ها نامیده می‌شود. 
همچنین به این دلیل که او در ژرف‌ترین مکان یافت می‌شود» سوسن 
وادی‌ها نامیده می‌شود. در ابتدا او سوسنی است با گلب رگ‌هایی متمایل 
به زرد و سپس به سوسنی با دو رنگ سفید و قرمز با شش گلبر SS‏ 
تبدیل می‌شود که از رنگی به رنگ دیگر تغییسر می کند. وقتی او در 
شرف اتحاد با پادشاه [خداوند) است و با بوسه‌هایش به او می‌پیوندد؛ 


(سوسن) نامیده می‌شود. 


۱ درخت زندگی 
به این مطلب توجه کنید: وقتی خداوند انسان را خلق کرد و او را به 
عزت و شرفی عظیم ملبس نمود بر او واجب کرد که به خالق خود 
وفادار بماند تا بلکه یگانه‌ای با قلبی منحصربه‌فرد باشد و این چنین او با 


اسفار قُهلت ... / ۸٩‏ 


ریسمان ایمانی که یک هدف دارد OT Coda}‏ رسیدن به ذات احدیت 
ات ر چیزوا همم رف نی م ا حدم یرنه انا 
پس از OT‏ انسان‌ها از راه ایمان از راه راست) منحرف شدند و درخت 
یکتایی را که از همه درختان بالاتر بود رها کردند و خود را به مکانی 
متصل کردند a}‏ دنیایی دلخوش نمودند) که پیوسته از یک سو به 
سوی دیگر از خوب به بد» و از بد به خوب» تغییر می کرد. آن‌ها از 
بهشت هبوط کردند و به plist‏ { ناپایدار و غیرقابل‌اعتماد دل بستند. 
ols Lot‏ متعال تزلزل‌ناپذیر را رها کردند. به همین علت دل‌های WOT‏ 
بین خوبی و بدی در نوسان بود؛ آن دل‌هایی که بنا بر آنچه که بدان دل 
بسته بودند گاه WOT‏ را سزاوار رحمت و گاه مستحق مجازات می کرد. 

ذات قدوس متبا رک گفت: انسان تو زندگی را ترک کردی و به 
م رگ چسبیدی (دلخوش شدی) و حقیقتاً که م رگ در انتظار توست و 
این چنین م رگ تقدیر آدمی و کل جهان بود. 

[اما می‌دانیم که اين ) آدام بود که از فرمان‌های الهی ) سرپیچی 
کرد؛ پس گناه دیگر موجودات چه بود؟ (و چرا آن‌ها نیز مجازات 
شدند. در حالی که] می‌دانیسم که دیگر موجودات از bye‏ درخت 
ممنوعه نخوردن د. حقیقت هم همین است. وقتی آدمی راست 
ایستاد (انسان به معنای راست‌قامت است cf‏ دیگر موجودات او را نظاره 
کردند و ترس از او سراسر وجودشان را فرا گرفت و برده‌وار در پی او 
راه افتادند. [مطیع او شدند.] بنابراین وقتی آدمی به آن‌ها خطاب کرد 
که بیایید پرورد گار خالق خود را سجده کنیم» ابه شیوه‌ای مناسب ] از 
او پیروی کردند و وقتی دیدند که او سر خود را به سوی مکانی دیگر 
فرود می آورد و به آنجا کرنش می کند و دلش آنجاست. آن‌ها نیز به 
پیروی از او همین کار را کردند. yo}‏ اینجا منظور از مکانی دیگر گناه 
کردن است. وقتی موجودات دیگر دیدند انسان در پی هوا و هوس خود 
است. آن‌ها نیز دنباله‌روی او شدند.] این چنین بود که آدمی م رگ را 


۰ /زوهر 


برای خود و کل جهان به ارمغان آورد [زیرا بر طبق تلمود م رگ نتبجة 
گناه آدمی است ). 

از این روء آدام از یک سو به سوی دیگر» از خوب به بد» و از بد به 
خوب» از اضطراب به آرامش» از داوری به رحم» از زند گی به م LF‏ 
بازمی گردد. او هیچ وقت در یک جا ثابت نیست و به خاطر تأثیر OT‏ 
مکان «شمشیر آتشباری که به هر سو گردش می کرد [ برشیت (سفر 
بیدایش) ۲۳ ]است که آدمی از یک سو به سوی دیک از خوب به 
بد از رحم به قضاوت» و از صلح به جنگ در نوسان است. 

اما پادشاه [پرورد گار) متعال» به خاطر رحم و شفقتی که به مخلوقات 
خود دارد» آن‌ها را آگاه می کند که «اما زنهار که از درخت معرفت نیک 
و بد نخوری» [ برشیت (سفر پیدایش) ۲: ۱۷]. در برشیت چنین آمده 
است «پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد... و کروییان را در 
سوی شرقی باغ عدن مسکن داد و شمشیر آتشباری به هر سو گردش 
می کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند»»] ولی آدمی, بی توجه 
به این اخطار» از عمل همسرش پیروی کرد از میوه درخت معرفت 
خورد) و برای هميشه رانده شد. در نتیجه زن به این دنیا وارد شد و 
نتوانست از آن فراتر رود و به خاطر {lS}‏ زن بود که م رگ تقدیر همه 
فانیان شد اما دوره‌ای [زمانی] خواهد آمد jn‏ را ایام ملت من مثل 
ایام درخت خواهد بود» [ پشعیاهو (اشعیاء) ۶۵: [VY‏ که همانند دورة OT‏ 
درخت خاصی است که درباره‌اش می‌دانیم. [۸] با در نظر گرفتن OT‏ 
زمان مکتوب است که «و موت را تا ابدالاباد نابود خواهد ساخت و 
خداوند هوه اشک‌ها را از هر چهره پاک خواهد نمود» [همان ۲۵: ۸]. 


معنای پنهان تورا 
حاخام شیمعون گفت: وای بر کسی که ثورارا کتابی بداند که صرفا 
روایات و مسائل روزمره را مطرح می کند. SU‏ این طور ABE‏ )ما نیز 


اسفار قهلت ... ٩۱/‏ 


قادریم ثورایی تألیف کنیم که با مسائل روزمره سرو کار دارد و حتی 
از این ورانیز بسیار بهتر است. به علاوه فرمانروایان جهان کتاب‌های 
ارزشمندتری را در اختیار دارند که در تألیف چنین had‏ می‌توانیم از 
آن‌ها تقلید کنیم اما رابا تمامی کلماتش دربردارنده حقایق علوی و 
اسرار متعالی است. 

ببینید که چگونه عوالم سفلی و اعلی U‏ یکدیگر) در توازنی 
کامل هستند. ملت بیسرائل اینجا در روی زمین با فرشتگان در آسمان 
در هماهنگی است. در نظر بگیرید که این wT‏ دربارۀ چه کسی 
مکتوب شده است: «چه کسی فرشتگان خود را بادها می گرداند» 
[تهیلیم (مزامیر) ۱۰۴: ۴]. وقتی فرشتگان به زمین نازل می‌شوند» 
به ale‏ زمینی ملبس می گردند زیرا در غیر این صورت آن‌ها نه 
می‌توانند در Lis‏ ساکن شوند و نه جامه توان تحمل آن‌ها را دارد. حال 
که دربارۀ فرشتگان چنین است» در مورد توراچگونه است: (چرا 
که این وراست که فرشتگان و دیگر عوالم را آفرید و اوست که از 
همه چیز نگهداری می کند. اگر ثوراخود را به dale‏ این دنیا ملبس 
نمی‌کرد» دنیا تاب تحمل ورارا نداشت. 

بنابراین داستان‌هایی که در ترا آمده» صرفاً جامه‌های بیرونی OT‏ 
هستند. پس وای به حال کسی که تصور کند این جامة بیرونی خود 
توراست. چنین فردی از Ler‏ خود در دیگر عالم بی‌بهره خواهد ماند. از 
این رو داوید گفت: «چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب 
ببینسم» [تهيليم (مزامیسر) ۱۱۹: ۱۸] که به معنای چیزهایی اسست که در 
درون است [ چیزهایی که نهان است و با عالم دیگر در ارتباط است]. 
اکنون بنگرید! آشکارترین بخش آدمی لباس‌هایی است که در بر دارد 
و جاهلان» افرادی که فهم و شناخت درستی از انسان ندارند» شايستةٌ 
OT‏ نیستند که چیزی بیش از همین لباس‌ها را ببینند. در واقع جسم انسان 
مايه مباهات لباس اوست و روح او مايه مباهات جسم. ]9[ 


۲ زوهر 


در مورد تورانیز همین طور است. OT‏ حکایاتی که در باب مسائل این 
دنیا هستند جامه‌هایی هستند که جسم تورارا می‌پوشانند و OT‏ جسم از 
احکام ورا ساخته شده است. مردم نادان فقط حکایات يا جامۀ (Sh‏ 
را می‌بینند و کسانی که از آگاهی بیشتری برخوردارنده جسم ورارا 
واقعیء آن‌هایی که پادشاه (خداوند) Vig‏ را عبادت می کنند و در کوه 
سینا ایستادند» [۱۰] به روح UF‏ ثورای حقیقی‌ای که ريشه بنیادین همة 
حقایق است پی می‌برند. در آینده» همین حقایق برای د رک روح روح 
توراعطا خواهد شد. 

اکنون ببینید که چگونه مثال بالا با جامه» جسم؛ روح و روح اعلی 
دربارة والاترین جهان نیز صدق می کند. جامه‌های بیرونی آسمان‌هاست 
amps preset‏ ملت+ تمه میشود و روح روج 
ذات قدوس متبا رك قدیم اسست. همة cpl‏ بخش‌ها یکی در درون 
دیگری به هم متصل می‌شوند. 

و نی که ورارا Raia cae‏ 
حال پرهیز کارانی که ابه معنای) ثوراپی می‌برند. همان طور که شراب 
برای نگهداری LL‏ در کوزه ریخته شود ثورانیز باید جامه‌ای بیرونی 
داشته باشد. این جامه از داستان‌ها و حکایات ساخته شده است و وظيیفۀ 


gufey-torah A‏ [اجسام اصول [bel‏ )7933 (: اجسام تور در میشنا این واژه به معنای تعالیم 
ضروری توراست. 





Matt, The Zohar, The Book of Enlightenment, pp. 4-17.‏ .1 
Matt, The Zohar, p. 38‏ .2 
۳. در نظر قبالاییان» تمام کلمات ورانمادین هستند. از آن روست 
که «ناپیداترین و محجوب‌ترین» آیات NS‏ چنان اهمیتی برخوردارند 
که درخور تأملی ویژه‌اند. در پی این اندیشه قبالاییان بر آن شدند که 
توراهفتاد وجه دارد و حتی لوربا معتقد بود که تورابه اندازهُ تعداد 
نفوس قوم پیسرائل در ایام اسارت» ششصدهزار» وجه دارد (ے شولم 
حریانات بزرگ در عرفان بهودی» ص ۲۷۹). 
پس این گفتار قبالاییان. که «کلمة الهی بر هر AT‏ پرتو نوری 
می‌افکند که در واقع به تمامه از OT‏ اوسست» به این گفتار سهروردی 
در برداشت وی از OTF‏ «قرآن را چنان بخوان که گوبی تنها در OLE‏ 
تو نازل شده اسست». شباهت بسیاری دارد (-, سهروردی. محموعة 
مصنفات شيخ اشراق» جلد سوم ص ۱۳۹). 
Scholem, On the Kabbalah and its Symbolism, pp. 51-57.‏ .4 
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در ژوهر در اشاره به این bpd‏ برخورد با LT‏ تورات داستانی 
گفته شده است: مردی دور از شهر و مردمان زندگی می کرد. او گندم 
می کاشت. WOT‏ را درو می کرد و مغز گندم را می‌خورد. در واقع» مغز 
گندم تنها غذای او بود. روزی به شهر رفت و مردم برایش نان آوردند. 
او نان را خورد و از طعم OT‏ لذت برد. چندی نگذشت که برایش کیک 
آوردند و پس از OT‏ شیرینی. او همه آن‌ها را خورد» لذت برد و از مردم 
پرسید که آن‌ها چه هستند و از چه چیزی درست شده‌اند. به او گفته 
شد که همگی آن‌ها از گندم درست شده‌اند. وقتی او به این موضوع پی 
برد» بسیار تعجب و تصور کرد که از بهترین چیز استفاده می کرده است» 
زیرانان» کیک و شیرینی همگی از گندم درست می‌شوند» در حالی که 
او از لذت مشتقات گندم بی‌خبر بوده است. این چنین می توان استعارة 
گندم و مشتقات OT‏ را به ثورانسبت داد و گندم را نمادی برای معنای 
ادبی» نان را برای معنای تلمودی» کیک را نمادی برای معنای استعاری» 
و شیرینی را برای معنای عرفانی دانست -+ 
Matt, The Zohar, p. 37.‏ 
۵ شولم» جربانات بزرگ در عرفان بهودی» ص ۲۷۵. 
Scholem, Kabbalah, p.103.‏ .6 
Ibid., pp. 109 - 110.‏ .7 
Ibid., pp. 106 - 107.‏ .8 
Matt, The Zohar, The Book of Enlightenment, pp. 35-37.‏ .9 
Scholem, Kabbalah, p. 100.‏ .10 
۱ متن عبری wT‏ بدین صورت است: 
“mw mw omwy nm Dn noo aan 032m3 ° ono‏ 
Mw nw aî ۱32 ۱‏ 
درخور توجه است که اصل این آیه در ترجمۀ تفسیری کتاب 
مقدس وجود ندارد و حتی در برخی از ترجمه‌های انگلیسی نیز 
موجود نیست. 


“I gathered me also silver and gold, and the peculiar treas- 
ure of kings and of the provinces. I got me men singers and 
women singers, and the delights of the sons of men, and musi- 

cal instruments, and those of all sorts”. 


در OT‏ دسته از ترجمه‌های انگلیسی که این آیه را حفظ کرده‌اند» 
شیاطین با جن به صورت شیدا (TTD)‏ و شیدّت (MTD)‏ (مفرد و جمع) به 
clas‏ لذات بنی آدم ترجمه شده است سه 

12. The Chronicle of Jerahmeel, pp. 20, 39. 

این امکان وجود دارد که در متن اصلی ژوهر بخش سرنوشت روح 
به طور کامل آمده باشد. 

۳. احتمال اینکه لئونی از این OES‏ نیز استفاده کرده باشد بسیار زياد 
است. زیرااو در بخش «ده سفیرّوت» نام‌های مختلف خداوند رابه شیوه‌ای 
بیان می کند که ایزیدور سویل در کتاب خود از آن‌ها نام برده است ے 
Barneyh et al., The Etymologies of Isidore of Seville, pp. 153-‏ 


154. 
14. Scholem, Encyclopedia of Judaica, p. 1201. 


مقدمه 
۱. مقاله‌نویس و متفکر یهودی قرن نوزدهم و بیستم. نام واقعی او Asher‏ 
Zvi Hirsch Ginsberg‏ بود و اخدها (ayn Tnx) ple‏ نام مستعار عبری 
او به معنای «یکی از مردم» و برگرفته از این AT‏ برشیت (سفر پیدایش) 
۶ است. 

۲ بیصحاق یکی از دوستان ate‏ لئونی بود. او در اثر خود همچون 
Meshal abc‏ ( حکایت آن کهن) و تفسیر عرفانی‌اش بر شیر 

هشیریم (غزل غزل‌ها) چندین ارجاع به «میدراش هنعلام» داده است. 

ظاهرا بیصحاق اصل و منشأ این نقل قول‌ها را می‌دانسته و این گونه به 
رواج این تعالیم «کهن»باری کرده است. 


Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, p. 8 
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. از آنجا که پادشاهان قدرتمندترین و والاترین شخصیت‌های انسانی 
هستند» خداوند نیز در مقام پادشاه غایی در نظر گرفته می‌شود. از این 
روست که خداوند اورنگك اورنگ جلال و تاج دارد سب 

Schwartz, Tree of Souls, p. 5. 

۲ منظور از نهانی‌ترین اعماق درخشش و جلالی است که در 
بالا (آسمان] است. یعنی نخستین و نهانی‌ترین سفیرا که همان FS‏ 
(keter)‏ است. کتر یا تاج نخستین سفیراسست که همانند ان شوف 
ابدی است. کتر بیان کنندة OT‏ جنبه از ذات لایتناهی است که به سوی 
تجلی نظر دارد — 

Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, p. ۰ 

کتر ريشة dae‏ ریشه‌هاست و از طریق اوست که درخت Cig pps‏ 
تغذیه می‌شود. کتر یعنی برترین و نزدیک‌ترین سفیرّوت به ان شوف. 
کتر نیز همچون ان شوف قابل وصف نیست و صورتی تنزیهی دارد. 

۳ این شعلةٌ تیره نور کو رکننده نیز نامیده می‌شود. این بارقه آن قدر 
شدید و درخشان OTL‏ قدر نزدیک است که دیده نمی‌شود يا در برابر 
OT‏ به آدمی احساس کوری دست می‌دهد. این نور کو رکننده نخستین 
کشش تجلی است که از ان شُوف» OT‏ ذات لایتناهی» و از کتر صادر 
می‌شود. غایت و هدف تم رکز دستیابی به این بارقه است. 

در تشبه سفیراها به جامه و حجاب آمده است: خدا در آفرینش 
خود را به ده جامه ملیس کرد که همان سفیرّوت در WS‏ هستند و در 
برخی منابع جامه و جسم یکی دانسته شده‌اند. خدا به این جامه‌ها درآمد 
تا انسان بتواند به نور نگاه کند و کور نشود. وقتی انسان بتواند به نور 
فراسوی یک جامه نگاه کند» قادر به چشم دوختن به نور مرحله بعد نیز 
خواهد بود. پس سفیراها مانند پله‌هایی انسان را به سوی خدا به عروج» 
می‌برند ( — دقیقیان» نردبانی به آسمان» ص ۳۶۹). 


برخی بر OT‏ که dale‏ جلال خداوند جامه‌ای درونی و بیرونی 
است که از نام بهوه تشکیل شده است و برخی دیگر معتقدند 
که جامۀ خداوند از کلمات ثورا تشکیل شده است. هیچ کس نمی‌تواند 
به dale‏ او بنگرد و زنده بماند» زیرا او و dale‏ یکی هستند Schwartz,)‏ 
(Tree of Souls, p. 29‏ 

عارفان مسلمان نیز تجربیات خود در رویارویی با این نور را با زگو 
کرده‌ان د. در نظر برخی از آن‌هاء نور سیاه از cp PL‏ مرتبه برخوردار 
است. بنا به گفتۀ نجم‌الدیسن رازی و محمد لاهیجی» این نور بالاترین 
رده روحانی را نشان می‌دهد. این نور همان تاریکی بالای تاریکی جو 
یا فضای ستاره‌ای و آسمان سیاه است SI}‏ در عرفان یهودی). به زبان 
عارفانه» این تاریکی همان نور ایزدی است که درون خویش جای گرفته 
است. این نور به سپهرهای سیاه و نور سیاه اشاره دارد. در مکاشفه» نور 
سیاه نور ذات خداوندی است که سبب می‌شود آدمی بتواند ببیند. این 
نور حکایت OT‏ حدیث مشهور است که بر طبق OT‏ خداوند هفتادهزار 
پردة نور و تاریکی دارد. اگر او این پرده‌ها را برمی‌داشت» درخشش 
چهره‌اش هر چه را که به دیده‌اش روی می کرد به آتش می کشید. 
لاهیجی می گوید: «رنگ سیاه رنگ پاک خداوند در خودش است». 

سیاهی گر بدانی نور ذات است به تاریکی درون ST‏ حیات است 

در واقع» Lb‏ گفت دو تاریکی وجود دارد: یک تاریکی‌ای که 
تنها تاریکی است و می تواند از میان روشنایی بگذرد و OT‏ را پنهان 
سازد و تاریکی دیگری که عارفان OT‏ را شب روشنایی سیاهی 
فروزان و روشنایی سیاه نامیده‌اند. روشنایی سیاه و شب روشن در آثار 
سمنانی تکرار شده است. A)‏ کربن» انسان نورانی در تصوف ایرانی» 
صص ۱۷۴-۱۴۷). 

نجم الدین رازی دربارة نور سیاه معتقد است: «اما از انوار صفات 
جلال که از عالم قهر خداوندی است. بیان از شرح OF‏ عاجز و قاصر 
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است. اول نوری پدید LT‏ محرق که به حقیقت هفت دوزخ از پرتو 
OT‏ نور است. بل که گاه نور صفات جلال ظلمانی صرف بود و عقل 
چگونه فهم کند نور ظلمانی؛ و از آنجا که حقیقت وحدت و وحدانیت 
است. چون نظر کنی» هر کجا در دو عالم وجودی هست يا از پرتو انوار 
صفات لطف و قهر اوست. هر چیز را که در دو عالم وجودی هست یا 
از پرتو انوار صفات لطف اوست یا از پرتو انوار صفات قهر او... (-+ 
رازی» مرصاد العباه ص ۱۷۱). 

۴ ابراهام گالانت" (قرن شانزدهم) اظهار می‌دارد که در ابتدا این 
دو نور به این دلیل به حساب نمیآیند که این نظریه. که این نور يا بارقه 
ماهیتی ole‏ دارد» از بین برود. این چهار رنگ در جایی دیگر با چهار 
سفیژوت حسدء شخینا؛ گوورا و تیفثرت یکسان هستند و تا زمانی که 
Ue‏ دیگری از تجلی پدیدار نگشته باشد ظاهر نمی‌گردند ے 

Matt, Zohar, The Book of Enlightenmen, p. 212. 

۵ ان وف به معنای لایتناهی و شناخته‌نشدنی است و الوهیت 
و کهن ترین ed‏ خداوند است که ده تجلی خداوند از OT‏ نششت 
گرفته‌اند )9 (Schwartz, Tree of Soul, p.‏ از دید گاه قبالا» این 
ذات مطلق خداوند دور از د رک آدمی و حتی شهود است. د رک ان 
سوف در بالاترین مکاشفه‌ها نیز امکان‌پذیر نیست. در تمامی مکاتب 
قبالایی» نور نماد ان وف است. آشکارگی خداوند در آفرینش رخ 
می‌دهد و در اینجا اولیین مرحلۂ صدور آفرینش پیش می‌آید (ے 
دقیقیان» نردبانی به آسمان ص ۳۶۷). 

در این مرحله» جریان تجلی یا آفرینش تازه آغاز گشته است. در 
واقع» آفرینش با خلق سفیرّوت آغاز می گردد و هر سفیرژوت رنگی 
مخصوص به خود را داراست. پس سرازیر شدن انوار OT‏ چشمه 
نشان‌دهندةٌ خلق سفیرزوت است. نخستین سفیرا نوری پنهان است؛ نور 
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سفیرا با نور سبز قابل قیاس است؛ چهارمین سفیرا نوری شبیه نور سفید 
دارد؛ نور پنجمین سفیرا به نور قرمز شباهت دارد؛ نور ششمین سفیرا با 
سفیدی و قرمزی همراه است؛ هفتمین سفیرا نوری قرمز متمایل به سفید 
سفید و قرمز دارد» قرمزی مایل به سفید و سفید مایل به قرمز؛ و دهمین 
سفیرا دربردارنده هم رنگ‌هاست ے 
Diener, The Early Kabbalah, p. 94.‏ 

نجم‌الدین رازی» در فصل «مشاهدات انوار و مراتب آن» از انوار 
رنگی‌ای سخن می‌گوید که به دید عارف LT ayo‏ این انوار» بنا بر 
پیشرفت عرفانی عارف. از رنگی به رنگ دیگر تغییر می‌کنند A)‏ 
رازی» مرصادالجاده ص ۱۷۰). 

گوورا؛ یا دین» نماد انتقام سخت است و سفیرای بیصحاق به رنگ 
قرمز است و سفیرای حسد. یا گدوولاء نماد رحمت است و سفیرای 
اوُراهام به رنگ سفید است. همچنین سفیرای تیفثرت. يا رحمیم» به 
رنگگ سبز (یعقوژ) و ارغوانی (48S)‏ است. 

گاه پیش می‌آید که سفیژوت به هیئت انوار تجسم می‌یابند. در 
ژوهره از زبان حاخام شیمعون آمده است که «انوار خاصی به ریت 
درم ی آیند و انواری دیگر دیده نمی‌شوند. همگی این نورها سر والای 
ایمان هستند. اينکه انواری دیده نمی شوند بدان علت است که کسی 
به جز مشایخ قوم برای دیدن آن‌ها به حد کافی مطهر نشده است. پس 
آن‌ها OT‏ انوار آشکار را دیدند. این انوار clay gi‏ ال GAS‏ بودند که از 
طریق منشور کیهانی دیده شدند». ال شدّی نام شخیناست که در PIS‏ 
به معنای آیینه نیز هست. از این رو از طریق آبینه یا منشور او انوار 
سفیراهای والاتر منعکس يا منکسر می‌شوند. مشایخ قوم» در رویارویی 
با شخیناء نمایش انوار مختلف یا صفات خداوند را مشاهده کردند. در 
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واقع» شخینا که نوری از خود ندارد به مثابهةٌ یک منشور عمل می کند و 
نور دیگر سفیراها را بازمی‌تاباند ے 
Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, pp. 35, 242-243.‏ 

در عرفان قبالاء یکی از روش‌های تمر کز دیدن نورهای رنگی است. 
این روش در قبالای عملی نیز وجود دارد و OT Lay‏ به یک قرن پیش 
از میلاد و فرق اسنی‌ها بازمی گردد و پس از OT‏ با اندیشه‌های تلمودی 
تکامل می‌بابد. در این روش» عارف سعی دارد که نور و رنگ‌های الهی 
را رژیت کند. قبالاییان مجاز به دیدن سفیراها نبودند و رنگ‌هایی که 
در حالت جذبه می‌دیدند پوشش سفیرا بود. OUT‏ نام چهار حرفی خدا 
را به شیوه‌ای خاص و درون دایره‌ای از رنگ‌های خاص مربوط به هر 
| تجسم می کردند. حالت سه رنگ در ذهن پدیدار می‌شوند که به 
سه سفیرای مر کزی مربوط اند (ے LESS‏ نردبانی به آسمان» ص ۳۸۸). 

در ژوهر دربارة بستن چشم‌ها و چرخاندن آن‌ها آمده است: 
«چشمانت را ببند و WOT‏ را بچرخان! انواری درخشان آشکار خواهند 
شد. اجازهُ دیدن آن‌ها فقط به چشمان پنهان داده می‌شود زیرا این 
چشم‌ها هستند که والا و نهان‌اند و انواری را می‌بینند که نمی در خشند 
ولی دیده می‌شوند». 

نجم‌الدین کبری نیز چرخاندن چشم‌ها در حالت بسته را به مریدان 
خود تعلیم می‌داد. 

۶ نمی‌توان ماهیت معنوی شکافته شدن را شرح داد. اثیر همان کتر 
است )— 208 .0 (Matt, Zohar, The Book of Enlightenment,‏ 

همچنین اثیر یکی از عناصر Tae‏ تشکیل‌دهندة این جهان است. 
att‏ لئونی» که با نوشته‌های متأخرین آشنا بوده و احتمالاً آثار ییصحاق 
Lub‏ را مطالعه کرده بود» نظریةٌ آفرینش خود را از آن‌ها اقتباس کرده 
و آن رابه ده سفیژوت نسبت داده است. در آثار حلقةٌ ایونی» تفکر 
A581‏ ۲ غار ی اکا اا Sul goliath‏ 
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گاهی اوقات» اثیر با نخستین سفیرا (کتر) یکسان انگاشته می‌شود. اثیر 
ازلی هویتی بی‌طرف دارد که همه چیز در OT‏ تغییر می‌یابد و به عکس 
تبدیل می‌شود. اثیر شالوده جهان است. در ژوهر به این اثیر حلقه گفته 
می‌شود. در نظر فیلسوفان طبیعت گراء اثیر نخستین آتش روحانی است 
که در OF‏ همه چیز [با هم ) آميخته می‌شود. بنا بر آنچه در نوشته‌های 
ایونی آمده است» در ورای همه چیز دو منبع یکی پس از دیگری و در 
کنار یکدیگر بیرون جهیدند. در ابتداء منبع نوری بی‌نهایت فوران کرد 
که بسیار سریع پرا کنده شد» مانند بارقه‌های نور در یک کورۀ آهنگری. 
(شیرین دخت دقیقیان بر آن است که نویسندة ژُوهر دنیاهای منهدم‌شدة 
پیش از ما را به جرقه‌های چکش‌کاری آهن گداخته تشبیه کرده است 
— دقیقیان» نردبانی به آسمانه ص IVT‏ سپس نور دیگری بیرون جهید 
که منبع تاریکی بود و دربردارندة سه نوع نور و نور صبحگاهی. در 
کتاب ایون, اثیر با تاریکی ازلی یکسان انگاشته شده است. در جایی 
دیگر» گفته شده که دو منبع نور و تاریکی از تاریکی ازلی سرریز 
کرده‌اند. مشه لثونی بر این باور بود که غور و انديشه دربارهٌ رازهای اثیر 
امکان‌پذیر نیست. از این دو منبع رطوبت ازلی به وجود می‌آید و کفی 
از این رطوبت برمی‌خيزد. این کف آغازین به رنگ‌های سرخ و سفید 
می‌در خشد (رنگ سرخ نماد قضاوت سخت و رنگ سفید نماد رحمت 
است). سپس این دو نور به پنج رنگ و سپس به رنگ‌های بی‌شمار 
تقسیم می‌شوند. نور تیره یا تاریک نوری کاملاًتیره نیست بلکه تر کیبی 
از رنگ‌های سبزء آبی و سفید است. این بازی رنگ‌ها شعله‌ای است 
که از اثیر نشئت گرفته است. این نور را از آن جهت تیره می‌خوانند که 
به دید کسی نه پیامبر و نه فرشته» درنمی‌آید ے 
Scholem, Origins of The Kabbalah, pp. 331-336.‏ 

در عین حال» در متنی قدیمی از کتاب ایون چنین آمده است: اثیر 

قبل از آفرینش تمامی مخلوقات از فرشتگان گرفته تا انسان وجود 
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داشته است. گفته می‌شود که اثیر نوری ندارد و تاریک است و این 
تاریکی را به علت نور کو رکننده و تیرة آن دانسته‌اند. این تاریکی 
ترکیبی از سه نور است: نوری تیره شبیه به نور طلوع آفتاب و در OF‏ 
حال نوری شبیه به نور سبز؛ دومین نور نوری است که از ت ر کیب دو نور 
سبز و آبی روشن تشکیل شده است؛ و سومین نور تاریکی روشن است 
که از سه نور سبزء آبی روشن و قرمز تشکیل شده است Diener, The)‏ 
«Early Kabbalah, p. 0‏ 

۷ به تعبیری» خخما همان رشیت است )— دقیقیان» نردبانی به 
آسمان» ص ۳۷۱. 

A‏ مشه لئونی» در آثار خودء جوز را در معانی مختلفی به کار برده 
است. در اینجا لایه‌های جوز همان پوسته قلیپاء قلیهُوت Qelippot,)‏ 
(Klippot, Qliphoth‏ (۳۱2۳۲2) هستند که به قلمرو نیروهای شیطانی و 
قدرت آن‌ها اشاره دارد ے 

Scholem, On the Kabbala and its Symbolism, p. 54. 

قلییّوت در کیهان‌شناسی قبالایی پوسته‌هایی هستند که قدوسیت را 
احاطه کرده‌اند. آن‌ها موانعی بر سر راه معنویت هستند که hyd alle‏ نه 
از لحاظ درونی» موجودیت خود را از خداوند گرفته‌اند. پوسته‌هاء همان 
گونه که پوست gee‏ 8 درون خود را پنهان داشته است» قدوسیت را پنهان 
می‌کنند. از این رو پوسته‌ها با سیترا احرا یا نیروی شر در ER‏ ردیف قرار 
می گیرند. پس می‌توان گفت که شخیناء که چهار سطح معنایی او را پنهان 
ساخته و خود درونی‌ترین مغز است و پوسته‌های جوز که نمادی برای شر 
هستند و او را پنهان ساخته‌انده در حکم پردس است )58 .م (Tbid.,‏ 

عزریئل گرونایی" نیروی شر رابه پوسست. قلیپا و درخت آفرینش 
تشبیه کرد. در قبالای مکتب گرونایی آمده است که درخت زنددگی و 
درخت معرفت در هماهنگی کاملی با یکدیگر بودند تا آنکه آدام آن‌ها 
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را جدا کرد و به شر که در درخت معرفت نهفته بود موجودیت بخشید. 
در ژوهر آمده است: «وقتی آدام به مرحلة د رک نیروهای شر رسید. مار 
او را فریفست و او م رگ را به این جهان کشاند». در تأویل این عبارت 
چنین آمده است: گناه آدام درنتیجۀ د رک نکردن وحدت با خداوند بود. 
فریفته شدن او به وسیلۀ مار معرفت کذب باعث گردیده بود که اوه به 
جای ST‏ وحدت شخینا با دیگر سفیراها را از طریق تفکر ناب حفظ 
کند» آن‌ها را جدا سازد. در اثر این جدایی» نیروهای شیطانی بر او تسلط 
یافتند. وحٌ سعی بسیار کرد تا خسرانی را که آدام ایجاد کرده بود اصلاح 
کند و شسخینا را با سفیراهای والاتر پیوند دهد اما او با شراب تصورات 
موهوم مست گشت و دچار اشتباه شد: «و نوح... شراب نوشید و مست 
شد و در dat‏ خود عریان گردید» [برشیت (سفر پیدایش) [VV :٩‏ 
(Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, pp. 63, 220)‏ 

٩‏ در تلمود آمده است که ارواح شریر جزء ده چیزی بودند که 
نزدیک غروب اولین جمعه خلق شدند (ذ کر این نکته جالب است که 
در تاریخ طبری نیز آمده که آدم در آخر روز جمعه آفریده شد). این‌ها 
ارواح شریری بودند که ذات قدوس متبارک روحشان را آفرید و چون 
خواست جسمشان را نیز خلق کند» شبات فرا رسید و او OT‏ را مقدس 
داشت و جسم‌های آنان را نیافرید و آن‌ها ارواح عاری از جسم دانسته 
شدند. در باوری دیگر آمده است که وقتی قابیل هابیل را کشت آدام 
صت کے دیک باجا هم شود انم درجالی بو کیک از 
شیاطین زن به نام سو کوبی (Succubi)‏ با آدام همبستر شد و از او باردار 
گشت و نسلی از شیاطین را به وجود آورد. س و کوبی در افسانه‌های 
قرون وسطا نام شیطانی مونث است که در رؤیا به شکل زنی زیبا بر 
آدمی جلوه می کند تا او را اغوا کند. در سنت‌های دینی آمده است که 
داشتن رابطة جنسی با این شیطان باعث بیماری و حتی م رگ می‌شود 
(س وکوبی همان لیلیت است که به طور rate‏ دربارهةُ او توضیح داده 
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خواهد شد). بدین ترتیب» نیروی زایشی آدام به بسراه رفت و از OT‏ 
سوءاستفاده شد (-» کهن» گنجینه‌ای از تلموده ص 4۲۷۵ 07 Scholem,‏ 
(the Kabbalah and its Symbolism, pp. 154-155‏ 

همچنین احتمال دارد در اینجا شیاطین مرد و زن به همین ارواح 
سر گردان اشاره داشته باشد. 

۰ یصرها رع OTT)‏ یا شر و بدی یکی از ارکان اصلی طبیعت 
است که بدون OT‏ نسل انسان نابود خواهد شد (ے کهن» گنجینه‌ای از 
تلموه ص WA‏ 

۱. غشاهای گوناگون مغز می‌تواند به سفیراها تعبیر شود که یکی 
در درون دیگری هستند. از طرفی» فیلسوفان باستان AIS‏ عوالم را مانند 
پیازی تصور می کردند که مشتمل بر سیزده پوستة به‌هم چسبیده بود. 
آن‌ه ائه MBL‏ اول را افلاک تسعه و چهار Abb‏ آخر را عناصر اربعه 
می‌ناميدند. این سیزده طبقه از بالا به پایین به این ترتیب بودند: طبقۀ 
اول Abb eS HEWES‏ دوم فلک ثوابت» طبقة سوم فلك زحل» طبقة 
چهارم فلک مشتری» طبقة پنجم فلک مربخ» طبقه ششم فلک خورشید؛ 
طبقهٌ هفتم فلک زهره» طبقه هشتم فلک عطارد. طبقة نهم فلك cole‏ طبقة 
دهم عنصر آتش» db‏ یازدهم pate‏ هوا» ib‏ دوازدهم عنصر آب و 
dab‏ سیزدهم عنصر خاک بود. بر هر یک از این افلاک عقلی حکومت 
می کرد که عقل فلک قمر را عقل فعال یا عقل عاشر می‌خواندند (ے 
امین» «سلامان و ابسال: اسطوره‌ای یونانی در فرهنگ ایرانی و فلسفةٌ 
اسلامی در چهارده روایت»» صص ۱۲۹-۱۲۷). 

۲ هدف تجلی آشکار کردن شکوه و جلال خداوند نهان است. 
این فرایند از طریق ضرب آهنگ مکاشفه و پوشید گی انجام می گیرد. 
شکوه و جلال خداوند به یک دایره یا قصر بسط می‌یابد. این قصر 
سومین سفیراست؛ یعنی بینا یا آگاهی ے 

Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, p. 209 


قصر یا سفیرای بینا به ساختمان کیهانی تعبیر می‌شود و نه فقط 
می توان OT‏ را به عنوان عقلانیت در نظر گرفت بلکه می‌توان OT‏ را امری 
دانست که در میان اشیاء تقسیم و سبب تمایز می‌شود؛ یعنی آنچه که به 
طور کامل در حکمت الهی نامتمایز و غیرمتفاوت می‌نمود در رحم بینا 
وجود دارد؛ یعنی او yale‏ سماوی است که در OT‏ همه صورت‌ها پیش 
از این صورت بافتند» ولی هنوز در وحدت عقل الهی محفوظ و مصون 
مانده‌اند که ایشان در OT‏ به تأمل می‌نشینند (- شولم جریانات بزرگ 
عرفان بهودی» ص ۲۸۷). 

۳ قبالایی‌ها ماه کامل را نماد شخینا و هلال ماه را نماد تبعید او 
می‌دانند. در واقع گناهان ملت بیسرائل باعث تبعید شخینا شده است. او 
همانند ماهی که پشت ابر پنهان است و دیده نمی‌شود خود را در تبعید 
پنهان می‌سازد. به رغم اشتیاق ملت بیسرائل برای دیدن شخیناء دیدار 
میسر نیست» زیرا شخینا در تاریکی فرو رفته است(07 Schwartz, Tree‏ 
(Souls, 0. 5‏ شخینا خود ماه مقدس است که از مرتبة والايش هبوط 
کرده» نورش را از دست داده و به تبعیدی کیهانی محکوم شده است. 
او نیز دقیقاً مانند ماه با نوری که به OT‏ منعکس می‌شود می‌درخشد. 
تنها از طریق رستگاری است که ماه به شکل اولية خود بازمی گردد. 
پوسته‌هایی که به روی ماه تشکیل می‌شود همان نیروهای شیطانی هستند 
که در زمان جدایی شخینا از تیفثرت به وجود می‌آیند. ناپدید شدن ماه 
تاه ریک فا ورس ات تشاب 
Scholem, On the Kabbalah and its Symbolism, pp. 151-153.‏ 

۴. این نور نخستین روز نخستین آفرینش است. در جای دیگری 
در ژوهر این نور با سفیرای حسد» عشقء یکسان گرفته می‌شود. حسد 
نخستین سفیرایی است که از بینا به وجود می‌آید (210 ATbid., p.‏ 

۵. سنت حاخامی نور نخستین را نوری بسیار شدید و درخشان 
توصیف می کند که چشم قادر به دیدن OT‏ نیست. در اینجا ژُوهر نسبت 
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مستقیمی بین نور نخستین و نور دید گان برقرار می کند. شاید این مطلب 
اشاره‌ای است به ویژگی‌های عرفانی چشم (1010). 

۶ بین نور نخستین و طبیعت اصلی آدام نسبت نزدیکی وجود 
دارد. در قبالاء رابطةٌ بین آدام و نور به عنوان یکی از عمیق‌ترین رازها به 
شمار می‌رود )210-211 .2 (Ibid.,‏ 

۷. گفته می‌شسود که خداوند قدرتی در چشم‌های مُشه قرار داده 
بود که از طریق OT‏ می‌توانست کل دنیا را نظاره کند. pag‏ این توانایی 
در بینایی مُشه را با نیروی نور نخستین مربوط می کند )211 .0 ,.1010), 

۸. بر طبق یک سنت میدراشی, dds‏ سه ماه زودتر به دنیا آمده بود 
و اين آیه که «وی را سه ماه نهان داشت» [شمُوت (سفر خروج) ۱۳ 
اشاره به سه ماه آخر بارداری در یک 8599 بارداری طبیعی است. این 
سه ماه آخر بارداری برای ah’‏ سه ماه اول زندگی او محسوب می‌شده 
است. در سنتی دیگر آمده است که وقتی مشه متولد شد» نوری که از 
او ساطع شد فضای خانه را پر کرد (Olea)‏ این احتمال وجود دارد 
که در سنت اسلامی این سه ماه اشاره به سه ماهی داشته باشد که dice‏ 
پس از تولدش در غار به سر برد. 

14 ممکن است نورانی بودن مُشه اشاره به دست در گریبان بردن 
موسی و درخشان شدن دستش داشته باشد که در قرآن و سنت اسلامی 
آمده است. 

۰ تاریکی عدم روشنایی نیست بلکه خود دارای وجودی مخلوق 
است (ہکهن» گنجینه‌ای از تلموده ص ۵۷). 

۱ هر آنچه که در بالاست (آسمان) در پایین (زمین) نیز هست. 
این یکی از اندیشه‌های بنيادین قبالااست و این دنیا آيينة تمام‌نمای بهشت 
است. از این رو اشاره به معبد در اینجا اشاره به نمونۀ مثالی معبد سلیمان 
در بهشت است. 

VY‏ در ژوهر لیلیت (m9)‏ با القاب فاحشه. شر» اغوا کننده و سیاه 
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معرفی شده است. در ژوهر» به خصوص در تیقونة وهر به دو مرتبۀ 
لبلیت ad gl‏ و متأخر اشاره شده است. لیلیت اولیه همسر سَمائل است 
و لیلیت متأخر همسر اشمدآی (آسمودئوس) Schwartz, Tree of)‏ 
(Souls, p. 222‏ 

آسمودئوس همان عفریتی است که در داستان طوبیت به خاطر 
علاقه‌مند شدن به سارا باعث م رگ نامزدان او می‌شد. اما در شب 
عروسی سارا با طوبیاس» طی مراحل جادویی و خاصی که رافائل به 
طوبی اس تعلیم داده بود» این عفریت از او دور شد (-» کتاب‌هایی از 
عهد عتیق ( کتاب‌های قانونی انی» براساس کتاب مقدس اورشلیم). 

همچنین گفته شده که او همان شیطانی است که انگشتر شلومو را به 
دست کرد و به جای او بر تخت نشست. 

۳ اصل و منشأً داستان لیلیت به تفاسیر حاخامی بر این آیه 
از کتاب مقدس بازمی گردد. «خداوند OF‏ دو رازن و مرد آفرید» 
[برشیت» (سفر پیدایش) ۱ cpl Lalb {YV:‏ آبه با آیةٌ دیگری که در 
ST‏ گفته شده که خداوند حوارا از otis‏ آدام آفرید 0 
[برشیت (سفر پیدایش) ۲۲-۲۱:۲]. از این رو حاخام‌ها نام لیلیت 
را از کتاب یشعیاهو (اشعیا) سورة ۳۴ UT‏ چهارده گرفته‌اند. لیلیت 
همسر اول آدام بود و همانند او از خاک آفریده شد و حوا همسر دوم 
اوست. نقش لیلیت در مقام اغواگر به ماده‌دیو شب بابلی یا سومری» 
لیلتوء بازمی گردد. لیلتو روح bale‏ خبب خبیثی است که در خواب مردان را 
می‌فریبد و با آن‌ها هم آغوش می‌شسود (ے کهن؛ گنجینه‌ای از تلمود؛ 
(Schwartz, Tree of Souls, p. 7‏ 

بنا بر نوشتۀ حاخام کوهن و آنچه که در کتاب الفبای بن سیرا آمده 
اسست» وقتی لیلیت دریافت که به رغم اینکه او و آدام در یک زمان و 
از ES‏ خاک آفریده شدند. او از آدام فروتر است. باغ عدن را ترکث 
کرد و همسر سمائل شد و هر روزه صدها شیطان به دنیا آورد و بدین 
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ترتیب او ملکۀ جهان شر گردید. این دو به همراه نیروهای شر در مقابل 
نیروهای پاکی صف کشیده‌اند. لیلیت و شیطان از سوی چپ درخت 
سفیروتی نشئت گرفته‌اند ے 
Diener, The Early Kabbalah, pp. 37, 173, 179.‏ 

لیلیت در روابط جنسی نامشروع دخالت دارد و آدمی را به این 
کار وامی‌دارد تا بلکه به وسیلۀ OT‏ بتواند به ارواح شریری که جسمی 
ندارند جسمیت بخشد. البته خطر لیلیت فقط در این مورد خاص نیست 
و عروس و داماد نیز در برقرار کردن نخستین رابطۀ جنسی خود در 
معرض خطر او هستند» زیرا که او همواره مترصد است تا از محدودۀ 
خود فراتر رفته و به قلمرو حوا نفوذ کند. از این رو می‌بينيم که در 
ژوهر در شب ازدواج برای دور کردن لبلیت از زوج» مراسم خاصی 
از قبیل پوشاندن سر عروس و داماد با پارچه و پاشیدن آب تازه به 
روی تخت توصیه شده است. حتی داماد تا یک هفته پس از ازدواج 
نباید تنها از خانه بیرون رود تا شاید از اغوای لیلیت بر حذر بماند ے 

Scholem, On the Kabbalah and Its Symbolism, p.157. 

در متن دیگری آمده است که او همان ماری بود که حوا را فریفت. 
احتمال ارتباط بین لولوی سومری و لولو و آل در فرهنگ عامیانهة ایرانی 
وجود دارد. همچنین در تلمود آمده است که فرشته‌ای به نام یلا وجود 
دارد که فرشتة محافظ بارداری اسست. نام این فرشته با لیلیت هم‌ریشه 
است. (ے کهن» گنجینه‌ای از تلموده ص ۱۱۱). 

لیلیست به صورت زنی زیبا که در خواب بر مردان ظاهر می‌شود 
و WOT‏ را اغوامی LT‏ در عرفان اسلامی» به صورت دیو جلوه گری 
کرده است: 
خفته آن باشد که او از هر She‏ دارد اومید و کند با او مقال 
دیو را چون حور بیند او به le‏ زشهوت ریزداوبادیو آب 
چونکك تخم نسل را در شوره ريخت اوبه خویش آمد خیال ازوی گریخت 
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(داستان OT‏ پادشاه جهود کی نصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب. 
دفتر اول). 

۴. خیم عهد یا میشکان به معنای محل اقامت يا مسکن است. بر 
طبق آنچه در عهد عتیق آمده. det‏ عهد مکان حضور خداوند است. 
این خیمه مکان ٹابتی نداشت و قابل حمل بود و همواره از زمان خروج 
ملت از مصر و سرگردانی WOT‏ در بیابان گرفته تا فتح سرزمین کنعان 
به همراه OUT‏ بود. dat‏ عهد چها رگوش بود و فضایی پیرامون OT‏ را 
احاطه می کرد. جنس خیمه از پارچه بود و ستون‌هایی چوبی OF‏ را 
پابرجا نگاه می‌داشت. در م رکز خیمه» جایگاه مقدس و چها رگوشی 
قرار داشت که پرده‌هایی از موی بز در اطراف ade gl OF‏ شده بود و 
سقف آن از پوست گوسفند نر بود. درون این چهاردیواری به دو بخش 
مقدس تقسیم می‌شد که یکی از این بخش‌ها از دیگری مقدس تر بود. 
این دو قسمت به وسیلةٌ پرده‌ای از یکدیگر جدا می‌شد. مکان مقدس تر 
جایگاه صندوق عهد بود و هر وقت ملت در gle‏ سکنا می be iF‏ 
این خیمه بر پا می‌شد. بعدها معبد نخستین در اورشلیم به عنوان مکان 
و جایگاه خداوند در میان بیسرائلیان جایگزین میشکان گردید. بنابر 
آنچه در شموت (سفر خروج» ۸ ۲۵) آمده» «برای من یک میشکان 
بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم». خداوند قصد داشت که با ساختن 
میشکان در میان ملت حضور یابد. در واقع» میشکان واسطه‌ای بود تا با 
OT‏ خداوند در Ole‏ آفرید گان خود در جهان مسکن گزیند. زیرا گفته 
شده است: از نخستین روزی که ذات قدوس متبارک جهان را آفرید» 
همواره مشتاق OT‏ بود که در میان مخلوقات خود سکنا گزیند اما 
این کار را نکرد. هنگامی که میشکان بر پا شد و ذات قدوس متبا رکف 
شخینای خود را در OT‏ جلوه‌گر ساخت فرمود: «چنین نوشته شود که 
دنیا امروز آفریده شده است (بمیدبار ربا ۶ ۱۳). جالب است بدانیم 
ريشة میشکان (مکان مقدس) و شخینا (حضور الهی) یکسان و به معنای 
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سکنا گزیدن است» زیرا با ASST‏ شخینا در همه جا حضور دارد وجود 
او در مکان‌های مقدس خیلی بیشتر است. خیمةٌ عهد مکانی بود که 
شخینا در آن به روشن ترین وجه جلو هگر می‌شد. ( ے کهن» گنجینه‌ای 
از تلمود» ص (FF‏ 

VO‏ لئونی در اینجا حرف سمخ (0) در کلمۀ ویسگور C1207)‏ را 
گرفته و OT‏ را با AIT‏ سمخ )920( که به معنای پشتیبانی و حمایت است 
در هم آميخته است. 

۶ حاخام یوسی شاگرد حاخام عقیوا و یکی از بهترین علمای 
هلاخایی و آگادایی عصر خود بود. او یکی از حاخام‌هایی است که 
نامش در میشنا بسیار برده شده است. 

۷ این aT‏ دربارٌ سفر آوراهام است. بر طبق توصیفی که در PI‏ 
آمده است. pla Gh‏ با آنکه این سفر را به تنهایی آغاز کرده بود (در حالی 
که در آیۀ قبل آمده که سارا و لوط در اين سفر همراه اوراهام بودند) تنها 
نبود و شخینا همراه او بود. در واقع» شخینا جایگزین سارا بود که در این 
سفر حضور نداشت. به طور کلی» شخینا مردان را در سفر همراهی می کند 
و از آن‌ها محافظت می‌نماید تا از شر مصون بمانند. این مطلب به این 
آبه از تورااشاره دارد: «شایسته نیست که مردی تنها بماند» [برشیت (سفر 
پیدایش) ۲: ۱۸] (18 ,14-15 uy (Greenstein, Roads to Utopia, pp.‏ 
همراهی شخینا به منظور دوری از لیلیت و اغوای او صورت می گیرد. 

OT شخینا در دین و عرفان یهودیت کاربرد زیادی دارد و معنای‎ YA 
در سه دوره حاخامی» قبالا و حسیدی متفاوت است. از دید قبالاییان؛‎ 
او آخرین سفیراست و رابط بین الوهیت و انسان ولی آنچه که در ذیل‎ 
می‌آید ت رکیبی از این سه دوره است.‎ 
این کلمه به عبری سکن است که به معنای سکنا گزیدن یا اقامت کردن‎ 
مقدس بسیار به کار رفته است. مانند شموّت (سفر‎ GES است و در‎ 
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خروج) ۴۰ ٩۳۵‏ برشیت (سفر پیدایش) ٩‏ ۲۷ و ۱۴: ۸۱۳ تهيلیم (مزامیر) 
۳۷ بیرمیاهو (eng)‏ ۱۶:۳۲ همان طور که قبلا یز گفته شد ريشة 
خیم عهد یا همان میشکان و شخینا یکسان است و در کتاب مقدس 
به معنای مکان سکنا گزیدن است. شخینا صفت مونث حضور خداوند 
است. این کلمه در عبری مونث است. ابن‌میمون بر این اعتقاد است که 
شخینا وجودی جدا و متمایز است و مانند نور واسطه‌ای است بین خداوند 
و جهان. در حالی که نحمانید (Moses ben Nahman, RaMBaN)‏ 
معتقد است که او ذات خداوند است که به هیئتی متمایز متجلی می‌شود. 
در ادبیات حاخامی؛ شخینا در dat‏ عهد و معبد اورشلیم متجلی می‌شده 
و در عین حال در cles‏ دسته‌جمعیء قضاوت عادلانه و نباز شخصی 
حاضر بوده است. از قول تلمود گفته می‌شود که این شخیناست که باعث 
پیشگویی کردن پیامبران می‌شود. او همان کسی است که داوید را بر 
OT‏ داشت تا مزامیر را بسراید و همان کسی است که در بوتۀ مشتعل بر 
ate‏ ظاهر شد. شخینا در هیئت شادمانی متجلی می‌شود و با میصوا همراه 
است. همچنین گفته می‌شود که شخینا معنای پنهان ثوراست. در تلمود 
آمده است که مکان شخینا در عالم پایین بود. هنگامی که آدام مرتکب 
گناه شد» شخینا به آسمان اول صعود نمود. هنگامی که قابیل با قتل برادر 
02 هابیل» مرتکب جنایت شد» شخینا به آسمان دوم رفت. در دوران 
انوش, انوخ» به آسمان سوم رفت. در طوفان نوح به آسمان چهارم رفت. 
در دور مردمی که برج بابل رابنا کردند تا به خیال خود با خدا بجنگند؛ 
به آسمان پنجم صعود کرد. مردم سدوم و عموره باعث شدند تا شخینا به 
آسمان ششم بالا رود و مصریان معاصر اوُراهام سبب شدند که به آسمان 
هفتم صعود کند. Ppa LE a Sa ca‏ 
شخینا به جای اول خود به عالم دنیا باز گردد. 31 elal‏ د شخینا را به آسمان 
ششم Onl‏ آورد» بیصحاق به پنجمین يَعقَوو به چهارمین» لوی پسر 
عقوو به سومین» قهات پسر لوی به دومین» و عمرام پسر قهات او را به 
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اولین آسمان فرود آورد. سپس مُشه فرزند عمرام سبب شد که شخینا 
از بالا به Gel‏ به روی زمین نزول اجلال نماید (برشیت .)۱٩ :۱۳ By‏ 

شخینا از زمان نخست آفرینش جهان در این دنیای پایینی» فرودین» 
سکنا داشته است. مسکن اصلی او در باغ عدن بود و او در زیر درخت 
زندگی سکنا داشت. در cally‏ ریش اصلی شخینا در آنجا کاشته شده 
بود. گروهی از فرشتگان از بهشت نزول کردند تا هر گونه اوامر شخینا 
را اطاعت کنند. وقتی خداوند وارد و خارج بهشت شد» همه در بهشت 
به شکوه شخینا خیره شدند که از این سر جهان تا آن سر جهان باشکوه تر 
از خورشید می‌درخشید. 

وقتی آدام و حوااز باغ عدن رانده شدند» در کنار دروازه‌های باغ 
سکنا گزیدند تا به ظاهر درخشان و پرشکوه شخینا چشم بدوزند. در 
حضور شخینا آن‌ها نه بیمار می‌شدند و نه تألمی داشتند و هیچ شیطانی 
بر آن‌ها تسلط نداشت و نمی توانست به آن‌ها آسیب برساند. 

برخی بر آن‌اند که شخینا تا زمانی که آدام مرتکب گناه شد به 
روی زمین مان د و بعد از OT‏ به آسمان اول نقل مکان کرد. برخی 
دیگر بر آن‌اند که به محض آنکه آدام عهد خود را شکست» شخینا 
به خواست خود به سرعت از باغ عدن خارج شد. در عين حال بعضی 
دیگر معتقدند که شخینا تا رواج بت‌پرستی در نسل انوخ به روی زمین 
باقی ماند. عزازیل فرشتة هبوط کننده» جادو را به آن‌ها تعلیم داد و OT‏ 
نسل بدنهاد خورشید. ماه و ستارگان را تحت سیطرۀ خود درآوردند و 
آن‌ها را جایگزین بت‌ها کردند تا به آن‌ها خدمت کنند. 

پس از آن فرشتگان نزد خداوند شکایت کردند و خداوند بلافاصله 
شخینا را از میان آن‌ها خارج ساخت. وقتی شخینا به آسمان صعود کرد 
فرشتگان با مزامیر و سرود و صدای شوفار و شیپور او را احاطه کردند. 
همان gh‏ که گفته شده است. «خداوند با صدای نواختن کرناها و 
شیپورها صعود می کند» (میشله (Stal)‏ ۴۷: ۶)... . برخی دیگر بر آن‌اند 
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که شخینا پس از گناه آدام از زمین رحل اقامت گزید و زمانی با ززگشت 
که صندوق عهد ساخته شد و مسکنش را در آنجا ساخت. بعدها او 
محل سکونت خود را بالا برد و در قدس‌الاقدس معبد اورشلیم» سکنا 
گزید و تا زمان تخریب معبد در آنجا ماند. بعضی می گویند که پس از 
oF‏ شخینا به آسمان با زگشت» در حالی که برخی دیگر می‌گویند که 
او با فرزندان خود» ملت پیسرائل» به تبعید رفت و در عین حال گه‌گاه 
بازمی گردد تا از کوتل» آخرین دیوار باقی‌مانده از معبد که رو زگاری 
مسکنش بود بازدید کند. از این رو هستند کسانی که بر این باورند که 
شخینا از زمان آفرینش تا بر پا شدن خیمۀ عهد هرگز در دنیای فرودین 
سکنا نگزیده است و از OT‏ زمان به بعد او در آنجا سکنا گزید. 
Shwartz, Tree of Souls, pp. 50-52.‏ 

4 در کتاب مقدس و تلمود در اهمیت روز شنبه بسیار گفته شده 
است: «شنبه را روز خوشی و لذت بنام!» [یشعیاهو (اشعیاء) ۱۳:۵۸ ] و در 
تلمود آمده که حاخام حنینا نزدیک غروب روز جمعه بهترین جامه‌های 
خود را می‌پوشید و بر پا می‌ایستاد و می گفت: بیایید با هم به پیشواز 
ملکۀ شبات برویم. حاخام ینای در عصر روز جمعه فاخرترین لباس‌های 
خود را بر تن می کرد و می گفت: بیا ای عروس بیا ای عروس!(-+ 
کهن. گنجینه‌ای از تلمود ص AVE‏ 

۰ در این کتاب. چندین بار کلمة Sage‏ به cline‏ حکیم یا خردمند 
آمده است. اگر این کلمه به اصطلاح عبری 11227 ob) 73727 DNA‏ 
حکمای ما متب (ab ES‏ اشاره داشته باشد» منظور از خردمند یا حکیم 
حاخامان دوره‌های میشنایی» وسفتایی و میدراشی است. حتی این کلمه 
می تواند به معنای حاخام صرف نیز باشد. 

۱ از دیرباز» در اساطیر ملل مختلف» سخن از دوجنسی بودن 
خداوند می‌رفته است. از این رهگذر می‌توان به ژُروان» خدای زمان 
ایرانیان باستان و کرونوس خدای یونانیان» و بسیاری از خدایان کهن 
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مصری اشاره کرد. باور مادینه و نرینه بودن توآمان خداوند به انسان 
نیز تسری یافت» بدین صورت که انسانی با چنین باور مذهیی سعی 
کرد تجربةٌ دوجنسی بودن خدای خویش را تجربه و بازسازی HAS‏ 
این روست که در برخی تفاسیر حاخام‌ها گاه آدام نیز دوجنسی تصور 
می‌شده است؛ از تقسیم این موجود دوجنسی بوده که حوا به وجود 
آمده است. بايد توجه داشت که نر ماده بودن انسان نخستین نشانۀ 
کمال و تمامیت اوست. به هر روی» آدمی گاه احساس می کند که باید 
موقعیت بشر کامل را بازیابد. همین امر است که در وحدت تیفثرت با 
ates‏ روز کاف است. اتان که وجنات GT‏ دو بات اراھ دنا 
می‌شود ( + الیاده» رساله در تاریخ wal‏ صص ۳۹۷-۳۹۵). 

۲ رابطۀ جنسی خود در حکم یک میصواست و در روز شبات 
میصوایی مضاعف است (میصوا (ED)‏ تکلیف دینی است که انجام 
دادن OT‏ واجب است». تأ کید لذت بردن همسر از عمل جنسی در 
شولحان عاروخ چنین آمده است: ... و حتی آنگاه که فرد در مواقع 
خاصی که تجویز شده است به برقراری ارتباط جنسی می‌پردازد نباید 
هدف از OT‏ لذت بردن خود وی باشد بلکه Lb‏ همانند کسی باشد 
که وام خویش را بازمی‌پردازد؛ زیرا در چنین مواقعی وی وظیفه‌ای بر 
عهده دارد و همچنین LL‏ فرمان خالق خویش حاکی از اينکه «بارور 
باشید و زیاد گردید» را به انجام رساند A)‏ آنترمن؛ باورها و آیین‌های 
بهودی» ص ۲۳۵). 

همچنین, از نظر سنت ژوهری» شبات زمانی است که اتحاد ازدواجی 
cla fol‏ مذ کر و مونث هستی در قلمرو عالم الوهی به وجود می‌آید. 
تأ کید برخی از ادعیه» که ابتدا در محافل قبالایی پیدا شدند» بر اتحاد داماد 
شبات با عروس الوهی‌اش است. در متون دیگره شبات عروس خوانده 
می‌شود. (همان» ص ۲۶۳). در جایی دیگر در ژوهر آمده که شخینا ملکۀ 
شبات است که درغروب جمعه شب وارد قصر زمان می‌شود. شخینا 
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خود را برای ورود پادشاه» تیفثرت» و اتحاد با وی آماده می‌سازد. شخینا 
که در دیگر روزها در معرض خطر نیروهای اهریمنی بود در این روز» 
در امان اسست. وقتی شبات فرا می‌رسد. قضاوت سخت از بین می‌رود 
(Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, pp. 256-257)‏ 
۳ دختر خداوند» شخیناء همزمان در دو قلمرو (گستره) ساکن 
است. همان طور که ER‏ شخینا در بالا (آسمان) وجود دارد» یک شخینا 
نیز در پایین (زمین) وجود دارد. او در تجلی الهی خویش در آسمان 
می‌ماند. همان طور که گفته شده» lain‏ شکوه و جلال دختر پادشاه در 
درون ماند گار است» [تهیلیم (مزامیر) FO‏ ۱۴]. در آنجا او از اسرار تورای 
مکتوب نگهداری می کند» اما او در تجلی زمینی خویش از سرزمینی 
دور از سمت و سوی نور» به زمین هبوط می کند و اسرار ثورای شفاهی 
را آشکار می‌سازد. زیرا او پیغام آور خداوند است و زمین از اعمال او 
منور می‌شود و اعمال او به زمین نور می‌بخشد. بنابراین از آنجا که آن 
دو (خداوند و شخینا) هميشه با یکدیگر در ارتباطاند» خداوند پنجره‌ای 
بین خویشتن و او ساخت و هر گاه شخینا به پدر احتیاج داشته باشد یا 
پدر به او نیاز داشته باشد» آن‌ها از OT‏ پنجره به یکدیگر ملحق می‌شوند. 
از این طریقء خداوند در هیئت دخترش وارد Lin‏ می‌شود. دو شخینا به 
دو مادر نیز شهرت دارند که آن‌ها نیز به سومین سفیرا؛ بینا که نمادی 
برای مادر است. اشاره دارد و هم به دهمین سفیرا ملخوت که به صورت 
شخینا جلوه کرده است. بنابراین بینا زن علوی شخینای آسمانی است و 
ملخوت زن زمینی» سفلی» است که سکونتگاهش؛ معبد اورشلیم است. 
اهمیت این اسطوره در این نکته نشان داده شده است که حضور مؤنث 
هی می‌تواند در بالا و cel‏ (آسمان و زمین) Cal,‏ شود. نقش شخینای 
علوی از جایگاه سومین سفیراء بیناء نشئت می گیرد؛ یعنی از جایی که 
شخینا جلال و شکوه خداوند را نشان می‌دهد و او در درونی‌ترین اتاق 
پادشاه با خداوند متحد است. در همین زمان» شا تفای pubs‏ 
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سفیرا؛ ملخوت. متصل است؛ به جایی که در OT‏ شخینا در مقامی است 
که تأثیرش را به روی زندگی انسان‌ها اعمال می AS‏ ے 
Schwartz, Tree of Soul, p. 49.‏ 

IF‏ صورت ورای نوشتاری آتش سفید و صورت تورای شفاهی 

آتش سیاه است. 
Scholem, On the Kabblah and its Symbolism, p. 49.‏ 

۵ گفته می‌شود که این شخینا بود که در آتش بر مُشه متجلی شد 
)— دانشنامه بهود ذیل واژۀ شخینا). 

۶ 77 یکی از حروف الفباست که با تغییر مصوت‌هایش به 
دلوت (۳377) تبدیل می‌شود که به معنای فقر اسست. در واقع» حروف 
تشکیل‌دهنده یکسان است و آنچه تغییر می LS‏ مصوت‌ها هستند. 

۷ ريش قربان در عبری به معنای به نزدیکک کشیدن است. قربانی 
کردن رسمی دینی محسوب می‌شود و تمامی جنبه‌های الوهیت را با 
هم متحد می‌سازد و نماد صعود روح آدمی بر نردبان سفیرّوت است. 
cline‏ قربان در این تمثیل بهتر نشان داده می‌شود: شخصی که برای پادشاه 
هدیه‌ای می‌برد باید ab‏ پله از پایین به بالا برود تا به مکانی برسد که پادشاه 
در آنجاست. فقط در این صورت است که هدیه می‌تواند به پادشاه تقدیم 
شود )266 (Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, p.‏ 

۸ آرزوی واقصی کسی که در مراسم قربانی حضور می‌یابد 
پیوستن به شخیناست. همان طور که پیش تر گفته شد» پس از اینکه نور 
آبی (شخینا) قربانی سوختنی در پایین را سوزاند» روحانیون لاویان و 
ملت ییسرائل به OT‏ متصل می‌شوند. این کار با شادمانی آواز» آرزوی 
قلبی و دعا صورت می گیرد. مشعلی در CYL‏ آن‌ها؛ در آسمان» روشن 
است؛ انوار به هم می‌پیوندند» عوالم منور می‌شوند» و آسمان و زمین 
متبا رک می گردند )266 (Ibid., p.‏ 

٩‏ احتمالاً این گفته به این دلیل بیان شده که مخالفت با نظرية 
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گناهکار بودن ازلی انسان را که در مسیحیت آمده بیان کند. 

۰ تلمود در تأیید این نظریه می گوید که م رگ hens‏ گناهکار بودن 
آدمی است و اگر شسخصی مرتکب گناهی نشود ه رگز نخواهد مرد. 
«هیچ مرگی نیست که گناهی باعث OT‏ نشده باشد» (شبّات» ۵۵ الف). 
«فرشتگان خدمتگزار به حضور ذات قدوس متبارک اظهار داشتند که 
خداوندا چرا آدمی را به مرگ محکوم کردی؟ خداوند فرمود: من 
فرمانی سبک به او دادم او OT‏ را نقض کرد» (شبات» ۵۵ ب) (-ب 
کهن» گنجینه‌ای از تلموه ص LAY‏ 

۱ در ژوهر؛ ارتباط بین سه AY‏ روح با SIS‏ و با بدن با شمعی 
فروزان مقایسه شده است. در Mad‏ یک شمع» دو نور سفید و تیره را 
می توان تشخیص داد. نور سفید در CYL‏ نور تیره قرار دارد و در خطی 
مستقیم به سمت بالا حرکت می AS‏ نور تیره در پایین قرار دارد و 
ظاهرا تکیه گاهی برای نور سفید است. در عین حال» این دو نور آنچنان 
با یکدیگر پیوند دارند که نوری واحد به نظر می‌رسند. نور تیره از 
ماده‌ای که در زیرش قرار دارد تغذیه می AS‏ همین نمود در مورد روح 
نیز اتفاق می‌افتد. عنصر حیاتی يا عنصر زنده» نفش» به همین نور تیره 
شباهت دارد که مستقیماً از ماد مشتعلی که در زیر آن قرار دارد CAS‏ 
می گیرد و از آنجا که Mad‏ شمع این ماده را به مصرف می‌رساند» عنصر 
حیاتی که بسیار به جسم وابسته است OT‏ را به مصرف می‌رساند. عنصر 
اخلاقی؛ روئح» با نور سفید که همواره سعی می AS‏ خود را از AT‏ نور 
تیره رها سازد و به مکانی بالاتر صعود کند قباس می‌شود اما مادامی که 
شمع مشتعل باشد. نور سفید به نور تیره متصل است. عنصر عقلانی يا 
همان نشاما با بخش نامرثی شعله در ارتباط است» به طوری که می تواند 
خود را رها سازد و صعود کند (ے دانشنامة جودایکاه ذیل 25319 روح). 

۲ در OLS‏ مقدس. نشاما به معنای «نفس» است: « خداوند خدا 
پس آدم را از خاک بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم 
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نفس زنده شد» [برشیت (سفر پیدایش) ۲: ۷]» اما در ژوهر نشاما به 
ذات روحانی» به بالاترین مرتبهٌ روح» اشاره دارد که گاهی با تنفس» با 
شامه. با نفس مرتبط است. در ژوهر آمده است که «نشامای آدمی... هر 
شب او را ترک می کند و صبح‌هنگام بازمی گردد و در بینی او ساکن 
می‌شود. نشاما از نفس الهی mess‏ نشئت گرفته است». آفریده شدن آدمی و 
زنده بودن او بر SL‏ نس خداوند در عرفان ابن عربی نیز تکرار شده 
است. چنان که او خلق انسان‌ها را از نس رحمانی خداوند می‌داند 
که در هر لحظه به کار است. 

FY‏ او راز ایمان و اتحاد عرفانی ساحت الهی را کشف کرد. از 
این رو بود که باید OT‏ مراتبی را که در رابطه با دنیا بود درک AS‏ 
(1810:1 ,207:07)یعنی بخش زیرین و تاریک معرفت را. این معرفت 
مصری شامل جادو و کیمیاگری بود. هبوط آوراهام نماد کشف سیترا 
احرا یا همان «بعد دیگر» یا ورطه بود. این سفر روحی خطرناک 
آزمون سخت استحالهٌ روحانی آوراهام است. 

در سفر باهیر آمده است که در سفیرای گوورا؛ در سمت چپ ذات 
باری‌تعالی» صفتی به نام شر وجود دارد. شڈ قشم از صقر افطل رو 
شده است و این رویداد تحت تأثیر بقایای رابطه با سفیرای عشق 
مهربانی (حسد) رخ داده است. در واقع» عدل ناب که با ناخالصی‌هایی 
تعادل خود را از دست داده است سرریز می‌شود و به دیگر سو یا همان 
سیترا احرا فرو می‌ریزد» درست همانند ظرفی که LSI‏ خود را سرریز 
می کند. سیترا احرا قلمرو تشعشع سیاهی و نیروهای اهریمنی است و 
جزء دنیای مقدس سفیراها نیست. شر با آنکه یکی از صفات باری‌تعالی 
است. نمی تواند بخشی ذاتی از OT‏ باشد. بنابراین دید گاه یک نظام 
کامل صدور از سمت چپ وجود دارد که همانا نیروی SUE‏ فعال 
در آفرینش است. این نیروی عینی تا وقتی دوام و ادامه دارد که قدرت 
خود را از سفیرای گوورا می گیرد؛ یعنی تا زمانی که انسان از طربق 


کردارهای گناه آلود خود OT‏ را تقویت می LS‏ (ے دقیقیان نردبانی به 
آسمان» صص ۳۷۴ - ۳۷۵). 

۴ در ژوهر آمده است: «و ابرام به مصر فرود آمد» [برشیت (سفر 
پیدایش) ۱۲: ۱۰]. حاخام شیمعون در تأویل آن آیه چنین گفته است: 
«بیا و ببین که همه چیز از معرفت و حکمتی نهانی برخوردار است. این 
آیه به حکمت و سطوح (نیروی) ادنی اشاره دارد؛ به OT‏ ژرفایی که 
اورامام به آن ارول cal alas‏ سطوح رامی‌شناست و از کار کرد آنها 
اطلاع داشت. ولی دلبستة OUT‏ نشد». در تأویل این بخش از ژوهر آمده 
است: ژرفایی که اوُراهام به آن سقوط کرد کشف سر ایمان یا وحدتی 
عرفانی با الوهیت بود. آُراهام Lb‏ تمامی سطوحی را که به «معرفت 
زیریسن» یا به بخش تیر نهانی معرفت پیوند داشت و حکمت مصری 
یعنی جادو و کیمیا را در بر می گرفت بشناسد. هبوط آوُراهام نماد 
کشف سیترا احرا با «دیگر سوه یا ورطه بود. این سفر روحی خطرناکک 
Dean!‏ روحانی و سخت آوّراهام بود. این در حالی بود که اوراهام؛ 
و به سرزمین خود به جنوب با زگشت: «ابرام از مصر بیرون آمد (از مصر 
به جنوب آمد)» [برشیت (سفر پیدایش) ۱۳: ۱] سرزمین اوُراهام آن 
مرتبۀ والای روحانی‌ای بود که پیش از این بدان دست یافته بود. آوُراهام 
در رویارویی با ورطه و تجربهُ OT‏ به قهرمانی الهی تبدیل گردید. از این 
روست که مقام حسد عشق خداوند به او نسبت داده می‌شود ے 

Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, pp. 65, ۰‏ 
کیمیاگری که مرحلةً نخست آن به نیگردو معروف است مقایسه 
کرد. در این مرحله» فرد به دنیای تاریک ناخودآگاه خویشتن سقوط 
می کند؛ دنیای تاریکی که td‏ یا همان ورطه اسست. این معنا در تاریخ 
به صورت‌های گوناگون مانند بلعیده شدن بُونا توسط ale‏ ¢ افتادن 





۰ /زوهر 


پوسف در چاه» و در تابوت گذارده شدن عیسی مسیح تکرار شده است 
(- یونگ. کیمیاگری و روان‌شناسی» صص ۴۴۸ - ۴۵۵). 

در OLS‏ تواریخ ایام omy‏ نیز گفته شده که وقتی آوُراهام از مصر 

jh‏ گشت» از جادو و هرمتیکا و طالع‌بینی چیزهایی می‌دانست- 
The Chronicle of Jerahmeel, p. 79.‏ 

ابراهیم نبی در سنت اسلامی و در قرآن اهمیت ویژه‌ای دارد. او 
نخستین یکتاپرست و نخستین مسلمان است. در قر آن» در اشاره به 
معرفتی که ابراهیم از OT‏ برخوردار بود» به دانستن ملکوت آسمان‌ها و 
زمین اشاره شده است. در سنت اسللامی از سفر او به مصر و رویارویی با 
شر سخنی نرفته است. اما در این سنت به داستان زندگی او اشاره شده و 
در OT‏ آمده است که ابراهیم نبی پس از تولد تا مدتی در غار پنهان بود. 
هنگامی که ابراهیم نبی از غار بیرون آمد» ستا رگان و ماه و خورشید را 
دید و با خود اندیشید که خالق این‌ها کیست. احتمال دارد که نقل این 
داستان به این دلیل باشد که ابراهیم در اور در نزدیکی کوفه به دنیا آمده 
بود؛ در شهری که به کلدانیان که وارث تمدن سومریان بودند و اجرام 
آسمانی را می‌پرستیدند تعلق داشت. از این رو بود که وقتی ابراهیم از 
غار بیرون آمد» نخستین چیزی که به دید او در آمد اجرام آسمانی بود. 
به سر بردن در غاری تاریکک و به دور از چشم دیگران را می‌توان با 
هبوط در Ta oti‏ گاه که پیش‌تر دربارة OT‏ گفته شد مقایسه کرد. 

۵ در درخت سفیروت. اوُراهام حسد بازوی راست درخت 
سفیژوت است و نماد عشق» بزرگی و رحمت است. 

۶ احتمالاً این ساعت در دوران شکوفایی مسلمانان که اختراعات 
بی‌شماری از جمله اختراع ساعت را به OUT‏ نسبت می‌دهند ساخته شده 
است» مانند ساعتی که در مسجد جامع کبیر دمشق قرار دارد. مُشه لثونی 
برای این کلمه واژۀ NIP‏ به کار برده است. این کلمه در ادبیات علمی 
قرون وسطا استعمال داشته اسست و در ژوهر قبالاییان از این وسیله برای 


پی‌نوشت‌ها / ۱۲۱ 


بیدار شدن در نیمه‌شب استفاده م یکر دند )33 .0 (Matt, The Zohar,‏ 

۷ فرشته‌های شاکی leat‏ هستند که گناهان آدمی را 
می‌نویسند تا در هنگام ترک روح از جسمشان بتوانند آن‌ها را متهم 
کنند. در BIS OLS‏ زفانیاء زفانیا که شاهد سرنوشت ارواح پس از 
م رگ است این فرشته‌ها را ملاقات می کند. از طرفی سَمائل سر کردة 
فرشتگان شا کی است. 

۸ فدان ارام (Padan Aram)‏ مکانی است که اور اهام از آن مکان 
برای پسر خود بیصحاق همسر اختیار کرد. احتمال دارد که این مکان 
ارام بین النهرین بوده باشد (ے برشیت (سفر پیدایش) YON‏ و ۱۰: ۲۴). 
يَعْقوو نیز هر دو همسر خود را از همین مکان انتخاب کرد. برخی بر 
آن‌اند که فدان ارام بین دو رود دجله و فرات در دشت واقع است و 
برخی دیگر معتقدند که این مکان در نزدیکی دمشق است (-» مستر 
هاکس» قاموس کتاب مقدس» ص ۶۴۵). 

٩‏ گفته می‌شسود که سّمائل فرشتة محافظ عساو است. از طرفی 
سَمائل فرشته‌ای است که يعوو با آن کشتی گرفت. سمائل با این امید 
با 5,805 گلاویز شد تا او را برای مبارزه با عساو در روز بعد تضعیف 
کند. اما یو بر سمائل پیروز شد و از او خواست متب رکش AS‏ 
files‏ نیز در پاسخ به او گفت: «نام تو دیگر gla‏ 9 نیست و پیسرائل 
است» زیرا با خداوند و مردمان جنگیدی و پیروز شدی» [برشیت (سفر 
پیدایش) ۳۲ [VA‏ چرا يعوو می‌خواست فرشته او رامت رک کند؟ 
بدین معناست که هر زمان که خداوند بر OF‏ می‌شد که در زمان خطر 
پیسرائل را آزاد کند» سمائل حق اعتراض نداشت» چون برکت په 
عقوو تعلق نداشت و از OT‏ ملت بیسرائل بود. همین باعث فراهم شدن 
شرابط خروج از مصر شد )360 (Schwartz, Tree of Souls, p.‏ 
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۰ این شهر که امروزه لد نامیده می‌شود و نام لوّده نام یونانی لاتین 
OF‏ است» شهری در م رکز پیسرائل و در جنوب شرقی تل آویو است. 

۱ دوما' (77917) فرشتۀ هزارچشم م رگ است که به شمشیر آتشین 
مسلح است و در ادبیات حاخامی نام آن سیار آمده است (در کتاب 
اپوکریفایی اخنوخ در آسمان مکانی وجود دارد که هزاران چشم دارد). 
دوما نامی آرامی است به معنای سکوت و خاموشی م رگك. او شاهزادۀ 
گهینوم» جهنم» است و فرشتة انتقام. در وهر آمده که او ده‌ها هزار 
فرشتۀ مخرب دارد که زیر دست او هستند. او سرسلسلهٌ اهریمن‌ها در 
گهینوم است که هزارها مسلازم دارد و ارواح گناهکاران را مجازات 
می کند. در تلمود دربارۀ دوما آمده است که سراسر وجود او چشم 
است. او هنگام م رگ بالای سر فرد محتضر می‌ایستد» در حالی که 
شمشیری در دست دارد که ن وک OT‏ به صفرا آغشته است. هنگامی 
که فرد محتضر او را می‌بینده از ترس دهانش گشوده می‌شود و فرشتة 
oF‏ نیز بلافاصله قطره‌ای از OT‏ صفرا را در دهان او می‌ریزد. در اثر 
همین صفراست که بدن فاسد می‌شود و رنگ چهره می‌پرد (- کهن؛ 
گنجینه‌ای از تلموده ص (AY‏ 

OY‏ باور به داشتن خانه‌ای در جهان دیگر باوری است که در هر 
دو دین یهودی و اسلام و در متون مختلف بدان اشاره شده است. در 
قرآن آمده است: «... همسر فرعون گفت: پروردگارا؛ برای من در نزد 
خودت خانه‌ای در بهشت بنا کن...» (سورۀ التحریم» آیهةٌ ۱۱). چنین 
موضوعی بارها در متون مختلف عرفان اسلامی تکرار شده است و حتی 
به داستان‌های عامیانه‌ای همچون هزارویکک شب نیز سریان یافته است. 
داستانی وجود دارد که هم در هزارویک شب و هم در تلمود تکرار 
شده است: «روزی زوج ربی حنینا بن دوسا به شوهر خود گفت: تا 
کی ما در فقر ومذلت به سر بریم؟ ربی حنینا به وی گفت: چه می‌توانیم 


1. Dumah 


پی‌نوشت‌ها ۱۱۳ 


بکنیم؟ همسرش گفت: دعایی بخوان و از خداوند درخواست کن تا از 
نعمت‌هایی که برای عادلان و نیک و کاران در جهان آینده ذخیره شده 
است مختصری به ما داده شود. ربی حنینا دعا کرد و UL‏ میزی که از 
طلا ساخته شده بود برای او از آسمان به زمین افتاد. پس از OT‏ همسرش 
در خواب دید که به اتفاق شوهر در بهشت نشسته است و همگی عادلان 
و نیک وکارانی که درآنجا هستند سر میزهایی که دارای سه پایه است 
خوراک می‌خورند. در صورتی که تنها میز او و شوهرش دارای دو 
پایه است. او این Ole‏ را برای شوهر نقل کرد و شوهر به وی گفت: 
پایه‌ای که کسر است در این دنیا به ما بخشیده‌اند. آیا تو راضی هستی 
که در جهان آینده همۀ نیک و کاران کنار میز بی‌عیب و نقص بنشینند» 
اما میز ما ناقص باشد؟ زن گفت: نه» به هیچ وجه راضی نیستم؛ چون 
رنج‌های این دنیا زود گذر اسست. در صورتی که خوشی‌های Lis OT‏ 
جاودانی هستند. زن از مرد پرسید: چه کنیم که از پاداش ما در جهان 
آینده کم نشود؟ مرد گفت: دعا کن که آنچه را که به ما داده‌اند پس 
بگیرند. ربی حنینا دعا کرد و درخواستش اجابت شد». داستان مرد باتقوا 
در هزارویک‌شب نمونۀ دیگر این داستان است. 

۳ رنگ سیاه نماد م eT‏ شر و ناشناخته است. همچنین» همان 
طور که گفته شد به معنای قضاوت نیز هست. به همین دلیل است که 
وقتی قضاوت به سراغ آدمی oT ge‏ خروس سیاه شروع به خواندن 
می کند و روحی به او افاضه می‌شود که با آن می‌تواند چیزهایی را ببیند 
که فلا هر گر ندیده است. 

OF‏ گهینوم UTA)‏ واژه‌ای عبری و به معنای جهنم است (اصلا 
کلمۂ جهنم معرب گهینوم اسست) و در متون یهودی و مسیحی جایگاه 
گناهکاران است و گناهکاران در آنجا پاک می‌شوند. گهینوم با شئول' 


1. Sheol 
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که منزلگاه مرد گان است تفاوت دارد. گهینوم در کتاب مقدس به وادی 
هنوم ترجمه شده است و دره) )09872( هنوز کاملا مشخص نیست که 
وادی هنوم در کدام مکان است. تفاسیر قدیمی این مکان را در بخش 
پایینی دیوار جنوبی اورشلیم کهن می‌دانند. و برخی دیگر بر این باورند 
که این مکان بین اورشلیم و کوه زیتون است. در کتاب مقدس در نحمیا 
وادی هنوم ذ کر شده است (نحمیا ۳۰:۱۱). در صحیفۀ پوشع (۸:۱۵ و 
۸) این نام به صورت وادی ابن هنوم ضبط شده و در کتاب دوم 
تواریخ ایام (۲۸: ۳) نام OT‏ وادی بنی هنوم ذ کر شده است. 

آنچنان که در GES‏ مقدس آمده» این محل مکانی بود که احاز 
و منسی فرزندان خود را برای مولک (ملوخ) قربانی می کردند. یوشیا 
با ریختن استخوان‌های مرد گان و دیگر چیزه ای ناپاک این مکان را 
نجس اعلام کرد. از این روء از آنجا که این مکان به وسیلة آتش مولک 
و آتش دیگری که برای سوزاندن کثافات بود مکانی نجس به شمار 
می‌رفست. بهودیان آنجا را جهنم» یعنی زمین هنم نامیدند و به تدریج 
آنجا مکانی برای عذاب و عقاب به شمار رفت. این باور به عهد جدید 
نیز راه یافت و این عقیده به OT‏ اضافه شد که فرشتگان متمرد نیز در آنجا 
حضور دارند Jing)‏ دوم پطرس ۲: ۴)؛ آنجا مکانی است که کرم‌های 
آن ه رگز نمی‌میرند و آتش آن هر گز خاموش نمی‌شود (۹: ۴۴ و ۴۶:۹ 
و :۴۸). (ے مستر هاکس قاموس کتاب مقدس» صص ٩۳۳‏ - ۹۳۴؛ 
دانشنامة ویکیپدیا (انگلیسی)» ذیل 85319 گهینوم). 

۵۵ معارّت همَخپلا یا مغاره مکفیله (IIT TIM)‏ یا غار گورهای 
دوتایی در نزد مسلمانان حرم ابراهیم یا الحرم ابراهیمی نامیده می‌شود. 
این مکان در ابتدا مزرعه‌ای بود که دارای غار بود و آراهام» در زمان 
رحلت ساره آن را برای مدفن dal gle‏ خود از عفرون حتّی خریداری 
نمود [برشیت (سفر آفرینش) ۲۳-۲۰:۱], این مکان در شهر حبرون 
رو واقع است. این مکان قدیمی‌ترین مکان زیارتی بهودیان 


است و در نزد یهودیان جهان دومین مکان مقدس است. گفته می‌شود 
که celal jl‏ بیصحاق یعون ساره By‏ و لثا همگی در این مکان 
مدفون هستند. در ژوهر آمده که آدام و حوا نیز در این مکان دفن 
شده‌اند. بر طبق میدراش» این مکان SAT‏ باغ عدن است. به همین 
علت است که مشایخ قوم در آنجا مدفون شده‌اند و در ژوهر نیز آمده 
که معارّت َمَخپلا دروازة بهشت یا گن عدن است. 

ay‏ گن عدن (TTD)‏ بر طبق کتاب مقدس مکانی است که جایگاه 
آدام و حوا پ پس از آفرینش آن‌هاست. این منطقه باید در مکانی معتدل 
بوده باشد زیرا که آدام و حوا لباسی بر تن نداشتند و زمانی که دریافتند 
لخت هستند ب رگ‌های درخت انجیر رابه خود چسباندند. درخت انجیر 
نیز در چنین مکانی رشد می کند. این فرضیه وجود دارد که مکان باغ 
عدن در سرچشمه رودهای دجله و فرات قرار داشته است. بعنی در 
بین‌النهرین (عراق). برخی Soo‏ معتقدند که این مکان در افریقا و یا در 
ساحل خلیج فارس قرار داشته است. این در حالی است که در AT‏ 
آفرینش مکان باغ عدن کاملاً مشسخص نیست. Ode‏ که به عبری به 
cline‏ خوشی و حظ است. از ريش ادین گرفته شده که در سومری 
به معنای دشست. بیابان و صحراست. ممکن است مقصود سومریان از 
ادین اشاره به مناطق لم‌یزرع واقع در غرب فرات بوده باشد. از طرفی 
گفته می‌شود که ريشة سومری «دن» به پر IT‏ بی با فراوانی نیز اشاره دارد. 
کتاب مقدس بیان می‌دارد که باغ عدن از سه سرزمین حویله» آشور 
و کوش تشکیل شده است و چهار رودخانه OT‏ را سیراب می کنند: 
فیشون» جیحون» Jit‏ (دجله) و فرات. از لحاظ جغرافیایی؛ مکان‌های 
متفاوتی به این باغ نسبت داده شده است. برخی مکان باغ عدن را جایی 
بین کوفه و نجف یا حتی جنگل‌های لبنان می‌دانند. بعضی دیگر معتقدند 
از آنجا که OW gh‏ نوح زمین را نابود کرده است» محال است بتوان مکان 
دقیق باغ عدن را مشخص نمود. این نظربه نیز وجود دارد که بین اسامی 
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رودهایی که در کتاب مقدس آمده و اسامی واقعی این رودها هیچ 
گونه ارتباطی وجود ندارد. به رغم Sl‏ دو رود دجله و فرات بسیار 
معروف هستند» رودهای فیشون و جبحون ناشناخته‌اند. گفته می‌شود که 
ممکن است که رود جیحون همان رود کارون باشد که به خلیج فارس 
می‌ریزد و سرزمین کوش در مصر است. اما شاید بتوان رود جیحون 
را همان جیحونی دانست که از کوه‌های پامیر سرچشمه می گیرد و در 
قسمت مرزهای شمالی افغانستان با تاجیکستان» ازبکستان و ت رکمنستان 
جاری است و به درياچة آرال می‌ریزد. کوش با کوسائی یا کاسیت نیز 
یکسان انگاشته می‌شود که در زاگرس واقع بوده است. شاید حویله 
ساحل عربی خلیج فارس باشد. دکتر ژوریس زرینس" بر این باور است 
که باغ عدن در سواحل خلیج فارس بوده است و داستان آدام و حواو 
رانده شدن آن‌ها از بهشت به نوعی داستان مختصر و مهیجی از انتقال 
زند گی‌ای که قبلاً به صورت شکار و ماهیگیری بوده به سوی زندگی 
کشاورزی است. او معتقد است که داستان باغ عدن به ۰ سال قبل 
از میلاد یعنی به دور بارانی عصر نوسنگی بازمی گردد؛ به دورانی که 
نواحی شرقی و شمال‌شرقی عربستان سعودی و جنوب‌غربی ایران سبز 
و حاصلخیز بودند. استخوان‌های حیواناتی که در این محل یافت شدند 
حاصلخیزی این مکان را اثبات می کنند. 

کلمۀ آدام و عدن, که در خط سومری‌ها یافت شده» متعلق به مرد‌ی 
بوده که قبل از آن‌ها در منطقة ربع‌الخالی ساکن بوده‌اند. آن‌ها مردمی 
بودند که بر روی رودخانه‌ها و شهرها نام نهادند و سفالگری و مسگری 
را قبل از سومریان JET‏ نمودند. آن‌ها کسانی بودند که برای نخستین 
بار بر روی زمین کشاورزی کردند. آن‌ها به سوی جنوب و به اطراف 
سواحل خلیج فارس (کویت» عراق و ایران) پراکنده شدند. آدام و حوا 
یکی از همین مردم هستند؛ یعنی از کسانی که هر آنچه که نیاز داشتند 


1. Juris Zarins 
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در اختیار داشتند» اما آن‌ها گناه کردند و از بهشت رانده شدند. گناه OUT‏ 
این بود که قدرت مطلقة خداوند را زیر سوال بردند. این گناه باعث شد 
که آنان کشاورز شوند و برای به دست آوردن غذا زحمت بکشند. 
اندیشمند دیگری معتقد است که باغ عدن در شمال بین‌النهرین و OT‏ 
سوی کوه‌های زاگرس» در شمال کوه سهند و در نزدیکی تبریز واقع 
است (- ویکیپدیای انگلیسی» ذیل واژهُ باغ عدن). 

مکان‌هایی که تاکنون برای باغ عدن تصور شده هنوز اثبات 
نگردیده است. در ادییات حاخامی تلمود و توت در قبالا آمده 
است که دو باغ عدن وجود دارد: یکی باغ عدن دنیایی یا زمینی! که 
مکانی بسیار حاصلخیز و پر از گیاه است و دیگری باغ عدن آسمانی" 
که جایگاه پرهیزکاران و ارواح جاودانی است. حاخام‌ها بین عدن و 
گن (باغ) تفاوت قائل می‌شوند. گفته می‌شود که آدام در گن اقامت 
داشت. در حالی که عدن از چشمان انسان فانی غایب است. بر طبق 
معادشناسی بهودی» باغ عدن آسمانی جایگاه پرهیز کاران است. این باغ 
در ابتدای خلقت به وجود آمده و در پایان دنیا با شکوه و جلالی بی‌مانند 
پدیدار خواهد شد. پرهی زکاران ساکن این باغ از دیدن حیّوت آسمانی 
(فرشتگانی از آتش که در مکاشغۀ حزقیال نیز آمده‌اند و در آسمان 
هفتم مأوا دارند) که عرش یا اورنگ الهی را حمل می‌کنند حظ می‌برند. 
بهودیان و غیریهودیانی که در این باغ ساکن هستند جامه‌ای از نور بر 
تن دارند و از میوةٌ درخت حیات می‌خورند. در تلمود نیزه با توجه به 
این آي TUS‏ «نهری از عدن بیرون می آمد تا باغ را آبیاری کند»» آمده 
است که باغ عدنی که آدام و حوا در OT‏ بودند» با بهشتی که انسان‌های 
پرهیز کار پس از م رگ به آنجا می‌روند متفاوت است. ارواحی که به 
این بهشت صعود می کنند هر یک بنا بر شایستگی خود از مکان ویژه‌ای 
برخوردار (ے کهن. گنجینه‌ای از تلموده صص ۳۸۷ - ۳۸۸). 


1. Lower Garden 2. Upper Garden 
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OV‏ جسم هورقلیایی؛ انسان دارای یک جسم اثیری فسادناپذیر 
است که با دیگر زمین‌های مراتب SVL‏ وجود تطبیق می کند... . اغلب 
مکاتب از کالبدشناسی و پیکرشناسی کامل انسانی سخن می‌گویند 
(نصرء معرفت و معنویت. ص ۳۴۵ - ۳۴۶). 

در فتوحات مکیه چنین آمده است: در آن سرزمین صورت‌های 
شسگفتی وجود دارد که Lite‏ و طریقۀ پدیدآمدنشان عجیب و خلقتشان 
بدیع و شگفت است. OT‏ صورت‌ها بر دهانه‌های تنگ‌راه‌هایی است که 
مشرف بر این عالمی که در آنیم از زمین و آسمان و بهشت و دوزخ- 
می‌باشد. هر یک از ما - یعنی عارفان — که ارادۀ ورود به این زمین را 
بکند از هر نوعی که می‌خواهد باشد. از انسیان و جنیان و فرشتگان و یا 
بهشتیان - البته به شرط معرفت و تجرد و رها شدن از کالبدش - آن 
صورت‌ها را بر OT las‏ تنگگ‌راه‌ها می‌یابد که ( به ذات خود) قائم‌اند و 
بر آن (زمین) گماشته شده‌اند. آن‌ها را خداوند سبحان برای همین کار 
نصبشان کرده است. از این روی یکی از آن‌ها به نزد این واردشونده 
می‌آید و بر او جامه‌های تازه و نو - بر مقدار مقامش — می‌پوش‌اند و 
دستش رام ی گیرد و در OT‏ زمین (با وی) به گردش می‌پردازد و «یتّوا منها 
حیث یشاء» یعنی «در آن زمين هر کجا خواهد مقام گیرد» (سورۂ یوسف» 
(OF 47‏ و در مصنوعات و مخلوقات الهی به دیدة اعتبار سیر می‌نماید و 
به هیچ سنگ و کلوخ و درخت و هیچ چیز دیگری گذر نمی کند مگر 
آنکه (اگر ارادة سخن گفتن OTL‏ را داشته باشد) سخن می گوید» آنچنان 
که انسان با دوستش سخن می‌گوید. آنان رالغات و گویش‌های گوناگون 
است... و چون عارف نیازش از آن زمین بر آورده شد و خواست که به 
cle‏ خودش با زگرد دوست و رفیقش با او همراه می‌گردد تا آنکه وی 
را به همان جایی که وارد شده بود برساند. سپس با او وداع م ی کند و OF‏ 
جامه‌های تازه و نو را که بر او پوشانده بود برمی‌گیرد و باز می‌گردد. در OF‏ 
حال» (عارف را) علوم و دلایل فراوانی حاصلش می‌شود و چون در این 
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زمین حصول پیدا کرد» علمش به خدا OT‏ قدر افزوده می‌شود که (پیش 
از این) از جهت مشاهده نداشته و فهم و ادراک چنین سرعت نفوذی را 
که در هر چیز نفوذ می کند در خویش سراغ نداشته است ( ابن عربی» 
فتوحات مکیه صص ۱۰۸-۱۰۷). 
روح پیکری مثالی و هورقلیایی به خود می گیرد که در تجربه‌های 
عرفانی سالک به صورت پیکر انسانی ظاهر می‌شود. گفته شده که ثابت 
بن قرّه بر این عقیده بوده که نفس هنگام مفارقت از بدن جسمی لطیف 
به خود می‌گیرد (-> پورنامداریان رمز و داستان‌های رمزی» ص ۳۱۹). 
OA‏ ژوهر دید گاه‌های قبالابی متفاوتی از ستون کیهانی و عرفانی ارائه 
می‌دهد. در ژوهر: ستون با سفیرای تیفثرت یکسان انگاشته می‌شود. از 
طرف دیگر حاخام عزرا شخص صدیق را ستون این عالم می‌داند» زیرا 
شخص صدیق پایه و اساس این عالم است [میشله (امثال سلیمان) ۲۵: ۱۰] 
و گاه نیز سستون با متاترون یکسان انگاشته می‌شود اما هنگامی که از 
ستون نورانی در ژوهر سخن می‌رود اشاره به يشود است که منظور باز 
هم نگاهدارندهٌ عالم است و نمادی برای هفت سفیرژوت. زمین و آسمان 
نمادی برای تیفثرت و ملخوت هستند و شخص صدیق نماد یود است 
کک ادرک ae ole‏ وور روت ستاو متسین یف شاخ ابیت که 
در ژوهر حاخام شیمعون نیز ستون نگاهدارنده عالم تصور می‌شود + 
Idel, Ascensions on High in Jewish Mysticism; Pillars,‏ 
Lines, Ladders, pp. 84, 91-92.‏ 
Liebes, Studies in the Zohar, pp. 12-15.‏ 
در دین مانوی نیز در سومین آفرینش ستون جلال وجود دارد که 
راهی است که ارواح به جهان نورانی با زگردانده می‌شوند. 
4 «خداوند بر جمیع مساکن کوه صهیون و بر محفل‌هایش ابر و 
دود در روز و درخشند گی آتش مشتعل در شب خواهد آفرید...». در 
ژوهره مساکن کوه صهیون یا اساس و بنیاد کوه صهیون ستون نامیده 
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می‌شود که بیانگر ارتباط بین ستون و م رکزیت عالم است. از دیربازء 
نام ستون در متون مقدس ذکر شده است. ستونی از آتش و ستونی از 
دود آنچنانکه در بالا آمد» باری کنند گانی بودند که ملت بیسرائل را 
در خروج از مصر کمک کرده‌اند» زیرا در باور اساطیری دین بهود 
اورشلیم م رکز عالم است. در باور قبالایی‌ها؛ دو بهشت وجود دارد که 
یکی زمینی و دیگری آسمانی است و این ستون پیونددهندة بین این 
دو بهشت است و ارواح از طریق این ستون است که از بهشت زمینی 
به بهشت آسمانی صعود می کنند. از این روه ستون می‌تواند در حکم 
درخت زندگی نیز توصیف شود ے 
Idel, Ascensions on High in Jewish Mysticism; Pillars, Lines,‏ 
Ladders, pp. 102-103.‏ 

۰ در اساطیر بهود باور به جسم خداوند (the body of God)‏ 
وجود دارد. به رغم آنکه در این اساطیر خداوند به گونه‌ای توصیف 
شده است که دارای صورت.چشم دست. بازو و به طور کلی اندازه 
است. گفته می‌شود که صورت او از آتش است و مه او را پوشانده 
است. از این رو کسی نمی‌تواند او را ببیند Schwartz, Tree of Souls,)‏ 
4.) باور به شیعور قوما که به معنای ابعاد الهی است از همین جا 
نشئت می گیرد. 

۱ در کل آنچه که دربارة دیدار روح با ستون گفته شد به 
شرح زیر است: در جملات بالاء روح به گونه‌ای توصیف شده که 
پس از ورود به بهشت زمینی جامه‌ای روحانی به تن می‌کند و سپس 
ستون سه‌رنگی می‌بیند که همان مساکن یا بنیاد صهیون است. روح 
از OT‏ ستون بالا می‌رود تا اینکه به روزنه‌ای می‌رسد که صدیق نامیده 
می‌شود؛ مکانی که در کوه صهیون و اورشلیم یافت می‌شود. این 
روزنه دهمین سفیراست. ملخوت نخستین نیروی الهی است که روح 
با آن مواجه می‌شود و اگر شایستگی بالاتر رفتن را داشته باشد» با 
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جسم پادشاه تیفثرت. روبه‌رو می‌شود. در واقع» روح شروع به بالا 

رفتن از ستون میانی می کند. 

Idel, Ascensions on High in Jewish Mysticism; Pillars, 
Lines, Ladders, p. 113. 

۲ برخورداری از رحمت از طریق بقایای فرد متوفی سنتی است 
که از دیرباز در نزد ol gl‏ مختلف وجود داشته است. از این رو در 
آداب و رسوم برخی از مردمان ابتدایی دیده شده است که بخش‌هایی 
از بدن مرده را به منظور برخورداری از خیر و بر کت نگه می‌داشتند (ے 
رضایی» آفرینش و مرگ در اساطیر» بخش «آیین‌های (WES ys‏ 

از این روء احتمالاً این تصور وجود داشته که اگر 3980 در مصر 
دفن شود اخلاف او مشمول ب رکت و رحمت او می گردند و نظر بهوه 
را نیز به خود جلب می کنند. 

۳ در LS‏ مشایخ قوم با نماد ارابه و تفسیر سفیرایی OT‏ مطرح 
می‌شوند» بدین معنا که آراهام با صفت حسد (عشق سرشار)» بیصحاق 
بسا صفت دين (عدالت استوار)» و يعوو با صفت رَحَميم (رحم) در 
ارتباط هستند ( دقیقیان نردبانی به lanl‏ ص ۳۷۲). 

۴ هنگامی که بَعفُووٌ به همراه خانواده و فرزندانش لابان را تر کک 
کرد و به سوی سرزمینی که پدرش در OT‏ ساکن GRO‏ حبرون؛ 
رهسپار شد» راحل هنگام به دنیا آوردن بنیامین از Loo‏ رفت و خانواده‌اش 
مجبور شدند او را در بین رام در بیت لحم دفن کنند (ے برشیت» باب 
LT ۵‏ ۲۸-۱۸). 

۵ در بخش بالاترین Alm ye‏ ایمان دربارة plal‏ آمده است که اوه 
علاوه بر برخورداری از معرفت اعلی» به معرفت ادنی نیز دست يافته بود. 
این معرفت ادنی دستیابی به نیروهای جادویی بود که در مصر آن‌ها را 
کسب کرده بود. این بخش تاریکک معرفت کشف سیترا احرا یا شر است. 

۶ تمامی روزهای زندگی‌اش در آسمان پشت سر هم مرتب 


۲ / ژوهر 


شده‌اند تا اینکه یکی پس از دیگری به سوی او به دنیا پرواز کنند. 
Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, p. 91.‏ 

۷ احتمال دارد که این باور از اعتقاد زرتشتیان به دئنا تأثیر پذ برفته 
باشد. دین زرتشتی بر این باور است که روح فرد pay‏ کار پس از اینکه 
به سلامتی از چینوت پل گذر کرد با دوشیزه‌ای زیبا روبه‌رو می‌شود و 
OT‏ دوشیزه که نماد اعمال فرد در Ld‏ بوده است» او را در رساندن به 
سرمنزل مقصود کمک می‌کند؛ و در صورتی که فرد شخصی گناهکار 
بوده باشد کردارهای خود را همانند زنی زشت‌رو می‌بیند. 

FA‏ بر Gab‏ ژوهر آدام و حوا به خاطر سرشت والای روحانی‌شان» 
در ابتداء به جامه‌هایی از نور ملبس بودند اما به دلیل گناهی که مرتکب 
شدند جامه‌شان به جامۀ پست و مادی پوست تبدیل شد )234 .ص .(Ibid.,‏ 

{Ibid., p. 235) بر روزها یا سال‌هایش افزوده شد‎ ٩ 

ash ۰‏ ایو (ایوب) را به oT‏ خاطر که او رسستاخیز را منکر شد 
و عدالت خداوند را زیر سؤال برد نگوهش می AS‏ در میدراش» او در 
تضاد با آراهام است (.104). 

۱ !90 به خاطر انکار رستاخیز جامه‌ای نداشت. پاسخ خداوند که 
از گردبادی به سوی او UT‏ آشکار می‌سازد که بدون برخورداری از 
چنین جامه‌ای آدمی نمی تواند (در روز قیامت) دوباره زنده شود (.1010). 

۲ در تلمود آمده است که در جهان آخرت پرهی زکاران با 
تاج‌هایی بر سر نشسته‌اند. تاج‌هایی که مشایخ قوم بر سر گذارده‌اند 
سفیرای مخصوص به آن‌ها یعنی حسد. گوورا» و تیفثرت است bid.)‏ 

۴ یعنی تشنگی تو را در مکان‌های سوزان برطرف خواهد کرد یا 
در مکان‌های سوزان تو را سیراب خواهد کرد (1010). 

۴ راو هامونا! استاد بابلی قرن سوم میلادی که در تلمود چندین 
دعا از او نقل شده که ظاهراً خود او سراینده آن‌ها بوده است. در وهر 


1. Rav Hamuna 





پی‌نوشت‌ها / ۱۳۳ 


نیز از او به عنوان شخصیتی بز رگ یاد می‌شود. ظاهراً او همان شخص 
الاغ‌سواری اسست که حاخام حیا و حاخام یوسی در این کتاب به او 
برخورد می کنند. 

۵ این گفتار نشان‌دهندة تأثیر قبالابی‌ها از فرهنگ و آیین گنوسی 
است. شولم در کتاب‌های خود به تفصیل از تأثیری که گنوسیسم بر 
قبالا گذارده سخن گفته است. محبوس بودن روح در جسم و اطلاق 
کردن وازهُ پدر به خداوند و پسر به انسان از باورهای محوری در مکتب 
گنوسی است. این گنوسیان بودند که برای اولین بار انسان را پسر خداوند 
دانستند و بر OT‏ شدند که انسان به این دنیا هبوط کرده تا پس از به دست 
آوردن گنج نهانی که در روی زمین است دوباره به آسمان با زگردد و 
با روح متحد شود. چنین تعبیری در متن گنوسی جامۀ فخر توماس که 
در قرن دوم میلادی به زبان سریانی به نگارش در آمده است به چشم 
می خورد (- زرین‌کوب؛ ارزش میراث eb pe‏ صص ۲۸۲ - ۲۸۸). 

همچنین باور به تبعید یا فرستاده شدن روح آدمی به این دنیا در 
داستان‌های شیخ اشراق که دربردارندۀ چنین مفهومی از هبوط انسان 
است مشاهده می‌گردد. هر دین و آیینی که به نوعی از آیین گنوسی 
ملهم شده باشد چنین باوری را در خود گنجانده است. از این رو» آیین 
مانوی» مسیحی و VLE‏ دربردارنده این مفهوم هستند. 


شموت (سفر خروج) 

۱. «و خداوند زبانة oh yo‏ مصر را تباه خواهد ساخت و دست خود را 
با باد سوزان بر نهر دراز خواهد کرد و آن را با هفت نهرش خواهد 
زد و مردم رابا کفش ازآن عبور خواهد داد». این آیه به پیش‌گویی 
پشعیاهو دربارة دریا و رود مصریان اختصاص دارد و در OT‏ گفته 
شیاه ایس eels wales‏ نان ES‏ کد و ورو انها 
نیل» را با دستان خود و با بادی سوزان طوری به هفت جویبار تقسیم 
می کند که هر کس بتواند از OT‏ عبور AS‏ 


۴ /ژوهر 


۲. مترجم به عمد از Bly‏ ساکن استفاده می کند تا متذ کر شود که 
منظور از حضور الهی همان شخیناست که ریشه‌ای مشت رک با ساکن 
شدن یا سکونت گزیدن دارد. 

۳ نام شخینا به صورت اسم در عهد عتیق عبری وجود ندارد و فقط 
ريشة شخن با سکن عربی به معنای سکنا گزیدن موجود است. به عنوان 
مثال» در سفر خروج» شخینا خود را به صورت ابر نمایان می‌سازد که 
abt‏ را احاطه کرده بود [شمُوت (سفر خروج) ۲۴: ۱۷-۱۵] و حضور 
الهی همانند ستونی از ابر همراه ایشان بود [شمّوت (سفر خروج) 
۳ شخینا به صورت اسم در ادبیات پیشا - حاخامی مانند الواح 
قمران بافت نمی‌شود و در ادبیات حاخامی؛ تلمود و در تار گوم‌هاست 
که شخینا به صورت اسم به عبری و یا آرامی (شکینتا) دیده می‌شود. 

McNamara, Targum and Testament Revisited, p. 148. 

۴ در اینجا منظور از پیر باکره سارا (سرح) بت آشر است. او دختر 
آشر یکی از پسران یو بود. او کسی بود که بنا به خواست پسران 
عقوو از طریق آواز» مژدۀ زنده بودن یوسف را به َو داد و عقوو 
به این bE‏ ب ر کت برخورداری از عمری طولانی را به او عطا کرد. 
سرح بّت آشر یکی از شصت ونه نفری بود که با عقوو به مصر رفت» 
از دریای سرخ گذشت و در شمار کسانی بود که با ملت بیسرائل در 
صحرا س ر گردان بودند. در کتاب مقدس. نام او فقط دو بار برده شده و 
هیچ ذکری از او به میان نیامده است. این در حالی است که حاخام‌ها از 
شیوه‌های میدراشی استفاده کردند و هویت کاملی از او ساختند و باعث 
شدند که او نقشی اساسی در داستان‌های تورابازی کند. او که از عمری 
طولانی بر خوردار شده بود از روی نشانه‌ها Cab ja‏ که مُشه یک ناجی 
است. این او بود که به مشه کمک کرد تا تابوت بوسف را بیابد. او کسی 
بود که از دریای سرخ گذشت و شاهد مکاشفه‌ای بود که تنها مُشه بینندة 
آن بود. او هزاران فرشته را دید که هنگام عبور ملت بیسرائل از دریای 
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سرخ محافظ آن‌ها بودند. او حضور الهی را دید که در میان ملت پیسرائل 
فرود آمد و شاهد بود که ذات قدوس متبا ES‏ به آب دریا فرمان داد که 
از Ole‏ باز شود )380 -377 (Schwartz, Tree of Souls, pp.‏ این همان 
مکاشفه‌ای است که ذکر OT‏ در بالا رفت. 

۵ از آنجا که سفیراها یکی در درون دیگری هستند تشخص یافته‌اند. 
حاخام شیمعون؛ با اشاره به اینکه هر کدام از این سفیراهای تشخص يافته 
یا پارصوفیم تجلیات روحانی مستقلی هستند» نقش روحانی آن‌ها را 
شرح می‌دهد. بر این مبناه سفیراهای حسد» گووراء تیفئرت» نصَح» هد و 
يسود سفیراهایی هستند که به سیمای صغیر تعلق دارند. 

۶ وقتسی ملت بیسرائل از مصر خارج شد مدت‌زمانسی در بیابان 
سرگردان بود. در این مدت بود که خداوند بر OUT‏ مان (منٌ و سلوی) 
می‌فرستاد تا گرسنه نمانند. در سرزمین رفیدیم به آب نیاز پیدا کردند و 
از مشه آب خواستند و با این کار می‌خواستند بدانند که UT‏ خداوند در 
میان آن‌ها هست يا نه. مُشه به دستور خداوند با مشایخ قوم به کنار صخرۀ 
حوریب رفت و با عصایش به صخره زد و آب از OT‏ جاری شد [شمُوت . 
(سفر خروج) ۱۷: .]٩-۱‏ تردید ملت پیسرائل در ایسن موضوع بود که 
خدایی که در LOT Ole‏ حضور داشته این (Ol)‏ بوده یا بهوه؟ اگر این CON)‏ 
بوده» او را به یک گونه پرستش کنند و اگر بهوه بوده» به شیوه‌ای دیگر. 

۷ بنا به گفتة حاخام شیمعون پسر لاقیش (Talmud, Beizah,16a)‏ 
ذات قدوس متبا رک درغروب روز شبات روحی مضاعف به انسان‌ها 
عطا می کند. وقتی روز شبّات به پایان می‌رسد. این روح باز پس گرفته 
می‌شود. در ژوهر آمده است: «وقتی ملت پیسرائل سایبان صلح (شخینا یا 
ملک روز شبات) را متب ES‏ می‌سازند و دعوتش می ALS‏ این قدوسیت 
علوی نزول اجلال می‌کند و بال‌هایش را بر ملت می گستراند و همانند 
مادری که فرزندانش را محافظت می کند آن‌ها را می‌پوش‌اند. در این 


زمان» شرارت و بدی از زمین رخت برمی‌بندد و ملت ییسرائل در زیر 


۶ /زوهر 


قدوسیت پرورد گارشان می‌نشینند. در این زمان» سایبان صلح ارواح 
جدیدی به فرزندانش می‌بخشد و به هر کس روح جدیدی افاضه 
می‌کند. روح مضاعف ملت پیسرائل را قادر می‌سازد تا سختی‌های 
هفته را پشت سر گذارد و سرور روز شبّات را تجربه کند. با این روح 
مضاعف. آن‌ها تمامی ناراحتی‌ها و ناملایمات را فراموش می‌کنند و 
فقط این سرور است که در آسمان و زمین حضور می‌یابد). 

Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, p. ۰ 

۸ زمانی که شبات فرا می‌رسد. قدرت قضاوت سخت» بیصحاق. 
سفیرای گوورا یا دین» LAG‏ می‌شود. بر طبق تلمود» سنهدرین POD‏ در 
این روز» حتی به گناهکاران در جهنم نیز آرامش عطا می‌شود. در ژوهر 
آمده است: «وقتی روز شبات داخحل می‌شود. به روز هفتم قداست داده 
می‌شود و سایبان صلح بر کل جهان گسترانیده می‌شود. سایبان صلح 
کیست؟ OT‏ شبّات است. در این روز تمامی ارواح و تندبادها و شیاطین 
و کل ابعاد ناپاکی ناپدیدمی شوند. زیرا وقتی قدوسیت در کل جهان 
پدید آید» روح ناپاکی مجال حضور نمی‌یابد و از قدوسیت می گریزد 
و جهان از عالم بالا حمایت می‌شود )257 (Ibid., p.‏ 

4 در تلمود يروشلمی (220 ,1 :5 (Eruvim‏ آمده است که حاخام 
شموئیل از قول حاخام زئیرا می‌گوید: هر کس که با سیمای استادش 
مواجه شود مانند این است که با سیمای شخینا مواجه شده است». حاخام 
شموئیل دربارةٌ این جمله چنین گفت که «هر کس که با صورت دوستش 
مواجه شود مانند این است که با سیمای شسخینا روبه‌رو شده است». در 
برشیت (سفر پیدایش) نیز مشابه چنین مطلبی آمده است: «... زیرا روی 
تو را دیدم مثل دیدن روی خدا» [برشیت (سفر پیدایش) ۳۳: ۱۰]. وهر از 
این تشبیه تلمودی به نفع خود استفاده کرده و واه دوستش را به دوستان 
روحانی یا یاران تعبیر کرده است. این یاران «سیمای شخینا نامیده می‌شوند» 
زیرا شخینا درون آن‌ها نهان است. او پنهان و آن‌ها آشکار هستند». 
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Zohar, 2: 1630: Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, p. 250.‏ 
۰ تمامی توصیفاتی که در این دو معما آمده است به مراحل 
مختلف گیلگول" یا تناسخ که یکی از آموزه‌های پررمز و راز قبالاست 

اشاره دارد. 
Zohar, The Book of Enlightenment, p. 250.‏ 

بر طبق آموزه‌های قبالاء هر حقیقت روحانی موجود در عالم معنا 
در دنیای فیزیکی» به صورت اشکال پست‌تری بازتاب یافته است. این 
عبارت را می‌توان مانند Add‏ ابن عربی بدین صورت معنا کرد که هر 
چیزی در این عالم JE‏ اعلایی در عالم دیگر دارد. 

۱ پیرمرد و آن دو حاخام» با جمع شدن به دور هم» گروهی 
سه‌نفره را تشکیل دادند. این عمل به یکی از معانی معمای پیرمرد اشاره 
دارد و معنای دیگر OT‏ به سه جنبة روح بازمی‌گردد (257 .ص ,.1010) 

علاوه بر OT‏ در تلمود آمده اسست که وقتی سه نفر دور هم جمع 
شوند شخینا در میان آن‌هاست. 

VY‏ پیرمرد دهان باز کرد و چنین گفت: «خداوند با من است. پس 
نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد. خداوند برایم از مدد کاران 
است» پس من بر نفرت کنند گان خود آرزوی خویش را خواهم دید. به 
خداوند oly‏ بردن بهتر است از ت وکل نمودن بر آدمیان.» [تهیلیم (مزامیر) 
[AF ۸‏ چقدر کلام ثورا پسندیده و نیکوست! اما چگونه می توانم 
این کلام را مقابل حاخامانی بخوانم که تاکنون سخنی از ورانگفته‌اند. 
ولی Lb‏ بیان کنم» زیرا در کلام وراهیچ شرمساری‌ای وجود ندارد و 
می توان OT‏ را در برابر دیگران با زگو کرد. سپس وی تورارا باز کرد و 
چنین خواند: «و ate‏ به میان ابر داخل شد و به فراز کوه برآمد» [شموّت 
(سفر خروج) ۲۴: ۱۸]. این ابر چه بود؟ OT‏ ذات الهی در ES‏ خویش 
مرقوم فرموده است: اقوس خود را در ابر می‌گذارم و نشان GAGE OT‏ 


1. gilgul 
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که در میان من و جهان است خواهد بود [برشیت (سفر پیدایش) ۹: ۱۳]. 
فرا گرفته‌ايم که رنگین کمان dale‏ خود را د رآورد و به مُشه داد. مُشه با 
OF‏ جامه به بالای کوه رفت و دید آنچه را که دید. 

بیان فوق به زمان نوح پس از سیل بازمی گردد. «و هنگامی که ابر را 
بالای زمین گسترانم و قوس در ابر ظاهر شود آن گاه عهد خود را که 
در Ole‏ من و شماو همه جانوران ذی‌جسد است به یاد خواهم آورد. 

... و قوس در ابر خواهد بود و آن را خواهم نگریست تا به یاد آورم 
OF‏ عهد جاودانی را که در Ole‏ خدا و همه جانوران است» [برشیت 
(پیدایش) ۹: ۱۶-۱۳]. در cash‏ رنگین OLS‏ یکی از چندین نام متعدد 
شخیناست. او رنگ‌های سفیژّوت را نمایان می‌سازد. در کوه سینا نیز او 
خود را در dale‏ ابر پنهان ساخته بود. سپس Male‏ خود را درآورد و OT‏ 
ane al,‏ که در حال بالا رفتن از کوه بود داد. 

Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, pp. 123-251f. 

۳. این گفته از جمله‌ای از تلمود وام گرفته شده است؛ سکه‌ای در 
کوزه gisb qisb‏ صدا می‌دهد. 50ذو کلمه‌ای آرامی است (252 .م ,.1010), 

۴. هگادا (TIT)‏ تفسیر ورااز طریق تمثیل و نماد اسست. شولم 
در کتاب در باب ی نمادهای آن On the Kabbala and its)‏ 
(Symbolism‏ بخشی از کتاب را به معنای تورااختصاص داده است. در 
ee Ty‏ 
می‌کنند و در آثار خود او را دوشیزه‌ای به تصویر می‌کشند که فراگیران 
خود رابه کشف لایه‌های پنهان موجود در خود دعوت می کند. از 
طرفی قبالایی‌ها بر این انديشه هستند که ثوراچند سطح معنایی درونی 
و بیرونی دارد. آن‌ها این تفکر را از فیلسوفان بهودی قرون وسطا وام 
گرفته‌اند و فیلسوفان بهودی OT‏ را از فیلسوفان مسلمان اخذ کرده‌اند. در 
اینجا منظور از فیلسوفان مسلمان فرقة اسماعیلیه است که از شیوة تأویلی 
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در آثار خود بسیار سود جسته است. به همین نهج» بهودیان بر OT‏ شدند 
که تورامعنایی درونی و بیرونی دارد و نویسندۀ ژوهر معنای ثورارا پنهان 
و آشکار می‌خواند. از طرفی باید توجه داشت که سریان یافتن باور فوق 
به تعلیمات عرفانی بهودیان به وسیلۀ آرای فیلون اسکندرانی نیز صورت 
گرفته است» زیرا او از طریق آبای کلیسا و مسیحیت قرون وسطا و اسلام 
با معنای باطنی و ظاهری LAT‏ بود. قبالایی‌ها و مُشه لئونی بیشتر در پی آن 
هستند که معنای نمادین تورارا دریابند. از این رو» تفسیر او و قبالایی‌ها 
بر کتاب sf‏ و داستان‌های مشایخ که در برشیت آمده است گزارشاتی 
تمثیلی و عرفانی از سرنوشت روح آدمی هستند. مُشه لئونی در کتاب 
میدراش hth‏ که تفسیری بر کتاب روت است می‌نویسد: «کلمات تورا 
همانند گردو می‌مانند. همان طور که گردو پوست و مغز دارد. کلام ثرا 
واقعیتی بیرونی (معسه) دارد که این واقعیات شامل میدراش» هگادا و 
راز )944( هستند. مثال گردو برای نشان دادن جنبه‌های مختلف معنایی 
مثالی مناسب است». زیرا پوست بیرونی گردو پوستی کلفت است و دو 
پوست دیگر مغز را در بر می‌گیرند. پس مغز گردو در میان سه غشاء 
پوشیده شده است». 
Scholem, On the Kabbalah and its Symbolism, pp. 52-54.‏ 
VO‏ این جمله به OT AS‏ پیرمرد الاغ‌سوار اشاره دارد و آن معما 
را چنین شرح می‌دهد: ثورازنی است که خود را با زیورآلاتی که 
وجود ندارد آراسته است. در اینجا زینت دادن پوشاندن و پنهان کردن 
نخستین برخورد با توراست که در این برخورد آدمی به معنای ظاهری 
ثوراپی می‌برد. 

۶. گفتۀ فوق به این آیه اشاره دارد: «هر آنچه من به شما امر 
می‌فرمايم متوجه شوید تا آن را به عمل آورید؛ چیزی بر OT‏ میفزایید و 
چیزی از آن کم (AES‏ [دواریم (سفر تثنیه) ۱۲: ۳۲]. 

Matt, Zohar, The Book of Enlightenment, p. 253. 


۰ /ژوهر 


۷. رشد گیاهان در اثر تأثیر ستاره‌ها باوری بوده که در تلمود نیز 
آمده است (ے کهن» گنجینه‌ای از تلموده ص ۲۸۷). 

این باور در میان متفکران مسلمان نیز وجود داشته است و در دورانی 
خاص رواج داشته است ( - نسفی» الانسان الکامل» ص ۳۸۹). 

۸. طلا و گوهرهای گرانبها درخشندگی خاصی دارند که این 
درخشند گی بر نفس آدمی تأثیر می گذارد و مايه شادی و خوشبختی 
آدمی می‌شوند. نور موجود در آن‌ها به نوری که در نفس آدمی است 
شباهت دارد. در باور زرتشتی فرشتهة شهریور فرشت م و کل بر معادن 
است و این فلزات نور آن فرشته را منعکس می‌کنند (نصرء سه حکیم 
مسلمان» ص ۷۹). 

.٩‏ بُونا در عبری به معنای کبوتر است. شاید پرنده بودن کبوتر 
دلیلی باشد بر اينکه abs‏ لئونی یُونا را به معنای روح در نظر گرفته است. 

۰ در فرشته‌شناسی يهود هم فرشته‌های خوب وجود دارند و هم 
فرشته‌های بد. فرشتگان بد مجری و BEST ol‏ قضاوت الهی و حکم 
مجازات هستند و از این رو گاه آسیب رسان‌اند. در ادبیات حاخامی این 
فرشته‌های آسیب رسان انسان‌ها را به خاطر بد کاری و شرارت‌هایشان 
کیفر می‌دهند. به عنوان مثال سّمائل فرشتة شر و بدی وسیله‌ای برای 
بیان خشم الهی است و فرشته‌ای است که علیه فرد گناهکار سخن 
می گوید (کهن» گنجینه‌ای از تلموه صص ۷۵ - ۷۸). 

در روایات تلمودی و پساتلمودی. سّمائل Onno)‏ یکی از چهار 
فرشتۀ مقرب است که فرشته‌ای شاکی» مخرب و اغواکننده است. او 
فرشته‌ای است که هم خوب است و هم بد. گفته می‌شود که او فرشتة 
محافظ عساو و حامی امپراتوری روم بوده است. در افسانه‌ها آمده که 
او یکی از اعضای بهشت است که وظایفی سخت و مخرب دارد. او با 
شیطان و سردسته ارواح پلید یکسان انگاشته می‌شود. یکی از مهم‌ترین 
نقش‌های سَمائل در افسانه‌های يهود این است که او فرشتة مرگ است 


a}‏ چند گفته شده که دوما فرشتة مرگ است). سّمائل در مقام 
فرشته‌ای خوب در آسمان هفتم مأوا دارد. در افسانه‌های يهود آمده که 
او فرمانروای آسمان پنجم است. در گفته‌های حاخام العازار آمده که 
او کسی بود که حوا را به خوردن میوهٌ درخت ممنوعه اغوا کرد و حوا 
قابیل را از او باردار گشت. در بعضی از منابع آمده که او به شکل مار 
درآمد و حوا را اغوا کرد. او در مقام فرشته کسی بود که با يعوو کشتی 
گرفت. در قبالا او نماد سختگیری خداوند است. وقتی لیلیت آدام را 
ت رک کرد late‏ او را به همسری پذیرفت. 

در تلمود نام شماری از فرشتگانی آمده که بر عناصر و عوامل 
e‏ شته بر آتش است؛ یورقمی 

es‏ تگ رگ ریدیا فرشتة باران» رهب فرشتة دریاء لیلا فرشتۀ شب و 

pea ee are 

۱ احتمال دارد که این عبارت به این گفتۀ تلمود که دو فرشته 
همیشه of pam‏ انسان هستند تا دربارة رفتار روزانهٌ او در محکمهة عدل 
الهی گواهی دهند اشاره داشته باشد (حگیگا ۱۶ الف). (همان ص AVF‏ 

YY‏ در قرآن نیز به يونس و گرفتار شدن او در شکم مامی تضرع 
نمودن پوس در هاویه اشاره شده اسست: بوذ اون إذ دب مُعَاضِبًا 
3 آن آن تفر ale‏ افی فی GIS lls‏ إل ّت شنبحانک 
ی EIS‏ من الظالمی؛ (و ذوالنون را یاد کن آن‌گاه که خشمگین 
رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم تا در دل تاریکی‌ها 
ندا در داد...) (سورة انبیاء» 47 MAY‏ 

۳ در دین زرتشت نیز این اعتقاد وجود دارد که روح پس از فراغت 
از جسد سه روز روی زمین باقی می‌ماند و در این سه روز به خاطر روح 
ely‏ فراوانی بر پا می‌گردد ( بار و دیگران دیانت زرتشتی» ص ۱۲۸). 

۴. این آیه بیانگر رستاخیزی است که به وساه خداوند صورت 


۲ /زوهر 


می گیرد. در یکی از اساطیر بهود خداوند شسخصیت انسانی گرفته 
است و شبنم از حلقه‌های موی او می‌چکد و باعث زنده شدن مرد گان 
ae‏ دد (Schwartz, Tree of Souls, ۰ oF‏ 

L) راء که به معنای سایه‌ها‎ (PRD?) رفائیم‎ AAS لئونی‎ one 
eve eG ee 
شفا مر تبط دانسته است.‎ 


اسفار قهلت (لاویان)؛ بمیدبار (اعداد)؛ دواریم (تثنیه) 
۱. این گفته برگرفته از تلمود است که می‌گوید حاخام حیسدا' بر این 
باور بود که آدمی باید هميشه با فاصلۀ دو در به کنیسه وارد شود و سپس 
les‏ کند (ب 82-9 .(Berachoth, [Tractate Brachos],‏ 

این جمله بدین معناست که فرد هنگام ورود به کنیسه و قبل از 
شروع نماز باید کمی تأمل کند و سپس با آرامش نماز را شروع AS‏ 

۲. در افسانه‌های دین بهود اربابان فرباد (Lords of Shouting)‏ 
گروه زیادی از فرشتگان هستند که در هوای تاریک و روشن دور 
هم جمع می‌شوند و سرود خوانی می کنند. گفته می‌شود که به خاطر 
سرودخوانی آن‌ها قضاوت آسان‌تر می‌شود و جهان متبر S‏ می گردد. 

۳ آوراهام» حسد» بازوی راست درخت سفیروتی است و نماد 
عشق, بزرگی و رحمت است. نام بهوه نیز به معنای رحمت است و نماد 
سفیرای تیفثرت یا زخمیم است. 

۴ بیصحاق در درخت سفیژوتی گوورا یا دین نام دارد. . او GLAS‏ 
قدرت و قضاوت سخت است. درست همانند نام الوهیم که به دين يا 
همان قضاوت اشاره دارد. 

۵ در زبان عبری» پرده ie‏ )710( نامیده می‌شود. همچنین 
رگد پرده‌ای است در بهشت که در برابر خداوند کشیده شده و 


1. 2 





پی‌نوشت‌ها / ۱۴۳ 


خداوند را از فرشتگان جدا می‌سازد. تمام اشکال و تجسمات این دنیا 
بر روی این پرده ترسیم شده و تمام اعمال انسان‌ها در گذشته و آینده 
به روی این پرده نقش بسته شده است و فقط فرشته متاترون و شخینا 
اجازه دارند که خداوند را ورای این پرده با حجاب ملاقات نمایند 
(Schwartz, Tree of Souls, p. 186)‏ این پرده فرشتگان را از دیدار 
خدا باز می‌دارد و فقط هفت فرشته‌ای که در ابتدای خلقت آفریده 
شدند اجاز؛ حضور در OT‏ سوی پرده را دارند که اینان فرشتگان 
مقرب درگاه‌اند )— دقیقیان» نردبانی به اسمان» ص ۳۵۷). 

۶ کیسه‌های چرمی سیاه محتوی SLT‏ از بمیدبار و دواریم که 
مردان در نماز صبح روزهای غیرشبات و در کل در عبادات روزانه به 
سر و دست چپ می‌بندند. 

۷ از آنجا که بنا بر عقاید قبالایی‌ها هر چیزی در این دنیا نمونة 
مثالی‌ای در دنیای دیگر دارد این سرزمین اورشلیم آسمانی است. 
امکان دارد که اورشلیم آسمانی با سرزمین‌ها و شهرهایی که در عرفان 
اسلامی بدان‌ها اشاره شده و در زمان و مکان دیگری در فراسوی این دنیا 
قرار دارد» یکسان باشد. این سرزمین‌ها جهانی هستند که گفته شده در 
فراسوی این جهان حسی قرار دارد و بعد و گستردگی OT‏ در فضاست. 
عرفان اسلامی OT‏ را کشور هشتم می‌نامد که شهرهای زمردین دارد که 
گاه نام‌های جابلسا و جابلقا و هورقلیا بدان‌ها اطلاق می شود و بر تا رک 
کوهی کیهانی جای گرفته‌اند. 

A ۱‏ بعنی درخت Sle‏ بدین معناست که دوره‌ای سراسر خوشی 
و سعادت فرا خواهد رسید. در این دوره» آدمی روی رنج و مشقت را 
نمی‌بیند و با خوردن میوهٌ درخت حیات جاودان خواهد شد. 

4 این برداشت از ثورامانند این شعر مولاناست که 

ای برادر قصه چون پیمانه است ‏ معنی اندر وی به سان دانه است 

دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه راچون گشت‌نقل 


۴ /زوهر 


۰. بر اساس تفکر قبالاییان ارواح ملت ییسرائل که از مصر خارج 
شدند» ورارا در کوه سینا دریافت کردند. این ارواح اولیه که ششصد 
تن بودند» در هر نسلی از ملت بیسرائل تجلی می‌یابند ے 

Scholem, On the Kabbala and its Symbolism, p. 65. 
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مآ خذ پی‌نوشت‌ها /۱۴۷ 


A>‏ فارسی 

آنترمن» آلنء باورها و آیین‌هایی بهودی» ترجمةٌ رضا فرزین» تهران» مرکز 
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهبء ۱۳۸۵. 

ابن عربی» محیی الدین؛ فتوحات ASA‏ ترجمه و تعلیق: محمد خواجوی» 
تهران انتشارات مولی» ۱۳۸۱. 

اپستاین» ایزیدوره بهودیت بررسی تاریخی» ترجمۀ بهزاد سالکی؛ انجمن 
حکمت و فلسفه ۱۳۸۵. 

اعلم» اسدالله» فرهنگ اعلام کتاب مقدس,» تهران؛ م رکز نشر دانشگاهی» 
YAO‏ 

الیاده» مير چا» رساله در تاریخ hal‏ ترجمهٌ جلال ستاری» تهران» انتشارات 
سروش» ۱۳۸۵. 

امین» سید حسن» «سلامان و ابسال: اسطوره‌ای یونانی در فرهنگ ایرانی در 
چهارده روایت» ابران شناسی» سال پانزدهم» زمستان PAY‏ شماره ۶۰. 

بار کای» آسموسن و مری بویس دیانت زرتشتی» ترجمهٌ فریدون وهمن» 
تهران نشر ثالث» ۱۳۸۶. 

پورنامداریان» تقی» رمز و داستان‌های رمزیء تهران» انتشارات علمی و 
فرهنگی» ۱۳۸۳. 

تسو جی» عبداللطیف. هزارویک شب دو مجلد» تهران» انتشارات 
هرمس» ۱۳۹۱. 

دقیقیان» شیرین دخت» نردبانی به اسمان (نبایشگاه در تاریخ و فلسفه‌یهود» 
تهران نشر ویداه ۱۳۷۹. 

رازی» نجم‌الدین» مرصاد الاد تصحيح محمد امین ریاحی» تهران» نشر 
علمی؛ ۱۳۷۳. 

رضایی» مهدی. آفرینش و مرگ در اساطیر تهران» نشر اساطیر ۱۳۸۳. 

زرین کوب عبدالحسین,» ارزش میراث Ad pO‏ تهران امیر کبیر» ۱۳۸۰. 

سهروردی» شهاب الدین» مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق» تصحیح و 


۸ زوهر 


تحشیه و مقدمةٌ سید حسین نصر» جلد چهارم؛ تهران پژوهشگاه 
علوم انسانی» ۱۳۸۰. 

شولم» گرشوم» جریانات بزرگ عرفان بهودی» ترجمۀ فریدالدین رادمهره 
تهران» انتشارات نیلوفر» ۱۳۸۹. 

عرب گلپایگانی» عصمت. اساطیر ایران باستان» تهران» انتشارات 
هیرمنده ۰۱۳۷۶ 

کاویانی» شیواء آیین NB‏ تهران نشر فراروان» ۱۳۷۲. 

کتاب‌هایی از عهد عتیق ( کتاب‌های قانونی ثانی» براساس کتاب مقدس 
اورشلیم. doce‏ پیروز سیار؛ تهران نشر نی» ۰۱۳۹۳ 

کربن» هانری» انسان نورانی در تصوف ایرانی» ترجمۀ فرامرز جواهری نیاء 
تهران نشر گلبان ۱۳۹۲. 

__< تخیل خلاق در عرفان ابن عربی» ترجمه ان شاءالله رحمتیء تهران» 
نشر جامی» ۱۳۸۴. 

کهن ابراها گنجینه‌ای از تلمود ترجمۀ انگلیسی از امیرفریدون 
گر کانی» ترجمه و تطبیق با متون عربی از بهوشوع نتن الی» تهران» 
نشر اساطین ۱۳۸۲. 

مزامیر حضرت داود انجمن کلیمیان. 

مستر ها کس» جیمزء قاموس کناب مقدس» تهران انتشارات اساطیر» ۰۱۳۷۷ 

نسفی» عزیزالدین» الانسان الکامل؛ با پیشگفتار هانری کربن و تصحیح و 
مقدمه ماریژان مولهء ترجمه سید ضیاءالدین دهشیری, تهران» انتشارات 
طهوری» ۱۳۷۹. 

نصر» سیدحسین؛ سه حکیم مسلمان» ترجمۀ احمد آرام تهران انتشارات 
علمی و فرهنگی» ۱۳۸۲. 

» معرفت و معنویت» ترجمۀ ان شاءالله رحمتی» دفتر پژوهش و نشر 
سهروردی» ۱۳۸۵. 

یونگ» کارل گوستاو کیمیاگری و روان شناسی» ترجمهٌ پروین فرامرزی» 
مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی» ۱۳۷۳. 
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زور نام مجموعه‌ای از کتسب بنیادین و کلاسیک عرفان 
موہ قیال ایت ایی اسر شستاهگاری در زم او یات 
عرفانی به شمار می‌رود و از منابع کهنی همچون تلمود. 
میدراش‌ها و آثار عرفانی و فلسفی بهود سود جسته است. 
آروهر شرحی عرفانی -رمزی و تأوبلی بر تورات است. فحوای 
کناب روهر در باب ذات خداوند. منشاً و ساختار جهان. ذات 
و سرشت روح. رستگاری و نجات. ارتباط بین نفس و اریکی 
و خوبشتن حقیقی بانور خداوند است و بیان می‌دارد که 
چگونه خداوند. که قبالاییان آن را ان سوف می‌نامند. جسان 
را به AL wg‏ ده سفیروت اداره می‌کنسد. 

زوهر قرن‌هاست که بخشی از ادعیۀ بهودیسان به شمار 
می‌رود و قداست آن do Luo‏ تلمود و میدراش‌هااست و ابن 
قداست تا به امروز نیز ادامه بافته است. 





